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آمدى زه  تا ر  بها اى  تو  ندتا  مد آ ز  ا فر سر ى  ها و سر
پرخروش هاى  رودخانـه  مدندمثل  آ ز  ا پيشو به  شقان  عا

باددسته دسته گل شكفت در زمين زبوى  شد  ر  بها ها  باغ 
وشنى ر چشم  براى  ن سما دادآ هديه  دشت  به  را  آفتاب 

٭٭ ٭ ٭  



    ٢  درس اوّل: از همه مهربان تر 
٦  شعر: خدا ( پروين دولت آبادى) 

فصل اوّل: نهادها
٨ درس دوم: باغچه ی اطفال   
١٥ درس سوم: سال هاى دور از خانه (هوشنگ مرادى كرمانى)   
٢٢ درس چهارم: كودكان حق دارند كه…   
٢٧ شعر: در چشم هاى مادر (محمود كيانوش)   
٢٨ روان خوانى: رفيق نيمه راه   

فصل دوم: بهداشت
٣٢ درس پنجم: جهان پهلوان   
٣٨ شعر: يك خط در ميان (قيصر امين پور)   
٣٩ درس ششم: برفِ خجالت   
٤٦ روان خوانى: اگر فيل ها بال داشتند!   

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی
٥٢ درس هفتم: اگر ديگران نبودند... (قيصر امين پور)   
٥٨ شعر: دو كاج (محمّدجواد محبّت)   
٦٠ درس هشتم: من با ديگران فرق دارم (فريبا كلهر)   
٦٥ درس نهم: شايد اين قطره ى آب…   
٧٠ شعر: رنج و گنج (محمّدتقى بهار)   

 ٧٢ درس دهم: آزاد   
٧٤ روان خوانى: كار نيكو كردن از پرُ كردن است   

فصل چهارم: دانش و دانشمندان
٧٨ درس يازدهم: ابن سينا   
٨٧ درس دوازدهم: بر بال خيال   



٩٢ شعر: علم و هنر (عبّاس شهرى)   
٩٣ روان خوانى: خرچنگ و مر غ ماهى خوار   

فصل پنجم: دينى
٩٨ درس سيزدهم: عيدانه ى خدا (محمّدجواد محبّت)   
١٠٣ درس چهاردهم: آخرين ياور آفتاب   
١٠٨ شعر: اشك و آب (افشين علا)   
١٠٩ روان خوانى: داستان عبداالله برّى و عبداالله بحرى   

فصل ششم: ملىّ و ميهنى
١١٦ درس پانزدهم: ميراث فرهنگى   
١٢١ شعر: سوار تازه رسيده (بابك نيك طلب)   
١٢٢ درس شانزدهم: آرش كمان گير   
١٢٨ درس هفدهم: ثروت هاى ملىّ ايران   
١٣٣ شعر: ايران (ابوالقاسم فردوسى)   
١٣٤ روان خوانى: شاهزاده ى خوش بخت   

فصل هفتم: طبيعت
١٣٨ درس هجدهم: كوچ پرستوها   
١٤٤ درس نوزدهم: آزاد   
١٤٦ شعر: باران (گلچين گيلانى)   
١٤٨ روان خوانى: راه رهايی   

فصل هشتم: هنر و ادب
١٥٤ درس بيستم: داستان ها   
١٦١ درس بيست و يكم: موش و شتر   
١٦٨ شعر: از خاك تا خورشيد (محمود كيانوش)   
١٦٩ درس بيست و دوم: مَثَل ها   
١٧٥ روان خوانى: كودك باهوش   
١٨٠ نيايش   



خدا را سپاس مى گوييم كه توفيقمان داد تا كار تهيّه و توليد كتاب فارسى (بخوانيم و بنويسيم) و موادّ 
كمك آموزشى آن ها را براساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به انجام و فرجام برسانيم. اميدواريم كه ره آورد 
و  ارجمند  معلمّان  شما  تلاش  و  بلند  همّت  و  باشد  آموزش  اعتلاى  و  رشد  كيفى،  بهبود  كتاب ها،  اين  آموزش 

سخت كوش، افق هاى تازه و روشنى را فراروى نسل دانش آموز ما بگشايد. 
معلمّ عزيز و گرامى!

براى اجراى بهتر، توجّه شما را به نكات زير جلب مى كنيم:
١ــ در اين كتاب ها به هر چهار مهارت زبانى (گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن) به يك ميزان 
توجّه شده است و به همين دليل كتاب فارسى شامل دو كتاب بخوانيم و بنويسيم است و اهمّيّت هيچ يك، كمتر 

از ديگرى نيست؛ بنابراين، در تدريس هر دو كتاب توجّه و دقّت يكسان لازم است.
٢ــ با توجّه به اين كه تمرين رونويسى براى خطّ تحريرى در كتاب بنويسيم پيش بينى شده است، به 
همكاران  كه  درصورتی  حال،  اين  با  نيست؛  نيازی  دانش آموزان  به  اضافى  مشق  دادن  يا  مشق  دفتر  تهيّه ى 

ارجمند مصلحت بدانند براى دو مادّه ى خوش نويسى و املا می توانند دفتر اضافى درنظر بگيرند.
٣ــ براى كمك به تقويت خطّ دانش آموزان و توانايى خوانانويسى آنان از دو خط در اين كتاب ها استفاده 
شده است؛ يكى، خطّ خواندن و ديگرى، خطّ نوشتن. خطّ خواندن، همان خطّى است كه در روزنامه ها و بسيارى 
از كتاب هاى كودكان از آن استفاده مى شود و دانش آموز دست كم، در كتاب هايى كه براى ساعت كتاب خوانى 
منظور شده و در انتهاى همين كتاب معرّفى شده اند با آن خط، سروكار دارد. خطّ نوشتن، خطّى است كه متن 
درس ها به آن خط نوشته شده است و لازم است در شيوه ى جديد، دانش آموز در نوشتن آن، مهارت و تسلطّ 
يابد. براى نوشتن خطّ تحريرى، به آموزش جداگانه نيازی نيست بلكه مبنا، تمرين نظرى و عملى دانش آموز و 

به عبارت بهتر، نمونه بردارى از روى كتاب است؛ بنابراين، برگزارى كلاس آموزش خط ضرورتی ندارد.
٤ــ بايد به تناسب رشد و توسعه ى تعليم و تربيت و طرّاحى شيوه هاى تدريس نوين، از روش هايى مثل 
هم يارى، تلفيقى و بحث گروهى استفاده شود (ر.ك. راهنماى معلمّ). مهم اين است كه از وجود دانش آموزان، 
بيش از همه در جريان ياددهى ــ يادگيرى استفاده شود و از ارائه ى پاسخ هاى يك نواخت قالبى و كليشه اى 
پرهيز گردد تا دانش آموز در جريان يادگيرى، بيش از گذشته به سوى تفكّر و خلاّقيّت حركت كند. در چنين 
شيوه اى، گه گاه پاسخ هاى تمام دانش آموزان يكسان نيست. بهتر است همكاران محترم به اين نكته عنايت 

مقدمهمقدمه



داشته باشند كه براساس تفاوت هاى فردى، نبايد انتظار پاسخ هاى قالبى و يكسان را داشت بلكه بايد كوشيد تا 
ميدان مناسبى براى تفكّر و خلاّقيّت دانش آموز فراهم گردد؛ به اين دليل، ممكن است گاهى برخى از تمرين ها 
دو يا چند پاسخ داشته باشند. اين موضوع، مطمئناً راه را براى انديشه هاى جديد مى گشايد و به دانش آموز 

امكان مى دهد كه به شيوه هاى ابداعى و خلاّقه بينديشد.
هماهنگى  تا  سازند  آشنا  آن  آموزش  روش هاى  و  كتاب  با  را  خانواده ها  گرامى،  معلمّان  است  لازم  ٥ ــ 

آموزشى بين خانه و مدرسه ايجاد شود.
فارسى  معلمّ  راهنماى  كتاب  حتماً  كتاب،  تدريس  از  قبل  مى شود  درخواست  محترم  آموزگاران  از  ٦ ــ 

چهارم ابتدايى را به دقّت مطالعه كنند.
٧ــ در ارزش يابى مستمر در طول سال تحصيلى، به هر چهار مهارت به يك ميزان توجّه شود.

٨  ــ دو درس از درس هاى كتاب با عنوان «آزاد» در اختيار معلمّ و دانش آموز است تا براساس نيازها و 
ضرورت ها، و با مشاركت معلمّ و دانش آموز نوشته شود. اين درس ها را می توان به موضوعاتى مانند فرهنگ 

محلىّ و نيازهاى ويژه ى دانش آموزان و… اختصاص داد.
خواندن  مهارت  تقويت  صرفاً  فصل،  هر  آخر  بخش  در  روان خوانى  متن هاى  گنجاندن  از  هدف  ٩ــ 
پرسش  تمرين،  رونويسى،  و   املا   بنابراين،  است؛  مطالعه  از  التذاذ  برای  زمينه  آوردن  فراهم  و  دانش آموزان 

امتحانى و… از اين متن ها به عمل نمى آيد.
١٠ــ فعّاليّت هاى كتاب بخوانيم، فقط به منظور بحث و تبادل نظر گروهى و تقويت مهارت هاى شفاهى 

دانش آموزان است و به نوشتن پاسخ آن ها در كتاب، نيازی نيست.
١١ــ در پايان سؤالات هر بخش از تمرين ها شماره اى آمده است كه نشان مى دهد معلمّ مى تواند سؤال های 

ديگرى نيز مطرح كند.
١٢ــ در اين كتاب به مفاهيم درس هاى ديگر، مانند علوم، دينى، هنر، رياضى و تربيت بدنى نيز توجّه 

شده است؛ به اين ويژگى، رويكرد تلفيقى مى گويند.
رهنمودهاى سازنده و راه گشاى شما، معلمّان فرهيخته، چراغ راه ما و كمال بخش كار ما خواهد بود. در پايان 
از آقايان فريدون اكبری شِلدْره ای و دكتر سيد بهنام علوی مقدّم و خامي فاطمه صغری عليزاده به پاس همكاری در 

اصلاح و بازنگری كتاب سپاسگزاريم.
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انم. از   ا  ره ي   خوا همه  را در
 ، ي  و   گ  ان   . در ون ر
 » : م.  زه  د   ، ِ  در . ز د اده  ا
ا   ز  » ت:  و  زد  ي  ايى!»   ز  
ر   . او آ   ا ا ا از همه ي   ز  ّ ا

«. ا ا ه، از همه ز ا آ   . آن ك  ا

 . گ   ك ن خود را     و   آرام  وز و د 
 ّ نم ا ت: «  ازش كد و  ه ام را   «  ! ن ا   » :
ه، از همه  ا آ   . آن ك  ر  ا . او آ   ن  ا ا از همه 

«. ن  ا

از همه مهربان تراز همه مهربان تر

٢

درس اوّل درس اوّل 



و  ي شد. ا    ان آسمان ا
ان و دا   ران  در : «ا   . ران  و 
در  و  رود  ؛  ه   آن    ، ر  
 «. ه   وانى ز ان و    شد و  ا
دو  ا  » ت:  و   ّ ا  م،  ا  در 

جودات را  ا همه ي   . ان  ا
ا  ّت  ف و  دو دارد. ا 

«. ر ي   ود،  ا
 :  . ت  كد ، د ه  خوا ك  كبى  ره ي  در درم  و  ر   .   
همه  از  دا  م،  » ت:  نى  ر   د.»  را  دا همه   ك  شما  ل  «خوش  
ي  د،  ز  ا د  دار كانى ا ك  خوا . او همه  را  دا و دو ا

د.» ه  دا
ب  ؟»   دا ك، ك ا را در آن  وانم  يى ك  د      ر،  » :
ا  لا  و بخوا   . اس كدم ك دارد در  دَر  ز ان ا  اشاره كد. 

دا ك. انم  نم، خوب  دانم ك   ف  ت و جو ك   او  را 

٣



١. از كجا مى فهميم كه خدا مهربان است؟
٢. خدا زيباست؛ زيبايى خدا را در چه چيزهايى مى توان ديد؟

٣. چگونه مى توانيم با خدا حرف بزنيم؟
……………………………………...........……………… .٤

الف) آفريد  + گار  =  آفريدگار  آفريننده
پرورد + …… = ……………… 
 آموز  + …… = ……………… 

ب) آيا در جمله هاى زير، كلمه ى «گرفت» معناى يكسانى دارد؟
على توپ را گرفت.

خورشيد گرفت.
...........……………………………………………………

١. به اين دو جمله توجّه كن:
پدر با مهربانى گفت: «عزيزم، خدا از همه داناتر است.»

گفتم: «پدر، نزديك ترين جايى كه بتوامي خدا را در آن پيدا كنم، كجاست؟»
در دو جمله ى بالا، كلمه ى پدر چگونه خوانده مى شود؟ در جمله ى دوم، پدر را صدا مى زنيم. 
به كسى يا چيزى كه آن را صدا بزنيم يا مخاطب قرار دهيم، منادا مى گوييم. منادا معمولاً با يكی 

از نشانه های «ای، يا و...» به كار می رود مانند: ای خدا / يا علی.
٢. گل ها يعنى چند گل.

موجودات يعنى چند موجود.

 دانش آموز عزيز، هميشه، سؤال آخر و جواب آن را خودت بگو.
٤

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها

درك و دريافتدرك و دريافت



درختان يعنى چند درخت.
در زبان فارسى، براى جمع بستن از «ها»، «ان» و «ات» استفاده مى كنيم. آيا مى توانيم اين 

سه نشانه را به جاى يك ديگر به كار ببريم؟ مثال بياوريد.

١. اگر لطف و مهربانى خدا نبود، چه اتفّاقى مى افتاد؟
٢. آيا به جز صفاتى كه در درس براى خدا آمده است، صفات ديگر او را مى شناسى؟ نام ببر.

٣. نمونه اى از مهربانى خدا به خود و خانواده ات را بگو.
......……………………………….……………… .٤

١. در تابستان چه كتاب هايى خواندى؟
٢. موضوع آن ها چه بود؟

٥

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



٦

بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

ا كت؟ : «آ ا  در   
ت ت و   ك  در  ي  

ت ا  ن  از  تر   
ت ا  ن خود  د د از 

ا   آ  خوابم؟
ا   گو جوابم؟
م نماز  را 

م.» ا را  م،   را د
! ز ت: « در  ه    آ
د ا را در دل خود جوي  
ي  ان ا ا در ر و 
ان ا غ و  از او  ار و 

! ز  ، ك ا ك و  ا در 
«. او ايى   د در رو

دي و دو آ                                               

اا



٧

فصل اولّفصل اولّ

نهادهانهادها



و   ودم  كودك   ي  م؛  كب  خوا دم.  ال  ّ و  ككو  كودك   
ي  ه  م و در ا دار    ، د م.   و همه  خوا ق  ورز ا  ّ
ن  اي  ز زه اي  ي  ر كودك ي خود، راه  .   ا و  ر دور و درازي 

. ُ  

باغچه ی اطفالباغچه ی اطفال

درس دوم درس دوم 

٨



فه ي  كدم   دي  شا رم  د  م،  رسا ن  را   دوره ي   از آن ك   
ا را   ، د  ولى   از ا كر دي را  ّ ّايى و  ر،  زم.  از  ا او را 
يى ك   رسه  د.    آن  ر و در  از  ه  ز*ر اي كر   رم   كد. 
س،  ا كر دل  و در  ه شدم.  ري پذ ز اي آ روش  اداره  شد، 
ري  ا ك  آن  ز دم ك آ ه  ا در ان دادم؛ ز اوان از خود  آن شوق 

دم  كد. ه و  ان     

٩



ش  ان، در ك كودكن،  م     ك. در ا ان آ ّتي  ا  از 
ش  اد آن  در ك    دان ا  ا زار  رسه  در كو و  ن   از ر
نى  ين كودك نى دا ك. ا  دم در   كودك ب،   ا  شود.  ا 

دم. ال  ه ي ا ان دا شد و  آن را  د ك در ا
ت:  و  آورد  ال  ا ه ي  را   خود  كودك  دري  ت،  ي  روز همان  در 
ا  ا   ا آن    ت؛ ز .» او را   م را  پذ ز  ، ي د رسه  »

. د ه داري او    ك از  ز  ا ن  ن و   كودك خوا
ل،  ن د د؛   ده  وا  وا و ك  م، در كور  ك   كودكن   آن 
 ، ه دا ال  ه ي ا ک  را در  . آن روز، و  ورش   ادشان  ا
خت.  ن آ ن و  ، خوا ف  ز ود و   ان  كودك ك    و   دم  ا
ا  ع كده ا ك  ا گو كودكن را  ك آن،   يى ا ، ك ا دم در ارو ه 
ه ي   ي و اع ا اري را  در كر ا ي  ، روز و   .  از آن  سواد  ك
ه ي  واي  د را  در  د كودك  س،  دم.  د ر م    ن گذرا وا

. ال پذ ا
ن  ن و  ان، خوا ان ك و لا ز ور  كد ك  اي ا كودكن   او
 . ول شد ان داد و  ان ا د د ، ا كودكن  ي ن سال  ز ولى در  ا

١٠



١١

د ك   د  رسه لبر از  م  اط و   ، ان  داد روزي ك ا كودكن در   ا
د  د بخوا وا وا   ود ك كودكن ك  ور كدنى  دم  اي  ا  ؛ ز د ه  ن آ تماشاي آ

د. ف  د و  و و 
٭ ٭ ٭



دو  و  ن  و  دل سوز   ّ ره ي  در كو  ل  ح  يم،  خوا آن  
رگ  ان  گذ ا ا د . ر  د  ن  ه   . ن، ا ه  ار  ّ كودكن، 
وي  اد  خود،   لى و  ا ق كانى ا ك  د  ه  و  ، ا آور و  و 
ن خود  دم  د؛   ر انجام د ي  د كر ري،  خوا د كر و اراده و  و 

. د ساز ا را از خو   ك و 
١٢



١. باغچه بان در دوره ى كودكى چه افكارى داشت؟
٢. چرا باغچه بان به شغل آموزگارى علاقه داشت؟

٣. از سرگذشت باغچه بان چه درسى مى توان گرفت؟
٤. كدام  صفت  براى باغچه بان مناسب تر است؟ چرا؟

نويسنده             نوآور بردبار  كوشا  متفكّر  دل سوز 
.....…………………………………………………… .٥

الف) خود + كار = خودكار   
روز + نامه = روزنامه   

كتاب + خانه = كتاب خانه
بعضى از كلمه ها دو قسمت دارند و هر قسمت آن ها معنايى جداگانه دارد امّا وقتى با هم 

به كار مى روند، كلمه اى تازه با معنايى جديد مى سازند. 
با افزودن يك كلمه ى ديگر به كلمه هاى سر ، گل و خرّم كلمه هاى جديدى بساز.

ب) افكار = فكرها             
اطفال = طفل ها    
اعمال = عمل ها

پيش تر خوانديم كه كلمه ها با «ها» و «ان» و «ات»، جمعجمع بسته مى شوند. گاهى اوقات كلمه ها به 
شكل هاى ديگرى هم جمع بسته مى شوند كه هيچ علامت و نشانه ای ندارند مانند كلمه های افكار، 

اطفال ، اعمال. آيا مى توانى بگويى جمع كلمه ى «عضو» چيست؟

١٣

واژه آموزیواژه آموزی

درك و دريافتدرك و دريافت

فعّاليّت هافعّاليّت ها



الف) سرگذشت اين انسانِ شريف و اين دوستِ بزرگِ بچّه ها، سرمشق ديگران است.
كلمه ها  اين  به  مى كنند.  معرّفى  ما  به  بيش تر  را  باغچه بان  «بزرگ»،  و  «شريف»  كلمه هاى 
صفتصفت مى گويند. بين اسم و صفتِ پس از آن « ـــِ » مى آيد؛ مانند: پسرِ خوب. حالا تو هم دو صفت 

براى درخت بگو.
ب) يوز پلنگ از اسب سريع تر مى دود.

يوز پلنگ سريع ترين حيوان دونده است.
هر وقت چيزى را با چيز ديگرى مقايسه كنيم، « ترتر» به كار مى بريم امّا هر وقت بخواهيم آن 

را با بقيّه ى چيزها مقايسه كنيم، از «ترينترين» استفاده مى كنيم.

١. براى كمك به نيازمندان، چه پيشنهادى دارى؟
٢. آيا شيوه ى آموزش الفبا به كودكان ناشنوا، با بچّه هاى ديگر يكى است؟ چرا؟

٣. آيا معلول يا جانبازى را مى شناسى كه به پيشرفت هاى علمى زيادى دست يافته باشد؟
٤. «خواستن، توانستن است» با درس چه ارتباطى دارد؟

.....…………………………………………………… .٥

 ١. كتاب جديدى كه در كلاس خوانديد، چه پيام يا نتيجه اى داشت؟
٢. چند نفر از دانش آموزان، مفاهيمى را با سر و دست نشان بدهند و در كلاس اجرا كنند و 

بقيّه ى دانش آموزان معناى آن ها را بگويند.

١٤

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

نكته هانكته ها



ا م                                                          
نم ُ رُخ  نم،   خوا 

ن خوب  ن و آ در و  و بى بى   ، ل  دوارم  سلام. ا
ل   ، را  . ا شده  گ  شما   همه ي  اي  دلم  شد. 
ي كسه ي  نى كد و خودش را  ز  ؟ ا  * طور ا زا

نى ب ز اخت و   ن ا آب گو آ
. و خودم ، او را دعوا  دا و در ر
. م،   ك ك د از ا كر   آ

سال های دور از خانهسال های دور از خانه

درس سوم درس سوم 

١٥



ا روزي  ع  ُ ا  « در،  و ك  و 
زه آن و   . ،  دلم  ايى» آورد را
اي  اده ي خوب و  رو م   د ك 
اده اش را  ايى دارم. آدم و قدر  و 

شد.   دا ك از آن  دور شده 
شدم،    دور  شما  از  ك  ن   اوّ
د  د و   .   خوابم  ت گذ  
 ، ا  در  دم.   « د  ن «محمّدآ خود اي  رو

. تخت  دو  ا
ي  روز او   . ا  « «احمد دو  م 
دت  لا   ّ بى  كد ا ل   بى  اوّل 

و  و بخ  ك. كده ا و  همه 
 ، د از تمام شدن كس   ،  در ا 
ي  اده  ا و  دور  جمع  شويم و از رو

١٦



 . ف  ز ن  خود
همه  ولى  دارد  اوت  ا     ي  ه  ّ ه ي 
رگ  اده ي  ل   داريم  ك ك  و  دو    
ا  ي رو  ن  ، ا احمد تمام   شويم. را
ايم  اي خودشان  ل داده ا ك از رو  ّ خورده ا

اورد. د  جوز
خوب  و  ان  را  اده  و  قدر   خوبم،  خوا 
رسه ي  اي    د  د ك در رو درس بخوان. 
ف    دم. از  ش شما  ود    ز  ايى  را

سان. همه سلام 
دي   آ دااللهّ  ادرت، 

١٧



١٨

ر ورد م   
ن دااللهّ  م،  ادر  

سلام  و    ا  خوب  همه ي   ل  د.  ر سلام.  ات 
اده    .  دانم ك دور از  ل زا  خوب ا  .  رسا
ه  دا ز   در  بخوا  آدم  ا   ، ل    ّ ا خوش  گذرد 
ار  ا   خوش دارم؛   ، ل ك. را ّ تر  را  شد،  
ه   ّ . آن و  ز ك ايى  رسه ي را ا  زودي در ا   
د.   د و درس  خوا اي   آ ،  رو د   اي  ار رو از 

د  ا  خوا ار رو لى   ب كر ا ا ك ا » :  گو
«. تر  ان  ه  ّ شد   اي آن   رسه در رو

ي رسه را  : «خوب ا  ن   شو  گو  آ 
رسه ي  .» ا در ا   ه  از   ك  ا  ار رو ن  ن،  ا  
نى.   دو سال د  ش    ز شود،    آيى و  ايى  را

. دت  ه   ن  درس  خوانم. 
ت دك ك  ك دل داد و دل  كه  آسونى     

دي   آ ت،  رخ    خوا
                                    «هوشنگ مرادى كرمانى»



      ١. عبداالله مى گويد: «آدم وقتی قدر خانه و خانواده اش را می داند كه از آن ها دور شده باشد،» 
منظور او از اين جمله چيست؟

٢. گل رخ در نامه ى خود از چه موضوعاتى صحبت كرده است؟
٣. مفهوم بيت آخر درس چيست؟

.....…………...………………………………………… .٤

دقّت كن.
سحرگاه  وقت سحر خوابگاه   جاى خوابيدن 
هنگام شب شامگاه   دانشگاه  جاى آموختن دانش 

حالا بگو:
صبحگاه يعنى …………………………………… ايستگاه يعنى …………………………………… 
شبانگاه يعنى …………………………………… فرودگاه يعنى …………………………………… 

الف) خوانديم:
دستكسى كه با كسى دل داد و دل بست كشه  نمى تونه  آسونى  به 

داشته  تفاوت  يكديگر  با  آن ها  نوشتاری  و  گفتاری  شكل  كه  بگو  ديگر  كلمه ی  چند  حالا، 
باشد.

فعّاليّت هافعّاليّت ها

١٩

فارسى نوشتارىفارسى گفتارى

آسونى

نمى تونه

كشه

آسانى

نمى تواند

كشد

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها



ب) آن چه خوانديم، نامه ى عبداالله به گل رخ و پاسخ گل رخ به عبداالله بود. آن ها در اين نامه ها، 
درباره ى موضوعات گوناگونى براى هم نوشته بودند. تو هم مى توانى مثل عبداالله و گل رخ، نامه 
بنويسى و شنيدنى ها و ديدنى ها و اتفّاقات گوناگون را در آن بياورى و براى ديگران بفرستى. به 
دوستانهنامه هاى دوستانه مى گويند. نامه هاى  اين گونه نامه ها كه بيش تر مطالب آن ها خصوصى است، نامه هاى 

دوستانه را با خطّ خوش و خوانا و جمله هاى محبّت آميز، مى نويسيم.
خانه ى شما به بازار نزديك است. پ) خانه ى ما از مدرسه دور است. 

كتاب را از دوستم گرفتم.       كتاب را به دوستم دادم. 
اين جمله ها را كامل كن:

مسابقه ى فوتبال را………… تيم مقابل باختيم. مسابقه ی فوتبال را ………… تيم مقابل برديم. 
دوچرخه سوارى را ………… دوستم ياد دادم. دوچرخه سوارى را………… دوستم ياد گرفتم. 

١. چرا بايد به نامه ى ديگران پاسخ بدهيم؟
٢. هنگام نوشتن نامه، چه نكته هايى را بايد رعايت كنيم؟

٣. از نامه نگارى در چه مواردى استفاده مى شود؟
……………………...………..…………………………………………...………..…………………… .٤

٢٠

گفت و شنودگفت و شنود



١. اگر بخواهيد نامه اى به خانواده تان بفرستيد، در آن چه مى نويسيد؟
٢. به كمك هم كلاسى هايت، سرگذشت يك نامه را در كلاس نمايش بده.

٢١

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



٢٢

كودكان حق دارند كه ...كودكان حق دارند كه ...

درس چهارم درس چهارم 

ه داد  ن و د و ا  آ ن  ن  ار و  آ كودكن را دو 
. ّ االلهّ  و آ  )اً و ك ا اسلام (

ه ي  ان، در ز ا شو و  همه ي كودكن  ي د آ گ كور  كودكن  دار  
.  و دو همكري ك

ان  د ي  از  و  د  و  ، و ان  د را   خود  آزادا   دارد  كودك     
ارد. م  ان را  وق د ط آن ك  د شود؛   ه 

ت. ّ آن   ا  يى وادارد ك  ارد كودكن را  كر   ك  
د و  ا اف خود را  ي ا ط و  د  وا ا ايجاد كد ك كودكن  ا     

. ش ك ت خود  ط ز اي  
وق كودك انى  ان   از 

ده ي كور خود را  ساز و  ن آ . آ ي ا  كور  دا ك كودكن  
د  ز  ل  راه  ا گ  شود   ّ و در كوري  ب  آن  شو ا
كت  ايى،  ر  و  د   ا ا   ؛ ز ش  از همه صد   ، كودكن   آ



٢٣

ه ا  گونى  وجود آ ي گو ن  ه، ساز ب د اي ك  ا كودكن آ  . ارزه ك
ن  ه  ساز انى وا ن  ف  ساز م دارد.  ف  وف      آن   ك 

ش  ك  كودكن  ن  . ا ساز د ا ّ ل 
د، اكون ه  ي دا ه، ز   ب  وم و 



٢٤

ه ا و خود را  خوبى  ا ل  ن  د ك آ ساز ان   وم   كودكن 
؟ ل كده ا ي خود  ه  انجام د   ؟ آ  و

ك  م دارد.  ك  د،  ّ ل  ن  ه  ساز ّ وا ي  ن   د از ساز
. تر ا ،  و    ن   ساز

. كور  د ّ ل  ن  و ساز ـ  ان ـ ـ از جم ا ان ـ ي  ش  كور  ، ل  در
 . ده ا ّت   ز  و دو و همكري  د  ان، همواره   ا

رگ  شا  ازي،  دي  ش،  سال  ت صد  ود  ك  د  ا را   ا 
او،  وده ي  ا  و  كده  دعوت  ان  د و  دردي   همدلى  همكري،  را   انى،   ا

: د ا ّ ل  ن  ت  ساز اكون ز
ك اي   ا آدم  گو  ز   ش  آ در  ك 

ر روز آورد  درد  وي   ارچو  نما  را  و  د 



           ١. چرا كودكان سرمايه هاى اصلى كشورها هستند؟
٢. چه عواملی كودكان را در مقابل حوادث، آسيب پذيرتر می كند؟

٣. پيام كلىّ دو بيت پايان درس چيست؟
………………………………………………………………………………………………………… .٤

به كلمه هاى زير توجّه كن.
بهره مند = بهره + مند                 اميدوار = اميد + وار            ساختمان = ساخت + مان

كلمه هاى بالا از دو قسمت درست شده اند امّا قسمت دوم آن ها به تنهايى به كار نمى رود و 
به كلمه ى ديگرى اضافه مى شود تا كلمه ى تازه اى با معناى تازه بسازد. حالا بگو سازمان، روزگار 

و آزادانه از چه قسمت هايى تشكيل شده اند؟

الف) به عبارت هاى زير توجّه كن.
 كودكان سرمايه هاى اصلى هر كشورند.
 يكى ديگر از سازمان هاى ………………………………

 آمدم.
كدام عبارت ناقص است؟ چرا؟

،كامل  «    فعلفعل»  با  جمله اى  هر  است.  ناقص  ندارد،  فعل  چون  دوم  عبارت  فهميدى!  درست 
مى شود. حالا با افزودن فعل به جمله هاى زير، آن ها را كامل كن.

ديروز با عمويم به گردش ………………………………
ما سلامتِ پدر و مادر خود را از خداوند ………………………………

٢٥

نكته هانكته ها

واژه آموزیواژه آموزی

درك و دريافتدرك و دريافت

فعّاليّت هافعّاليّت ها



قرارب) چو عضوى به درد آوَرَد روزگار نمَاندَ  را  عضوها  دگر 
هماهنگى پايان دو مصراع (= ار)، شعر را خوش  آهنگ و زيبا كرده است. اين هماهنگى را 

«قافيهقافيه» مى گويند و دو واژه ى «روزگارروزگار» و «قرار»كلمه هاى قافيه اند.
حالا كلمه هاى قافيه را در اين دو بيت نظامى پيدا كن.

سرآغاز بهترين  تو  نام  بازاى  كنم  كى  نامه  تو  نام  بى 

كار سرانجام  كن  چنان  رستگارخدايا  ما  و  باشى  خشنود  تو 

١. يك حكايت از رفتار پيامبر (ص) با كودكان را بگوييد.
٢. اگر نماينده ى كودكان ايران در سازمان ملل باشى، چه كار مى كنى؟

٣. دوست دارى آينده ى كودكان دنيا چگونه باشد؟
……………………………………….....………………………………………………….....………… .٤

شاعر  يا  نويسنده  سه  نام   .١
از  يكى  و  نوجوانان  و  كودكان 

كتاب هاى آنان را معرّفى كن.
٢. با مراجعه به تقويم، بگو روز 
جهانى كودك چه روزى است؟

٣. به تصويرها نگاه كن و آن ها 
را نمايش بده.

٭ ٭ ٭

٢٦

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



در ي  در  
بى ِ آ صد د
ف ارِ   صد كو
صد آسمانِ آبى

در ي  در  
نى خوبى و 

در ي  در  
ران د و  آوازِ 
اران َ شادابىِ 
زار در اران

در ي  در  
نى د و شاد ّ شا ود ك

در ي  دردر   ي  در  

٢٧

ممبابا  هم بخوانيم



يكى بود يكى نبود؛ غير از خدا هيچ كس نبود. در زمان هاى بسيار قديم دو دوست بودند كه 
با هم زندگى مى كردند. روزى آن دو تصميم گرفتند به دور دنيا سفر كنند. وسايل سفر را آماده 
كردند و به راه افتادند. رفتند و رفتند تا به يك بيشه رسيدند. ناگهان چشمشان به خرس بزرگى 

افتاد كه به طرف آن ها مى آمد.
دوست اوّلى به دومى گفت:

ــ حالا با اين خرس چه كنيم؟ الان مى رسد و آرزوى جهان گردى را به دلمان مى گذارد.
دومى در جواب گفت:

هيكل  آن  با  خرس  كه  نمى شدم  منتظر  و  نمى ماندم  اين جا  كه  كنم  چه  مى دانستم  اگر  ــ 
بزرگش به من حمله كند. 

بالاخره، دو دوست از ترس جانشان به سوى درختى دويدند. يكى از آن دو به سرعت از درخت 
بالا رفت امّا دومى چاق بود و نتوانست از درخت بالا برود. آن كه در ميان شاخه ها جاى امنى داشت، 

رو به دوستش كرد و گفت: 
تا  مى كردى  هم  را  روزها  اين  فكر  بايد  مى خوردى،  غذا  از  بيش ترى  سهم  كه  روزها  آن  ــ 

اين قدر چاق نشوى!
دومى با التماس گفت:

رفيق نيمه راهرفيق نيمه راه

٢٨

روان خوانیروان خوانی



٢٩

ــ دوست عزيز، حالا كه وقت اين حرف ها نيست؛ كمك كن من هم بالا بيايم. اگر دستم را 
بگيرى و مرا بالا بكشى، از اين به بعد، نصف غذايم را به تو مى دهم.

دوست اوّلى كه سعى مى كرد خود را به شاخه هاى بالاتر برساند، گفت:
ــ تو خيلى سنگينى و اگر به بالاى درخت بيايى، مى شكند و من هم گير خرس مى افتم.

دومى گفت:
ــ پس به من كمك نمى كنى تا نجات پيدا كنم؟

اوّلى با خنده گفت:
هم  من  كن؛  مبارزه  خرس  با  زوردارى  چرا  !  ــ 

بين  از  را  خرس  تا  مى كنم  تشويقت  بالا  اين  از 
ببرى.

نا اميد  دوستش  كمك  از  كه  دومى 
شده بود، به فكر چاره افتاد. با خود گفت: 
«اگر فرار كنم، خرس به دنبالم مى آيد. از 
اين گذشته، مگر چه قدر مى توامي فرار كنم 

بالاخره خسته مى شوم.»
چاره  راه  دنبال  به  كه  درحالى  او 

شكارچى  كه  پدربزرگش  ياد  به  ناگهان  مى گشت، 
باتجربه اى بود، افتاد. پدربزرگ گفته بود: خرس، به مرده 

                                             كارى ندارد.



با يادآورى اين موضوع، پاى درخت دراز كشيد و خودش را به مردن زد.
چند لحظه بعد، خرس به بالاى سر جوان رسيد و سرش را نزديك صورت او برد. همه جاى 

صورتش را بو كرد امّا وقتى ديد جوان تكان نمى خورد، با بى اعتنايى راهش را كشيد و رفت.
چند دقيقه از رفتن خرس گذشته بود كه دوست اوّل از بالاى درخت گفت:

ــ خرس رفت؛ چرا بلند نمى شوى؟
دوست دوم وقتى مطمئن شد خرس رفته است، از جايش بلند شد و خدا را شكر كرد كه 

زنده مانده است.
در اين هنگام، دوست اوّل كه سعى مى كرد از درخت پايين بيايد، به دومى گفت:

ــ خرس وقتى سرش را كنار گوش تو آورد، چه گفت؟
دومى براى اين كه دوستش را ادب كند، جواب داد:

ــ گفت كه هرگز با كسانى كه در موقع بلا و مصيبت تو را تنها مى گذارند و فقط رفيق روز 
شادى هستند، سفر نكن!

اين را گفت و از همان جا برگشت و اوّلى را تنها گذاشت.

٣٠

بچّه هاى عزيز! دوست واقعى كسى است كه در موقع ناراحتى 
و سختى، هرگز شما را تنها نگذارد. حضرت على (ع) فرموده است: 

«دوست خوب را در روز سختى بايد شناخت».



فصل دومفصل دوم

بهداشتبهداشت

٣١



د ك  ود.  ن  ا ي سوزن ا ه،  ، در ورزشـ ي المپ زي  ا  ا  در 
دا ورزش كران  . ا د ه    د آ ا  ي د ، از همه ي كور قه دا ي ورز  ه  ا  
. آ  نى رژه ر ت  ورزش كران   ، وف ا ب  گون،   ي گو كور
ري  م،  . در ا  ان گذ ا تماشا د   از  ن  وه ك ورزش كران كور 
ان  دان شد. او در  ، وارد  ع رو   ، اس  ورز ه اي در  . دو  صدا درآ
د  ب،  دان المپ ر و آن را رو كد.   ا     ان،  سوي آ و تماشا
وي  و روح خود  ز شد  ورزش كران  ي المپ آ زي  ار سال،  د از  از 
و و  داز و راه و ر ز  ادروار،    ر  ين،   . را آز ك

. ز ا همكري   د را 
م او  د. و  ك كده  ه   ا ان، در ا  آن سال، كتر  جوانى از ا

جهان پهلوانجهان پهلوان

درس پنجم درس پنجم 

٣٢



٣٣



انى، سالن كتر را   ان ا وات تماشا ،صداي  م كد ه ا ا ع  و اي  را 
انى  ام، د خود را  گوشه ي  كتر زد و    و  ا ي ا كد. او  
.  سوت داور، دو  ن آورد و  روي  ر ا را  ز م  س،   . خود گذا
ان  ق   ي آن  از شدتّ  ده» ي اوّ   ل، «دو . در همان لح  لوان   
ان،  د «ا . از گوشه اي،     و  كد ، آن دو را  د انى ك در سالن  . تماشا
ي رو رو و  ت ك   قدرتم و  داد. او  دا انى  ان»  لوان ا ا

  . صت را از   د  ا 
» كد  ّ دي،  خود را «  انى  قدرت،  و جوان  رگ ا لوان 
د و او را  لا  انى را  و  س داور، د لوان ا ك رسا    ».  ش را   و «
انى،  وز ا ن لوان  . آ ا ،  از    د انى ك در سالن  ا م كد. ا ه   » ا »
وزي  ا ي  ان   . و  ا دا م ر تختر، را روي دوش  و دور سالن 

ه شد. ا ز ان در تمام د م ا ر د   ، ال   لا ر  و او  انى  لوان ا
ن و ورزش كران  رگ     لوا ،  از  نى و آزاد ر  م ر تختر، 
ن شدن  دن،   از  خت ك لوان  انى آ . او  ورزش كران ا انى ا ا
د. او  همه  د  ا  ّ ت خورد ا ر  د   ، . تختر در دورانى ك كتر   ا
ان از آن درس  ا   شد؛ ز رگ  وزي  دّ ي   ا  ت   د داد ك  

د. وز شدن كو اي   و 

٣٤



١. هدف از بازى هاى المپيك چيست؟
٢. تختى هنگام ورود به تشك كشتى، براى احترام گذاشتن چه كرد؟

٣. پيام اصلى اين درس چيست؟
……………………………….....………………………………………………………………………….....………………………………………… .٤

الف)
١. جهان پهلوان = پهلوانِ جهان

٢. پيرمرد = مردِ پير
٣. سفيد رود = رودِ سفيد
٤. خرداد ماه = ماهِ خرداد

حالا تو هم چند نمونه از اين تركيب ها بگو.
ب) كدام يك با بقيّه فرق دارد؟

ديوار برادروار  على وار 
كمند قدرتمند  ثروتمند 

پ) تفاوت معنايى كلمه ى «پرداخت» را در اين دو جمله بگو:
١. او با دوستش به رقابت پرداخت.

٢. حسن بدهى خود را به فروشنده پرداخت.

 ١. درزبان فارسى، بعضى از واژه ها دو يا چند شكل دارند.
تشك دشك 
بادنجان بادمجان 

فعّاليّت هافعّاليّت ها

٣٥

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها



شكل هاى ديگر اين كلمه ها را بگو:
يقه تكمه 

و  كُشتى «خاك كردن»  در  مثلاً  مى رود؛  به كار  خاصّى  اصطلاحاتاصطلاحات  و  واژه هاواژه ها  رشته،  هر  در   .٢
«ضربه كردن» دو اصطلاح اند. حالا تو هم واژه ها و اصطلاحات ديگر كُشتى، فوتبال، شنا و … را بگو.

١. پهلوان چه صفاتى بايد داشته باشد؟
٢. پنج حلقه ى المپيك نشانه ى چيست؟

٣. چرا پيروزى قهرمانان هر كشور، باعث شادى مردم آن كشور مى شود؟
٤. خاطره ى يكى از موفّقيّت هاى ورزشى خود يا گروه خود را بگو.

……………………………….....………………………………………………………………………….....………………………………………… .٥
٣٦

گفت و شنودگفت و شنود



 ١. به كمك يكى از دوستانت، در كلاس يك گزارش ورزشى بده. 
٢. هر داستان، شخصيّت هاى مثبت و منفى دارد؛ مثلاً در داستان رستم و ديو سفيد، ديو 
نشانه ى پليدى و زشتى و بدجنسى است و به او شخصيّت منفىشخصيّت منفى مى گويند امّا رستم نشانه ى شهامت 

و شجاعت و مردانگى است و او را شخشخصيّت مثبتصيّت مثبت مى نامند.
آيا كتابى كه هفته ى گذشته خواندى، شخصيّت هاى مثبت و منفى داشت؟ آن ها را معرّفى 

كن.

٣٧

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



ر ن  ر   ا ن   ا

٣٨

ممبابا  هم بخوانيم

ل    ز ر     در    كب    
ت        رو ه    
ه   لح ا   از ا 
و      رو شادي   لح       

ان در   ه     و   ب   آ
ان     شو ه     دا،   ه    

شادي   و                 لح اي
ان         شو ه         ا    ا    شادي    كب  ز 

را و  ا  دو  دارم  
ا شادي     د      گو

را دارم           دو  

ا ده ي        اوج    ه، 
ا ده   اوج      ي         ه،   

اري      ك آ را     دل          
ا ه  ز دل   ك  ا  نى  ده 

ان ان  در    در 

ر ن   ا



برفِ خجالتبرفِ خجالت

درس ششم درس ششم 

٣٩

 ، دم ده  دا د.  ا را همه ي  ا و ك رو  ي   « ُ »
ده،   ت  قع   ي آن   ر او خودش را  چون  

يم  كد.  اري  ق   ا داخل ا
آن   رگ   ي  در ن،  ز د  ي  روز از  در  
ّ از او    ّ ، ا ر را   دو دا در . او  آ

 . ا  ك
ش ا قدر گوشه   ه ي      ا  د. او دو  راحت  رگ    در 
رگ  در ك ك رويى او را حل ك. آن روز  طور شده  شد ،    و ك رو 
رگ   در داي آن روز،  زود   . ان گذا در  در ر و  ه اش را  
ت،  ا  ه ي  ه سلام كد  و   دارشد.   آرام و آ ه ا ش از خواب     



د  ّ  دا د، ا ه  ف آ لا     ي ده   ت: « وسش  كد و  رگ رو   و  در
«. ه ام ا  لا آ ن از دِه  ك       

ر  شده؟»  ، اي  » : د بّ  رش   در و 
دا  روز  ه  ن ر د ر      ت: « ازش  كد  ي  را  لى ك  رگ در  در
ا  يى  ين روز ش كده ا ك در   ا رگ شده ا و  ن  ؟ شما خود ّ ا
 ّ دي. ا ف  ا و ك  دي،   ّ و سال او  م، و   د. خود   ه   ر ّ

ن ر    يخت.» ف آب شد و  ز ل  ا    ن روز  در 
آ  د  اد    ا قش  ا آ ي  وي  دارشد،  خواب  از  زود « »  د،  روز 

رگ صدا زد: در د ك  قع  ن  ؟ در  ي كده ا فه اش 
يم  ه  غ  و  اي  وي و  لا  ا ات را بخور.   ده  ي و  ن! ــ  

د.  ا   ر ، خود  خود  ي، و سه روز  آن  ر ا  
٤٠



ف   ت  اط   ه اي را  از جو و ارزن كد و ازگوشه ي  رگ،  در د 
كملاً   ف  و ي  ا  قع  ن،   ت: «  و  گذا  ه  در  روي  و  كد  و 
م،    ّ ي   آب شده و ريخ … ا ا  آب شد،  ا ا ك 

شد ك  سه روز و داري.» دت  ش و  ه  ا
ل   ه  و  ّ  ، ، زن  د ي راه،  د.  ه ي  از دا را  و راه ا  

ف  زد. ّ او   ك  از كر او  گذ  ا
وز  ه كد و د  فى روي  و ي  د.    لا ر د،  ده   سا 
رگ ريخت،  در ي  غ  ه  و  وي  . دا  را  ه ا ي خودش    

د. ف  راه ا ان را  از آب كد و   ف آ
وز دو  ن،  ن   ت: «  د و  ، او را  دن  رگ  محض ر در

روز د و داري.»
. لا ر روز دوم    همان كر را انجام داد و  ده 

ر را  د ك   در د  .و   شان ر تى، تمام راه،   را دو قع 
ب زود  ن، ا ت: «  ي  زد و  . او  اده ا وي در ا ن او  ار آ ا
ي  ا  طور ك شده همه ي  دا آ روز ا و     روز.   بخواب. 

د.» دا آب شود و     
د. و  رگ كر سماور   در دار شد.  ي د    روز سوم  زود  از  روز

٤١



اي داغ  ه  را  از  اي  ف   د  ي ريخت.  كن  اي او  ا  ،  را د
فى روي در آن گذا و  د  داد. و ي  كد و  

دم ده،   وه     د. آن روز   ا كد و راه ا ر  در درو  ر و   از 
ود.   دلش  خوا  لا  و   خوا  ده   . و را  د  
فى  و ي  .  ا ك    ا  ك  ّ اه شود. ا و ك دو دارد  او   او 

د.  ار كوچ شده  د ك  ا
رگ  در ت ك   ي  د ك ك  رود و   در جواب او  و از او 

 رود. 
 ، س  و  داد  ا  رگ  در ي  ه    . ر لا  ده  دو     آن  س 
د.  دا  ت  آن  ال  د   ّ ا د،  ا ف  و ي  د  ان   ت.    

٤٢



فى آب شده  و ي  لى  شد ك  د.  خوش  ه جمع شده  دي آب روي در دارز
د،  ل  .  خوش  ف  شان ر .او دوان دوان   ا  ريخ ا و 
ا  ريخ  و ك  ك را ك   او  ي راه  آن قدر ك دلش  خوا 
ان  وي درا دي  ي ز . كش  رگ را  در د،  . و   شان ر ا
هّ   و و  ن  ر را د ك  در ق را كر زد و  ده ي ا د. ت شده  ُ كر  

.  و  او   ز
ين.»  كش   و  ا  م …  ا   ت: « رگ و  را د   او  در

ق شد.  ي وارد ا را  گوشه گذا و  سلام 
 .« ي كوچ ه  ّ اي  ي كوچ  ه  ّ »

ب ُ يم   ، ك  و ك                                                                                                                                             ا

٤٣



١. چرا «قُلی» خود را داخل انباری پنهان می كرد؟
٢. اگر دوست تو خجالتى باشد، چه كمكى مى توانى به او بكنى؟

٣. در اين  داستان، برف با خجالتِ قلی چه ارتباطی دارد؟ 
………….……………………………………………………………….…………………………………………………… .٤

هنگام

وقت

زمان 

موقع

روز

امتحان

رفت  +  و  +  برگشت = رفت و برگشت الف) گفت +  و  + گو  =  گفت و گو 
زد + و + بند = زد  و  بند حالا تو بگو:

ديد + و + ……………………………… رفت  +  و  + ……………………………… 
جست  +  و  + ………….…………….… 

ب)  

حالا تو بگو

فعّاليّت هافعّاليّت ها

٤٤

درك و دريافتدرك و دريافت

موقع

زمان

وقت

…………………………

…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………

ناهار

واژه آموزیواژه آموزی

كار



١. درباره ى تصويرهاى روبه رو 
با دوستانت گفت   و  گو كن.

٢. اگر كسى خيلى كم رو يا خيلى گستاخ باشد، چه مشكلاتى برايش پيش مى آيد؟
٣. قول دادن يعنى چه؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

١. داستان كتابى كه هفته ى پيش خواندى، كى و كجا اتفّاق افتاده است؟
٢. به كمك هم كلاسى هايت، درس را به صورت نمايش در كلاس اجرا كن.

الف) مى نويسيم: تنبل، شنبه؛
         مى خوانيم: تمبل، شمبه.

حالا اين كلمه ها را بخوان: قَنبر، منبر، پنبه، دنبه.
ب) پدرِ قُلی آمد.

پدر، قُلی آمد.
نشانه ى « ،، » در جمله ى دوم باعث مى شود كه آن را مثل جمله ى اوّل نخوانيم؛ به اين نشانه، 
كلمه ى  و  كلمه  يك  بين  بخواهيم  هر  وقت  است.  كوتاه  مكث  نشانه ى  ويرگول  مى گويند.  ويرگولويرگول 
بعد، فاصله ى كوتاهى ايجاد كنيم، از اين نشانه استفاده مى كنيم؛ مانند: آن روز، علاوه بر مردم 

ده، پسر عمويش را هم ديد. 

نكته هانكته ها

٤٥

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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روان خوانیروان خوانی

«كاش فيل ها بال داشتند!» اين آرزوى يك فيل خاكسترى رنگ بود كه در هندوستان زندگى 
مى كرد. فيل وقتى پرندگان را مى ديد كه شاد و خوش حال در آسمان آبى پرواز مى كنند، غصّه 
مى خورد و آه مى كشيد. شب ها فقط خواب پرواز مى ديد. گاهى اوقات هم دور از چشم فيلبان و 
فيل هاى ديگر، بالاى يك بلندى مى ايستاد و پايين مى پريد. آن وقت، سعى مى كرد از گوش هايش 
به جاى بال استفاده كند امّا هرچه آن ها را تكان مى داد، نتيجه اى نمى گرفت و محكم به زمين 

مى خورد. 
يك روز، فيل خاكسترى قصّه ى ما از كلاغى شنيد كه زير سقف يك خانه ى قديمى، كبوتر 
دانايى زندگى مى كند كه گياهان دارويى عجيبى دارد. پس، نشانى كبوتر را از كلاغ گرفت و راه 

افتاد. 



كبوتر در لانه نشسته بود و چرت مى زد كه فيل از راه رسيد و مِن مِن كنان و ترسان و لرزان، 
آرزويش را به او گفت. كبوتر دانا گفت: «چه آرزوى عجيبى! چرا چنين آرزويى دارى؟» فيل كه لپ هاى 
خاكسترى اش از خجالت قرمز شده بود، جواب داد: «فكر مى كنم آن طورى راحت ترم. دلم مى خواهد 

پرواز كنم و هرجا دلم خواست، بروم.»
كبوتر گفت: «خدا به هر حيوانى همان چيزى را داده كه لازم بوده است. فكرش را بكن؛ اگر 
گربه ها بال داشتند، هيچ پرنده اى از دست آن ها در امان نمى ماند. اگر خرگوش ها شاخى مانند 
گوزن ها داشتند، ديگر نمى توانستند خودشان را پنهان كنند.» امّا فيل آن قدر در فكر پرواز بود كه 
حرف هاى كبوتر دانا را نشنيده گرفت و آن قدر اصرار كرد كه كبوتر تصميم گرفت او را به آرزويش 
برساند. براى همين، گياهى را كه گل هاى سياهى داشت، به فيل داد و گفت: «وقت خواب، اين 

گياه را بخور و تا صبح از جايت تكان نخور.» 
فيل خاكسترى شادمان و اميدوار به خانه برگشت. شب كه شد، 

با عجله گياه را خورد و با آرزوى پرواز به خواب رفت. صبح، 
وقتى از خواب بيدار شد، فيل هاى ديگر هنوز در 

خواب بودند. همان طور كه كبوتر گفته بود، 
بال هاى سفيد و زيبايى پشت او سبز شده 

و  بكشد  فرياد  داشت  دوست  فيل  بود. 
خودش  با  امّا  كند  بيدار  را  دوستانش 
را  بال ها  اوّل  است  بهتر  كرد  فكر 
امتحان كند و مطمئن شود كه مى تواند 
پرواز كند. با اين فكر، به طرف دشت 

بار  چند  و  كرد  باز  را  بال هايش  رفت؛ 
تكان داد و آرام به هوا رفت. فيل خاكسترى 

قصّه ى ما حالا كه به آرزويش رسيده بود، خود 
را خوش بخت ترين موجود دنيا مى دانست. 

او وقتى كه خوب پرواز كردن را ياد گرفت، به خانه 
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برگشت. همه ى فيل ها توى حياط جمع شده بودند. فيل پرنده فرياد زد: «دوستان، سلام!» فيل ها 
با ديدن او، نعره زنان فرار كردند. همه  سعى مى كردند خودشان را لابه لاى درختان پنهان كنند. 
فيل خاكسترى، همان طور كه بالاى سر آن ها پرواز مى كرد، گفت: «نترسيد! منم، دوست شما» امّا 

فيل ها آن قدر ترسيده بودند كه حتّی يك كلمه از حرف هاى او را نشنيدند. 
فيل پرنده به طرف فيلبان رفت كه هميشه او را نوازش مى كرد امّا فيلبان هم او را نشناخت 

و چوب بلندى به طرفش پرت كرد و فرياد زد:«اژدها آمده است!» 
فيل كه از دست دوستانش دلخور شده بود، با خود گفت: «مگر من بال ندارم؟ پس يك پرنده 

پروازكنان  و  گفت  را  اين  پرنده ها.»  پيش  بروم  بايد  و  هستم 
زندگى  محلّ   كه  رفت  شهر  بيرون  جادّه ى  سوى  به 

كلاغ ها بود. 
نشسته  برق  سيم هاى  روى  كلاغ ها 

گربه  يك  درباره ى  سرو صدا،  با  و  بودند 
گرم  آن قدر  آن ها  مى كردند.  صحبت 
فيل  نفهميدند  كه  بودند  حرف زدن 
ناگهان،  مى آيد.  سمت  آن  به  پرنده 
به  و  ديد  را  فيل  ها  كلاغ  از  يكى 
و  وحشت زده   ، همه  داد.  نشان  بقيّه 

قار قاركنان فرار كردند. فقط چند تايى 
بود،  رفته  يادشان  پرواز  ترس،  از  كه 

با  خاكسترى  فيل  ماندند.  خود  سرجاى 
سيم هاى  ولى  نشست  آن ها  كنار  خوش حالى 

برق كه تاب وزن او را نداشتند، پاره شدند. كلاغ هاى 
خشمگين بالاى سر فيل پرواز مى كردند و با عصبانيّت فرياد 

با  بپذيرند،  خودشان  جمع  در  را  او  پرنده ها  داشت  انتظار  كه  فيل  هستى؟»  كه  ديگر  مى زدند: «تو 
ناراحتى جواب داد:«خوب، من هم يك پرنده ام.»

كلاغ ها از شنيدن اين حرف اولّ تعجّب كردند و بعد خنديدند و گفتند: «قارقار، لابد بعد از 
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اين بايد منتظر سگ و الاغ و گربه ى پرنده هم باشيم!» آن ها همين طور حرف مى زدند و قارقار 
مى كردند كه دو كبوتر از راه رسيدند و گفتند: «شهر شلوغ شده؛ چون برق بيش تر خانه ها قطع 

شده است. حالا مردم دارند مى آيند كه دليل قطع برق را بفهمند.»
يكى از كلاغ ها گفت:«بهتر است از اين جا برويم وگرنه همه  چيز را گردن ما مى اندازند و از 
فردا با سنگ و تفنگ به جانمان مى افتند.» همه آماده ى پرواز شدند. فيل هم به دنبال آن ها راه 
افتاد. رئيس كلاغ ها با عصبانيّت گفت: «اگر به دنبال ما بيايى، گرفتار مى شويم. زود برگرد وگرنه 

چشم هايت را از كاسه بيرون مى آورم.»
فيل در جاى خود ماند و كلاغ ها دور شدند. فيل با خود گفت: «من كه مى توامي پرواز كنم؛ پس 
به آن ها احتياجى ندارم.» بعد هم بال هاى بزرگش را باز كرد و پريد. همين طور رفت و رفت تا خسته 
شد و روى بلند ترين صخره نشست. در همين وقت، عقاب پيرى كه در كوهستان زندگى مى كرد، با 

احتياط به او نزديك شد و پرسيد:«تو ديگر چه  جور پرنده اى هستى؟ حتّى از من هم بزرگ ترى.»
فيل همه ى ماجرا را براى عقاب تعريف كرد. عقاب با حيرت گفت: «با اين  قد  و قواره ، آدم ها 

خيلى زود تو را شكار مى كنند. آن ها تو را به سيرك مى برند تا همه تماشايت كنند.»
فيل از شنيدن اين حرف ترسيد؛ چون شنيده بود كه حيوانات سيرك بايد تا آخر عمر در قفس 
زندگى كنند امّا او دوست داشت آزاد باشد. براى همين، به عقاب گفت: «حالا كه اين طور است، من 
بايد به آدم ها نشان بدهم كه مثل همه ى فيل ها، دوست آن ها هستم. چون اگر اين كار را نكنم، بايد 

تا آخر عمر با ترس و لرز زندگى كنم.»
پيش از اين كه عقاب پير چيزى بگويد، فيل خاكسترى پرواز كرد و رفت. كشاورزانى كه در 
مزرعه ها كار مى كردند، او را به يك ديگر نشان مى دادند و زير خرمن هاى گندم پنهان مى شدند. 
در همين وقت، فيل خاكسترى در حياط خانه اى، عدّه  اى را ديد كه به زحمت صندوق بزرگى را 

٤٩



٥٠

جابه جا مى كردند. با ديدن آن ها، تصميم گرفت به كمكشان برود. براى همين، بال هايش را به هم زد 
تا فرود بيايد. صداى وحشتناك بال زدن فيل، آدم ها را متوجّه او كرد. فيل مجبور شد روى بام 

خانه اى فرود بيايد امّا همين كه پايش را روى بام گذاشت، ديوارها لرزيدند و خانه  خراب شد. 
جنگل  به  و  داد  نجات  خشمگين  كشاورزان  چنگ  از  را  خودش  به زحمت  خاكسترى   فيل 
فرار كرد. وقتى حالش جا آمد، گنجشكى را ديد كه به او نگاه مى كرد. با عصبانيّت پرسيد: «چرا 
اين طورى به من نگاه مى كنى؟» گنجشك گفت: « براى اين كه در شهر همه از تو صحبت مى كنند. 

خودم شنيدم كه مى خواهند تو را بگيرند.»
فيل پرنده كه خيلى غمگين شده بود، به گريه افتاد. گنجشك گفت: «اگر بخواهى اين جا 
بمانى، بايد بال هايت را بكنى امّا اگر دوست ندارى، بايد به سرزمين خودت برگردى.» فيل خواست 
بگويد كه اهل همين سرزمين است امّا ترسيد كه گنجشك حرف هاى او را باور نكند. براى همين، 
از او تشكّر كرد و تا آن جا كه مى توانست، خود را در ميان درختان پنهان كرد. او آن قدر ترسيده 
بود كه آرزويش را از ياد برده بود. حالا فقط دلش مى خواست زودتر شب بشود تا به سراغ كبوتر 

دانا برود. 
شب، باد خنكى مى وزيد. فيل آهسته بال هايش را گشود و به طرف لانه ى كبوتر پرواز كرد. 
كبوتر دانا تا او را ديد، گفت: «منتظرت بودم، مى دانستم پشيمان مى شوى!  » فيل با خجالت سرش 
را پايين انداخت و چيزى نگفت. كبوتر، دارويى براى از بين بردن بال هايش به او داد. وقتى فيل 

به خانه رسيد، همه ى فيل ها خواب بودند. دارو را خورد و خوابيد. 
صبح، وقتى دوستانش او را ديدند، با تعجّب پرسيدند: «كجا بودى؟ ديروز اتفّاق هاى عجيبى 
افتاد. يك فيل پرنده به اين جا آمد و همه را ترساند. تو او را نديدى؟» فيل خاكسترى لبخندى زد 

و چيزى نگفت. شما هم اين موضوع را به كسى نگوييد!



فصل سومفصل سوم

اخلاق فردیاخلاق فردی
 و و

 اجتماعی اجتماعی
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اگر ديگران نبودند ...اگر ديگران نبودند ... 

درس هفتم درس هفتم 
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ود   شد،  ان  د ا  ا  ا ك  اي 
ار  ، ا  . را ن  خوب ا ك  خود
ون  ي  را رو   ا    ، ن را  ا خود د 
يريم،  ن را در آغوش  ا خود د  ار  ؟ ا  ز كد
ي  را طوري در  كد ك  د  د 
ي   د  و  ذاريم  ن  خود د  در  دو 
دو  را  ك  وا   ك  آن قدر   سا  را 
ه ا ك ك  د در  يريم.  آ د داريم، در آغوش 
لِ  و ك  د  اي  ر  ازد؟  خودش  دن 

! دن ا
گ شود، دل  را  اي ك  ود دل   ار  ا 
ان در  دم  رگ  سا ك همه ي  ز و  آن قدر 
، آ  شد. را ه  لى دا ي  ز   ير و  آن،  
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گ شود؟  اي خودش  ه ا ك دلى 
ن   خود ي  اي   ا  د  ار  ا 
همه،  ا  د  و  د  كفى  اش  ه  د  ك، 

. ي ا  را   كد كه 
ود.  ان  در  ا  و  سلام  ك،  صدا  را  خودش  م  ا  ك  د  ار  ا 
روي   دري     . د،    آ ا  اري   ا  . را  ك ك  ار  ا  ك 
دلى  رو روي  دور  ود.  نى  د،  ود و ا   انى  ان و  ز  شد.  ك 

د.  ه  رك    ك    جمع  شد و 
خودش،   ي  ش  ك   ارف  خودش    ، ورود   م  ك  ه ا  د آ 

ام  شود؟  ا
ن  ه ي  ت اشاره اي، د آ  ا
؟ آ  ان  د ا را در آسمان  خودش 
ر  د ه جم   د خودش   ك    

د؟  
ود  ،  ك    ود ان  ا د
 ، د دو ايى  ات ز ت.  ه   ّ و 
ري،  و … از  ار،  نى، فداكري، ا
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ل  درس،  ع  شو   ؛    و اتي ك  «    »     ً ك  شد. مخ ت   
ه   و  ….   ن،   راز        ،  ر        ،   ،  درد، همدل،   گ،  همدم، هما
يم  ك  ي د و  ت  ارم، ا ذارم و  لم را  ي  »  ا  بخوا  همه ي « 

از دارم. اه  د همكر و  ا و  
ان  ود. ا د ه  ه و  ز د،  زي  ا  ود ؛  زي  زي و    ، ود ان  ا د
ت  ي دور ز  كد و  ك  ملا ا   ري  اي خودش در  ،  ك  ود
وا  دور  شدن از آن   د   انى  ايى  و  دارد ك د  ّ ي  ر ا د

. ايى را  ي 



٥٥

،   در گوش خودم  گذا و در گو  خود    كدم  ود ان  ا د
ن؟  دانم! ّ  كدام ز ا

محال  ي  ال  ا  و  ب و  ي  ف  ا  ا   ممك  ك   دانم 
ور   ر  و ز ر  و  د.  ت   دا وا  ّ ف  را  د ا  و بخ و 

؟ ان را   ا  د  ، د ولى ا  ا  را  دا د ك    د   دا
د ولى  ً      آدم  خوب خودش را  ا ّ ك  گويم ا د  ا خودش را   گويم ك آدم 

اسد.  ان را خوب  ان بخوا   خودش و  د د و  د ان  خود را  د
ر ن   ا
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١. به نظر نويسنده، اگر ديگران نبودند، چه اتفّاقى مى افتاد؟ دو نمونه بگو.
٢. نويسنده مى گويد: «ما گاهى ديگران را نمى بينيم» ؛  منظور او از اين جمله چيست؟

٣. بند پايانى درس يعنى چه؟
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

الف) به ابتدا يا انتهاى كدام يك از واژه هاى زير مى توان واژه ى «دل» را افزود؟
نازك، سرد، سنگ، آزرده، خون، اشك، زبان، گير، هم.

ب) به اين كلمات توجّه كن:
مقصد ، مقصود ، قصد
منتظر ، منظور ، انتظار

حالا تو بگو:
مجموع  ، …………...…………... ، …………...…………...

معلمّ ، …………...…………... ، …………...…………...

وقتى مى گوييم «پنبه را از گوش در بياور»، آيا واقعاً در گوش پنبه اى هست كه آن را بيرون 
بياورى؟ مسلماً نه؛ امّا چرا اين طور مى گوييم؟

خود  گوش  در  پنبه  كمى  بشنود،  را  ديگرى  سخن  نمى خواست  كسى  وقتى  گذشته،  در  شايد 
مى گذاشت و براى اين كه سخن ديگران را بشنود، پنبه را از گوشش در مى آورد ولى حالا وقتى مى گويند: 

«پنبه را از گوشت در بياور»؛ يعنى خوب گوش كن؛ به اين نوع جمله ها كنايهكنايه مى گويند. 
  پا توى كفش كسى كردن، كنايه از دخالت كردن در كار كسى است.

  دم به تله ندادن، كنايه از  ………………………...………………………... است.

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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  از كارى شانه خالى كردن، كنايه از …………………......………………………......…… است.

الف) به نظر تو، اگر ديگران نبودند، چه اتفّاقى مى افتاد؟ به جز آن چه در درس گفته شده 
است، تو هم چند مورد بگو.

ب) هر يك از وسايل زير در زندگى ما  چه نقشى دارد؟
تلويزيون، تلفن، روزنامه، نامه، كتاب و …

پ) اگر قرار بود آدم ها يك هفته با هم سخن نگويند، چه مى شد؟ 
ت) ………………………...................................

١. هيجان انگيز ترين بخش داستان، اوج داستان نام دارد. اوج داستانى را كه هفته ى گذشته 
خوانده اى، بگو.

٢. داستان سازى گروهى
يكى از دانش آموزان، داستانى را با يك جمله شروع مى كند. نفر بعدى بايد داستان را با يك 

جمله ى ديگر از همان جا ادامه بدهد.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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ممبابا  هم بخوانيم

دو كج
ام  وط          كر    در    
ذران ر دراز،       ان       سا
ي ي      روز از     روزي    
ز     از    كج         خود    

ا ش      ا،      آ «     اي    ت:  
ا ون   ك   ز  يم   ه  ر

دي: ت       ا    كج  
دار م   از   د   شو،   دور  
داد نى     س     را     ا    
د ا كج   و   ت   ره      
روز   آن    د    اط    ار ك   
وه     جويى زم     ت    

  ّ از   ن    
را  دل  گ  كج   آن  نى 

د رو كج    دو    ده،   از    رج   
دو  د دو  چون  را  آن دو 

د ز ي      و      ار      ر ز     
د ا ي   د روي   و   شد     
ك   ّ تأ ل     در   خوب  
ك» ل    ّ ا    روزي    د   
زارم از      آ زار،   دم  »
« دارم؟  را   ك         
او تّ    َ َ بى  و    ر    بى  ر   
او ت     ش   ن   ز   
ت ممك      ام      ل      ا
ت؟ از   كر   ب   ك  د    

ار             راه    
ه     ّ ه     ّ         

ّت َ َ جواد 
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م  زد. آ شما  از  ب و         ي  دم،   شما   ّ و در  
ه، شما  از ا   ك  ؛  ؟ جوا را خودم  دانم!  ن  ز ا    

 . ل    ك هّ   ش   چون 
شا    كدم.  ن»   ره ي « در تمام  دم،   ي  ك  ه  ّ دم  آ    
ائل   ا خودشان  را   در  ا  رگ  و كوچ    ط   ن  د  و
ن       انم ا  .     دلم     خوا     ا ف       در ك و لى     كري       ا    

 . ه ا دا  شود، از ك آ ك   وكلّه      اش همه  

من با ديگران فرق دارم من با ديگران فرق دارم 

درس هشتم درس هشتم 
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د؛ چون از  ك   ه   َ َ ن   ابى از د  د،  ش را بخوا را
م  ريخت:  ن روي  ن  ز  كدم،   را 

. رسه  ت و   در  ن اوّل:  سا 
. ه  س،   دا اي سوار شدن  ا ن دوم: 

رسه  ّ ا   ، ا ا د  ؛  اغ   ت  س   ده ي ا ن سوم: را
اغ  رد شود.  ده را وادار ك  ك از  ا را شد،  ك   د شده 

يري. زي،    ه  اي  ارم:  ن 
..................... : ن 

ك  ك   آن،  در  ك  ي  ن    كدم؛  ،       بى  روز آن 
. ا  » انجام د يى را « يى را «  » انجام د و  كر ت  كر  

ن  ت: « د و   ، ل كده ا م را  خود  ن همه ي  ر  ك  و 
 «. ا لازم ا اي ايجاد و   ؛ چون   خوبى ا

ي  نى   ت: « بى  ن   ك،  بى  ك      و    در  
ج و بى   شود.» ا  ؛ چون      ج و 

ن       ن   كدم.   ز      بى    ، ف   همه ي ا 
ه  دا  شود:  ك آدم  وجود دا ن از ك  ّ شدم  وكلّه      ي  و د ك  كدن  
شد؛ چون   ه  ا وجود دا ن   ،    بى  ا ا دا  شود؛  ن   د، 
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. ا كر  ن در  ك اي خودشان   ، محض ا ك آدم  دور  جمع  شو
ار شود.  ا و   اي ا  ك ك  را  

در  رگ   را  ن  ك  خوبى  دا  دم،   ه   ّ ك  آن    ، آن روز
ك  ن  كدن  در  در  را  ه    ّ ك  ا   و  و      ك 
 ، نى را ك در كده ا ، خودشان  رگ  م ك   د. ا را   
د ك همان روز  ن  اي   . نى  شو نى ك، ن  ه  اي  ّ   ولى ا 
ه آن  ن د كدم،   رگ شدم و در در كدن  ار گذا و   خودم 

. را 
وز    چون  »   ؛  رگ  «آدم  ل   ولى  شده ام  رگ  لا،  
ام  ا ارزش و  ن،  اي  وز  دم و  ي  دم،  ه  گذا خودم  روز   اري ك آن 

ق دارم.» ان  ؛ چون «  د ئ
ا 
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١. چرا جامعه به قانون نياز دارد؟
٢. چرا نويسنده معتقد است كه با ديگران فرق دارد؟

٣. آيا دانش آموزان مى توانند قانون درست كنند؟ كجا و چگونه؟
…………...................................………………………...................................…………… .٤

 به اين تركيب ها دقّت كن:
١. قدّ بلند، قدّ كشيده، قدّ دراز

٢. گل زيبا، گل قشنگ، گل شاداب
٣. آفتاب تابان، آفتاب درخشان، آفتاب روشن

حالا تو بگو:
١. دريا …......... …......... ، دريا …....... ….......  ،  دريا …......... …......... 
٢. كودك …......…...... ، كودك …..... ….....  ، كودك …...... …...... 

٣. دبستان ….... …....  ، دبستان ….... …....  ، دبستان …...... …...... 

الف) من هم سنّ على هستم.        من هم قدّ على هستم.
     من و على هم سن هستيم.        من و على هم قد هستيم.

چرا در جمله هاى نخست، كلمه هاى «سن» و «قد» تشديد دارند و در جمله هاى دوم بدون 
تشديد آمده اند؟ مى دانيم كه تشديد پايانى يك كلمه، هنگامى خوانده و نوشته مى شود كه آخرين 

حرف آن كلمه ساكن نباشد. 
مانند: حق ـــــــــــــ حقّ من
              قد ـــــــــــــ قدّ بلند 

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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حالا تو هم پس از واژه هاى زير، يك واژه ى ديگر بياور و آن ها را بخوان.
خط  ـــــــــــــــــ
حد  ـــــــــــــــــ
رد    ـــــــــــــــــ
محل ـــــــــــــــــ

ب) اين درس از چند قسمت تشكيل شده است، هر قسمت آن «بند» ناميده مى شود و هر 
بند از چند سطر تشكيل شده است. 

حالا به درس چهارم نگاه كن و بگو چند بند دارد. درس سوم چه طور؟

١. در خانواده ى شما چه قانون هايى وجود دارد؟
٢. يكى از گروه هاى كلاس درباره ى اجراى بهترِ قانون پيشنهاد بدهد و اين پيشنهاد را بين 

بقيّه ى گروه ها به    بحث بگذارد.
٣. ما در برابر قانون شكنى چه وظيفه اى داريم؟

....................................................…....................................................… .٤

١. خودت را به جاى قهرمان كتابى كه هفته ى پيش خوانده اى، قرار بده و داستان را براى 
هم كلاسى هايت تعريف كن.

٢. يك گروه از شاگردان، صحنه اى از قانون شكنى را نمايش دهد و گروه ديگر، همان صحنه 
را در جهت اجراى قانون بازى كند. 

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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ن  ! اوّ ا ا و  ون   روز    زود، آب   از لو 
آ   . د رگ   ر  و  رگ   در  ، ر ا  دادشان   آب  ودن  از  ك  كانى 
د   د.  ير و نماز بخوا د ك و  دار كده  ن را از خواب  ي كو ه  آن  

. ن  ود ك  آن آرد را خمير ك و  ا در آ  ؛ چون آب   و صداي 
ّ چون آب  د ا اط ر    را آب   ر   د ك  ده  ب   وز آ
ش   د ك  ي دم ك  ؛ ا  وا  در    . ه  ه  از   ن  ود، د
ه   ك از  بى  شده  ّ  ، . ز    رسه ر ا   ون خوردن   ، ه   ّ
    ، وي د شويى  دي   هّ ي ز  . وي  آب   ل  ، بى د د

 .  كد
د و  ه  در د روي د گذا ود.  ي  ا  آن روز، در   از 
ّ خودشان  د و  ه  ازه  و كر  در ر  در اداره  و   . د  

. د كو را رو ك وا ود ك  د  زد  ؛ چون آب  را 

شايد اين قطره ی آب ... شايد اين قطره ی آب ... 

درس نهم درس نهم 
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ي آب  ر،    ّ ي آب  ر ا غ  ا ر،   د د   دم، 
دان و   ، ن حوض دا اط يى ك در  ت در    . ون  آ ا  از لو  
ِ     ك،  دار  د . آن   خوا ك آب  د اده  ه ا ل و  دي   ن ز ز

د.  و ان را  ر د د و  وا ه    ّ
ّ از د آن   ف  دو ا ف و آن  ن آب    ا  ران ساز مأ
انى  ران آ  . مأ ع شده ا ل   كري  آ  ؛ چون  دا آب   د

يرد.  يى آ  ّ د  كد   

از  د  دم  شد.  ساك    ، ي  ف 
ن،  اي  ؛  ا ك  قدرت  و    
صداي  ي  ان،   ّ ا ر  خود  ي  همه   
ه   صداي   ّ ت.  ه    را  ّ وت   ه  اي  ّ
را  خودش  ك  آب   . آب  خوا و    كد 
ك   . را  او  صداي  ي  د،  كده  ان  لو  در 
و  آرام   ، آن و  . ه اش  ّ د  و  داد  گوش 
ت ك  ال را   د. د ي آب ر آ   
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ه  كد و از آن  ّ د  تّ   دا كد ك  ِ  اي را  نجام،  ا  . ا ون  از  
دِ  از شد.   ف و رو از لو  ز كد. آب  ه را د و  را  اده  ر   .
 ّ ي آب دو ا ف  دم    . ي   د  ه   و  ّ ي  «آب! آب!» اوّل 
، آب  فه جويى  د ا  دا  ؛ چون   دار ك آب   ، ّ همه   د

ان شود. ره  ك و در لو  دو
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١. چرا آب تصميم گرفت از لوله بيرون نيايد؟
٢. آيا آب در زندگى ما نقش مهمّى دارد؟ چرا؟

٣. وقتى آب صداى گريه ى بچّه را شنيد، چه احساسى داشت؟
..................................................…..................................................… .٤

الف) درد + ناك  دردناك
         غم + ناك     غمناك

حالا تو بگو:
…......…...... + ناك    …............…............
…......…...... + …...…...     ترسناك

...........…...........…  ...…...… + ......…......…
ب) خوانديم:

   مادرها دست روى دست گذاشته بودند.
   از دست مأموران سازمان آب، كارى برنمى آمد.

در زبان فارسى، با «دست» تركيب ها و اصطلاح هاى زيادى ساخته مى شود؛ مثلاً فرصت از 
دست رفت.

حالا بگو؟ 
چه تركيب ها و اصطلاح هايى را مى شناسى كه با كلمه ی «دست» ساخته شده اند؟

«آن روز از غذا خبرى نبود. مردم هرچند دقيقه يك بار به سراغ شيرهاى آب مى رفتند. مردان 
و زنان زيادى با سطل و قابلمه ايستاده بودند.»

به اين فعل ها، فعل هاى گذشته مى گويند؛ چون در گذشته اتفّاق افتاده اند. 
حالا تو با يك فعل گذشته، اين جمله ها را كامل كن:

   پدرم هر روز سرِ كار …............…............         من بارها او را در خيابان …..............…..............

  خواهرم با عروسكش بازى …......…......          بچّه ها با سر وصداى زياد از پلهّ ها …......…......

درك و دريافتدرك و دريافت

فعّاليّت هافعّاليّت ها

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها
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١. براى صرفه جويى در مصرف آب، چه 
پيشنهادى دارى؟

مصرف  و  آب  در  اسراف  تفاوت   .٢
درست آن چيست؟

گفت وگو  تصويرها  اين  درباره ى   .٣
كنيد.

..............................………..............................……… .٤

..............................................................................................

١. چگونه می توان از كتاب های درسی سال قبل استفاده كرد؟
٢. نام قهرمانان كتابى را كه هفته ى گذشته خوانده اى، بگو.

٣. سرگذشت يكى از وسايل آشپزخانه را از زبان خودش به صورت داستان تعريف كن.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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كر ت   و    ، كر   ك  و  
كر ا   ودانى   ك   ي  

ت دا     ان    د ك       
ت ن، چون  خوا  ز  

ار  دو اث  خود  را   ك  «
او ر   ا ن   ي ز    ك    

ك ر   ا ا   را   آن     
شما ن      و    دن   و

كَ   َ كِت     ، َ شد     چو   
كُ لا  و   ز   آن   ي   همه  

ر و 

بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم
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غ ز    يى      ه     كَ د      نما
غ». ا ير  از  آن        

د   ّ ا ران     و   مُرد   ر  
ر د    د    ن    كو    

زود ك   ل   و   آ    و      
د ،  آن  و  ك   ا 

ا  را  در آن سال، از آن خوب 
د       ، ز   

ن رنج ولى    دا    د      
ان ت، شد  ر   ان چون  
  ار
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فعّاليّت هافعّاليّت ها
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شكار  به  او  بود.  ساسانى  پادشاهان  از  يكى  گور  بهرام 
گورخر علاقه ى زيادى داشت.  روزى، به قصد شكار به دشت و 
كوه تاخت. دختر زيركى هم در ميان همراهان او بود. شاه به 
اين دختر خيلى علاقه داشت. آن روز، شاه گورخرهاى زيادى 

شكار كرد.

كار نيكو كردن از پكار نيكو كردن از پرُ كردن ر كردن 
استاست

روان خوانیروان خوانی
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      در يكى لحظه زان شكار شگفت      چند  را  كشت و چند را  بگرفت
دختر در دلش به چابكى و زبردستى بهرام، آفرين گفت امّا دم نزد و حرفى برزبان نياورد. 
بهرام شاه كه انتظار داشت دختر از او تعريف كند، از اين سكوت، خوش دل نبود. در همين وقت، 
گورخر بزرگى از دور پيدا شد. بهرام پرسيد: «اين گورخر را چگونه شكار كنم؟» دختر گفت: « اگر 
مى توانى، سر گورخر را به سُمش بدوز.» بهرام با سنگ انداز، سنگی به گوش گورخر زد. همين كه 
گورخر سمش را بالا آورد تا گوشش را بخاراند، بهرام با مهارت و چابكى تيرى در كمان گذاشت 
و سم و گوش گورخر را به هم دوخت. سپس، با غرور و خودخواهى به دختر گفت: « كار را چگونه 
ديدى؟» دختر گفت: « كار نيكو كردن از پر كردن است. مهارت شما در تير اندازى و شكار گورخر، 

در اثر تعليم و تكرار و تمرين است، نه زوربازوى زياد.» 
بهرام شاه از اين گفته عصبانى شد و به يكى از فرماندهان خود دستور داد دختر را بكُشد. 
وقتى دخترك و فرمانده از شكارگاه دور شدند، دختر با اشك و آه گفت : « از كشتن من بگذر؛ شاه 

اكنون عصبانى است. شايد اگر چند روزى از اين ماجرا بگذرد، خشم او پايان يابد.» 
فرمانده دختر را نكشت؛ او را به خانه ى خود برد و نگهدارى كرد. خانه ى فرمانده تا بام شصت 
پلهّ داشت. همان روزها، در آن خانه گوساله اى به دنيا آمده بود. دخترك هر روز گوساله را به دوش 

مى گرفت و از پلهّ ها بالا مى رفت. 
 تا   به    جايى   رسيد   گوساله      كه  يكى  گاو   گشت  شش  ساله

هرچه گاو سنگين تر مى شد، قدرت بازو و نيروى دختر هم زيادتر مى شد. سرانجام، يك روز 
او به فرمانده گفت: «يكى از همين روزها، مجلسى ترتيب بده و بهرام شاه را به اين جا دعوت كن.» 
فرمانده پذيرفت و روزى كه بهرام شاه براى شكار مى رفت، او را به خانه ى خود دعوت كرد. سپس 
مهمانى بزرگى برگزار كرد و شاه را از شصت پلهّ بالا برد. در آن جا خوردنى و نوشيدنى زيادى آماده بود. 

بهرام شاه گفت: « تو اكنون بيش تر از شصت سال دارى؛ چگونه هر روز از شصت پلهّ بالا مى آيى؟»
ميزبان گفت: « اين كار عجيب نيست؛ عجيب آن است كه دخترى هر روز گاو بزرگى را به دوش 

مى گيرد و به بام مى آورد.» شاه خيلى تعجّب كرد و با شگفتى گفت:
«باورم  نايد    اين   سخن   به   درست              تا   نبينم   به   چشم    خويش   نخست»

فرمانده به سراغ دختر رفت و گفت: « اكنون وقت هنرنمايى تو ست.» دختر هم چهره ى خود 
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را پوشاند و گاو را به دوش گرفت و به سرعت خود را به بالاى بام رساند. بهرام شاه، وقتى ديد دختر 
شصت پلهّ را به راحتى بالا آمده است، حيرت زده از جا پريد. دختر گفت: «من اين گاو را با نيرو و 

توان خود به بام آوردم. حالا بگو چه كسى مى تواند او را با نيروى خود از اين پلهّ ها پايين ببرد؟» 
شاه گفت:       « اين  نه زورمندى توست            بلكه تعليم  كرده اى  ز نخست

معلوم است كه سال هاى سال، براى اين كار كوشش كرده اى؛ چون اكنون آن را بدون هيچ 
رنجى انجام مى دهى.» دختر با كمال ادب گفت: 

جز      به      تعليم       برنيارم     نام   «من   كه   گاوى  برآورم   بر   بام    
نامِ    تعليم،    كس    نيارد    برد؟» چه سبب، چون زنى تو گورى خُرد    

آن گاه، دختر چهره ى خود را گشود. همين كه بهرام شاه او را شناخت، شاد شد و از گفته ى 
خود عذر خواست. به فرمانده هم پاداش زيادى داد.

هفت پيكر ــ نظامى گنجوى



فصل چهارمفصل چهارم

دانش و دانشمنداندانش و دانشمندان
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ابن سيناابن سينا

درس يازدهم درس يازدهم 

٧٨



ار ا  ديم.  دا ك  م  ّ نم  ار  ار، در ا ان  د.    ز اوّل 
ّ ك.  ر ه ي آزاد كب  اي  آن روز، در 

د،  و ه ي آزاد  د: « آ   ك  در  ر  كس آ ؛ سلام  كد و  ز آ
ره ي  در انم  و    » د:  و  كد  را   ش  د ه  همه،      از  ش  ؟»  كده ا  
ك  م  ن  و و   ار   ا در  ب  د آورم؟  د  تي   ّ ا ا  
درم    . ه ا دي   همدان ر ان ز ، دا رگدا ا  ا  اي 
ي  . او كب  وري ا ش  ت: ا  دا و   ، ار را   ك ا

«. . آرا  در همدان ا ه ا دي  ز
ه در  ، سوءال     ه  ّ ت: «  ه گوش  داد،  ي     ف    ّ ر ك  د ز آ
ب، از شما  ن  د ك در ا كب، درس آزاد داريم؛   قّه اي زد.  دا ذ  
اي   . ره ي ا   ك ي، دور  جمع شو و در ي   وه   خوا در 
 . ك اج  ن  خود ه ي  ّ كب  ي  رسه   كب  ي  د   ا كر،   ا 

«. ره سؤال ك ام خود، در ا  ان و ا د از دو ا ين،    
ر   ز آ ك؟»   ّ را  شده  جمع آوري  ا   و   د: « سميرا 
 « » ، تي ك  د  آور ّ اي ا د  ا . شما   ار خوبى ا داد: « سؤال 
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م كب و شماره ي  لب،  وان  ه ك كو ا ك  روي آن  ّ  ،  . ّ ك 
د.  و لب  خود را   ، ّ  ا   س    . ددا ك ه ي آن را 

د.»  ده ك و در كس بخوا و خود را آ صت دار كر  لا    از 
ر  ز غ آ ا ك رو رو  شديم،   و كر  كديم و    رت    
را     ا    از  نمو  دو  د   ؛  كده   ّ  دي  ز ي  وه    اي  ا  .  ر

:  خوا

اره٭  

در  «ا  ت:  و    آ  ان  ار ه   ا نى  سا ح  ا  ن  از   
 . ار رسا ن  .»    خود را   ار كده ا گ ا و  را ا ل 
ه ي  ص، سا ش مخ ود.  از  ه  ّ از   كري سا د ا دي جمع  شـكن ز
ّ ك و خود،      و     روز در   يى ور داد دارو س، بى در د د.  اري ا را 

 . ار  كر  

. در ا  ٭ ستاره نام 
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د، ا سلا  د روز  ان ادا دا  آن ك  الجات    . دوازده روز گذ
ت:  «   .  روز، رو     كد و  ك از   ك ا خود را  د آورد و ا
و   ه اي ،    خوا  دا ز دي كده اي و ز ام را    ف ز   ّ در 

«.   
ارم و  قه اي  وت  ل و     ّ ت: « ا و ي   ا ا  
د.» ا   اده از آن را    ر و ا زه ي ورود  كب  ي در  از شما  خوا ا
ي  وت  اده از كب  از همه ي  اي  ا ت: «  ن؟»   د:  «   ّب 
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تر! كب   در  ر  ا ك دا  ّ ت:  « ن داد و  ي  .» ا  لا ا ا  د
«. ر   ا

و را ك   سه سال تمام و خود را در آن كب  گذرا  
ك. 

و

ويم؛  از ا زاده   ت:  «  خوا رازي را    روزي ا   ءالدّ   و   
د. از د   ش را  ا و  و ا و ك   . او   ك  ار شده ا

 «.   كري  آ
اي ذ كدن او  ابى  ّ د ك  و لاً  او   ّ ش ا زاده     ا ا  ت: «    

 «. ّ ك  ايم ابى   ّ د خون آلود  ش  د كرد و   .  ساطور،  خوا   آ
ش  د خون آلود،  ش  .   ساطور و كرد و  ده كد ور داد وسا را آ ا د
اب  ّ و ك  او را ذ ك؟» ا زاده   د زد:  «ا  ار ر و    ا زاده ي 
و را  و وانمود كد  و درآورد.   شد؛  او را  كد،  ، صداي  را د
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زو ك  زاده را ر كد؛ د   وي ا ان،   ّ د. ا ش را  ك  خوا 
د   ا  ابى  خورد.   او آب و  ّ و  لا ا و  درد  ت:  «ا  و 

د  آيم و ذبحش  ك.» ق شود؛ 
 . خوا ا  و  درآورد  و  صداي  ره  دو  ، را  اب  ّ ي  ح رف  ك  ار 
ا  او خورا  اه   د،  يى ك  تجو كده  د و از دارو ا  ا  ن  د

 . د   ًد  كملا   از 
ه ايم) ه   « ار سا د  يى از ا درس، از كب « (در  
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١. برگه چيست و از آن چه استفاده هايى مى شود؟
٢. از خواندن داستان هاى مربوط به ابن سينا به كدام ويژگى  او پى مى بريم؟

٣. ابوعلى سينا چه روش جالبى را براى معالجه ى بيمارى كه تصورّ مى كرد گاو است، انتخاب كرد؟
…………………………………………………………………………  .٤

الف) امير زاده يعنى فرزند امير؛
         برادر زاده يعنى فرزند برادر؛

حالا تو بگو:
…………………… يعنى فرزند خواهر؛
عموزاده يعنى …………………… ؛

…………………… يعنى …………………… ؛
ب) حيات يعنى زندگى؛ حياط يعنى …………………… ؛
اثاث يعنى وسايل خانه؛ اساس يعنى …………………… ؛
خوار يعنى بى ارزش و حقير؛ خار يعنى …………………… ؛

ارض يعنى زمين؛ عرض يعنى …………………… .

الف) اسب دويد.  سوار كار اسب را …………..………….. .
كودك نشست.   مادر كودك را …………..………….. .  

گنجشك ها پريدند.   بچّه ها …………..………….. را …………..………….. .   
ب) پيراهن    پيرهن
       دهان   دهن

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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معمول  بسيار  شعر  در  كاربرد  اين  مى روند.  به كار  هم  كوتاه  شكل  به  گاهى  كلمه ها  برخى 
است؛ مثلاً:

١. اگر نمونه ى جالبى مثل كارهاى ابوعلى سينا شنيده يا خوانده اى، تعريف كن.
٢. اگر بزرگ ترين كتاب خانه را در اختيارت بگذارند، چه كتاب هايى را مطالعه مى كنى؟

..................................................................…………..................................................................………… .٣

١. يكى از داستان هاى درس را به صورت نمايش اجرا كنيد.
٢. آيا درباره ى زندگى و كارهاى با ارزش دانشمندان كتابى خوانده اى؟ توضيح بده.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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ساز حيلت   و   فريب   پر   آوازروبه   كرد   و   درخت  پاى   رفت  



ّ كده ا ك گوش آدم   « سوءال» دارد؟ گويى    دانم آ  د
ايى ا و  خوا  ب و   جودات  ال  .   د اران جواب ا
ي  . د ، در ك ز  ك و  شـك  ا آن  وجود دار   و ا وجود دار
دان  ا از روي آن ل  خوريم و در آسمان   . د ا ن  ا ز ا   خوا 

بر بال خيالبر بال خيال

درس دوازدهم درس دوازدهم 
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د.    و  ا ا  اده  ا لا  آن  د  خور ا  ا   شويم؟    خوا 
ل  ان  و   ش ا و  ي و   ان،  ن فلان دا ا  ا  دو دارد 

. ار سؤال وجود دارد ك در     و   اران  او شد. خلاصه، 
 ، د  ل  گوشواره.  ؛  ان   ن طور  گوش آن   آو  ، سؤال  
ده و  شده  ده  ار سؤال  اران  ا،  د و   شود.  در د ه  ا   
ي  ال سؤال  ، از همان كودك  د اري د دان و  ان و  وجود دارد ولى دا

. دا ك د   آن  را  خود  رو و آن قدر  
ي  ن  سؤال  وي،  همواره در   ا وف  ده ي  ژول ورن، 
ت  اكا و  ت  ا ا از  اري  ز  كد،  ش  ن  دو  ود  در  ك  او  د.  خود 
د،  ه  ذا قدم  ه  كه ي  وز   ان  ا ك  نى  ز ال،  اي  كد؛  يى  را  وزي  ا
ان  ايى، سا ي ي  اع  ش از ا  ّ نى كد. او  ش  ژول ورن ا  را 
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يى ساخت  در ال خود  ز يى، در  در اع ز ش از ا ين  س زد.   آن را 
وي اتم كر  كد. ك  

ي  د او كب   . م دا لُن»  ان ژول ورن، «  در  ين دا
ي  وش   كب  نى   و  و خوا  ، وزه، همه ي آن  دي  ك ا ز

. ا  د
ي  . او كب  ده ا وز ك  ر او  گ ژول ورن  گذرد، آ  ا ك سال  از 
ه  تّ   ن  كب،  اي  دازي   و  ال  اساس  خود را  
اي  ك  دلير  و  نى   د ورن،  ژول  ي  ان  دا ن  و   كد. 
اري   ي  و  دن  ن  ان و از  دانى  ، آ ان  ، خوش بختر ا  دا

د.  كو
! ا گوش آدم   «؟» ا ّ شده  ك  و ل     
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١. دانشمندان براى يافتن پاسخ سؤال هاى خود چه مى كنند؟
٢. تفاوت دانشمندان با بقيّه ى انسان ها چيست؟
٣. قوّه ى تخيّل به پيشرفت علم چه كمكى مى كند؟

...........................................………… .٤

الف) همه ى كتاب هاى ژول ورن خواندنى هستند؛ يعنى، ارزش خواندنارزش خواندن دارند.
حالا تو بگو:

  ديدنى يعنى …………....................………….................... .

  خوردنى يعنى ………….................. …………..................  .
  …………....………….... يعنى چيزى كه ارزش پوشيدن داشته باشد.

. ................................…………................................…………  
ب) آثار ژول ورن جزو پرفروش ترين كتاب هاى دنيا هستند. يعنى، علاوه بر آن ها كتاب هاى 

پرفروش ديگرى هم وجود دارد.
حالا تو بگو:

  حسن جزو بهترين شاگردان كلاس است؛ يعنى، …………....................………….................... .

  اين خيابان جزو شلوغ ترين خيابان هاى شهر است؛ يعنى، …………...........…………........... .
امّا اگر بگوييم:

  حسن بهترين شاگرد كلاس است؛ يعنى، …………...........................…………........................... .
  دماوند بلندترين قلهّ ى ايران است؛ يعنى، …………..........................………….......................... .

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

فعّاليّت هافعّاليّت ها

٩٠



           برادرم هفته ى گذشته به كتاب خانه رفت؛ يعنى، هفته ى گذشته فقط يك بار به آن جا رفت. 
برادرم هفته ى گذشته به كتاب خانه مى رفت؛ يعنى، هفته ى گذشته چندين بار به آن جا رفت.

حالا به فعل هاى زير «مى» اضافه كن و تفاوت آن ها را با صورت قبلى بگو.
  گفت  ــــــــــــــــــــــــــ
شنيدم ــــــــــــــــــــــــــ

آمدند ــــــــــــــــــــــــــ
 رفت  ــــــــــــــــــــــــــ

١. يكى از مهم ترين پرسش هايت را درباره ى خواب و رؤيا، آسمان، زمين، درخت، انسان، 
هوش، زمان و    … در كلاس مطرح كن.

٢. اگر روزى مثل ژول ورن، نويسنده شوى، درباره ى چه چيزهايى كتاب مى نويسى؟
..................................................…………..................................................………… .٣

١. از ميان كتاب هايى كه تاكنون خوانده اى، كدام يك تخيّلى بوده است؟ درباره ى آن توضيح 
بده.

٢. خود را به جاى يكى از دانشمندان قرار بده و معرّفى كن.

نكته هانكته ها

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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 و         

ممبابا  هم بخوانيم

ت: «  كر ك كودك  
ك؟» ار   ا كر   آن       
ز تمش:  « و  آ
دد  روز تِ        ِ   

ر دواي     شد     
د     شد     
ان       در  
ك   ز      آ   

شد ا       را    آد   
شد ل و  و زر  ِ  ك   
د ه ا روزي   ك ز
« دا ا  ه  ز ا   
ي ّاس 
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روزى بود و روزگارى؛ مرغ ماهى خوارى بود كه در كنار 
بركه اى وطن كرده بود و از همه ى كارهاى دنيا، دلش به اين 

خوش بود كه هر روز يك ماهى بگيرد و بخورد. 
كار ماهى خوار اين بود تا پير و رنجور شد. يك  مدّت ها 
روز ديد كه ديگر نمى تواند مانند سابق، كنار آب كمين كند و 
به چابكى، ماهى بگيرد؛ چون پيش از آن كه به خودش بجنبد، 
ماهى ها در مى رفتند. سرانجام، از خستگى در گوشه اى نشست 
و با خود فكر كرد: «افسوس كه عمر  عزيز بر باد دادم و در جوانى، 
ندارم  قدرت  هم  حالا  نكردم.  ذخيره  پيرى  روزگار  براى  چيزى 
حتّى يك ماهى بگيرم. پس بهتر است حيله اى به كار ببرم و راه 

آسان ترى پيدا كنم. درِ دنيا را كه نبسته اند!»
ماهى خوار اين را گفت و رفت نزديك آب گير، آن جا كه 
خانه ى خرچنگ بود، نشست. قيافه ى ماتم زده اى به خودش 
شكايت  روزگار  از  و  حرف زدن  خودش  با  كرد  بنا  و  گرفت 

كردن.
خرچنگ كه با ماهى خوار آشنا بود، وقتى صداى او را 
شنيد، از آب بيرون آمد و گفت: «دوست عزيز،  بلا دور است. 

مى بينم خيلى پريشان و غمگينی؛ آيا اتفّاقى افتاده است؟»
ماهى خوار جواب داد: «اى برادر، چرا غمگين نباشم؟ مى دانى 

روان خوانیروان خوانی

خرچنگ و مرغ ماهى خوارخرچنگ و مرغ ماهى خوار
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خرچنگ اين خبر را به ماهى ها داد. 
خروشى  و  جوش  و  ترسيدند  خيلى  آن ها 
در ميانشان افتاد. پس به خرچنگ گفتند: 
اين  با  او  مى گويد؛  راست  ماهى خوار  «مرغ 
كه دشمن ما بود، روزى  بيش تر از  يكى دو 
تا ماهى نمى گرفت و از جمع ما چيزى كم 
نمى شد ولى اگر صيّادان بيايند، همه ى ما را 
مى گيرند. پس، بهتر است از خود ماهى خوار 

كه كار و زندگى من اين بود كه هر روز از اين بركه، يكى دو تا ماهى مى گرفتم و به اين خوراك بخور 
و نمير راضى بودم؛ چون فكر مى كردم به اين ترتيب، تعداد ماهى ها هم كم نمى شود امّا امروز دو 
صيّاد، كه با تورهاى بزرگ ماهى گيرى از اين جا مى گذشتند، نگاهى به اين بركه انداختند و يكى 
از آن ها گفت: اين جا هم براى ماهى گيرى بد نيست امّا چون در فلان درياچه ماهى بيش تر است، 
اولّ ماهى هاى آن جا را مى گيريم و بعد به سراغ اين جا مى آييم. حالا من مى بينم علاوه بر اين كه 

خودم بى روزى مى مامي، همه ى ماهى ها هم از بين مى روند؛ اين است كه دلم مى سوزد.»
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بپرسيم كه چه كار كنيم.»
خرچنگ گفت: «قديمى ها گفته اند كه نبايد با دشمن مشورت كرد امّا چون ماهى خوار در 
خشكى زندگى مى كند، شايد عقلش از ما بيش تر باشد.» با اين حرف، ماهى ها همراه خرچنگ به 
كنار آب رفتند و به ماهى خوار گفتند: «اى مرغ دانا، ما مى دانيم كه وقتى بلاى سخت و بزرگى پيش 
مى آيد، بايد دشمنى هاى كوچك را فراموش كرد. هميشه زندگى تو به وجود ما وابسته بود امّا حالا 

زندگى ما به عقل و هوش تو وابسته است. براى نجات ما چه راهى به عقلت مى رسد؟»
ماهى خوار گفت: «  زور من و شما به ماهى گيران نمى رسد. به عقيده ى من، بهترين راه اين 
است كه همه از اين بركه، به درياچه اى كه در پشت كوه قرار دارد، فرار كنيم. من آن درياچه را 
ديده ام. اگر همه بتوانيد به آن جا برويد، هميشه راحت هستيد؛ چون پاى هيچ آدميزادى به اين 

درياچه نرسيده است.»
ماهى ها گفتند: «فكر بسيار خوبى است امّا از آب گير ما تا آن درياچه، راه زيادى است. پس 

ما نمى توانيم بدون كمك تو اين كار را انجام بدهيم.»
مرغ ماهى خوار گفت: «من حرفى ندارم امّا وقت كم است و ممكن است صيّادان تا چندروز 
ديگر به اين جا برسند.» ماهى ها باز هم التماس كردند و سرانجام، قرار شد مرغ ماهى خوار هر روز 
دو بار، چند ماهى را به درياچه ببرد. ماهى خوار يك نصفه پوست هندوانه پيدا كرد و از علف هاى 
دريايى براى آن  بندى ساخت. او هر روز، صبح و عصر، آن را پر از آب و ماهى مى كرد و بند را به 
نوك مى گرفت و پرواز مى كرد. بعد به بالاى تپّه اى كه در آن نزديكى بود، مى رفت و با خيال راحت 

ماهى ها را مى خورد. استخوان هايشان را هم، همان جا مى ريخت و با ظرف خالى برمى گشت.
تا چند روز، كار ماهى خوار همين بود. او در دلش ماهى ها 
را مسخره مى كرد و مى گفت: «راست گفته اند كه تا احمق در 
جهان است، تنبل در نمى ماند!» امّا يك روز خرچنگ به او گفت: 
سلامتى  خبر  و  كنم  تماشا  را  جديد  درياچه ى  مى خواهم  «من 
ماهى ها را براى دوستانشان بياورم. پس، خوب است امروز مرا 

با خودت ببرى.»
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ماهى خوار اين حرف ها را كه شنيد، با خودش گفت: «اين 
خرچنگ براى ماهى ها نگران شده و ممكن است ماهى هاى اين جا 
را به شكّ و ترديد بيندازد. پس، بهتر است او را هم پيش دوستانش 

بفرستم تا از شرّ اين دشمن وسواسى راحت بشوم.» براى همين، به خرچنگ گفت: «همين الآن بر 
پشت من سوار شو تا هم پروازى بكنيم و هم ماهى ها و درياچه را ببينى و برگردى.»

ماهى خوار، پروازكنان، راه بيابان را در پيش گرفت. او مى خواست خرچنگ را به جاى دورى 
باهوش،  خرچنگ  مى گذشتند،  تپّه  بالاى  از  كه  وقتى  امّا  باشد  نداشته  برگشت  راه  ديگر  كه  ببرد 
استخوان ماهى ها را ديد و فهميد كه اوضاع از چه قرار است. آن وقت با خود گفت: «بهتر است 
حالا كه مى توامي، با او بجنگم و انتقام ماهى ها را بگيرم. اگر بتوامي او را از بين ببرم، جان خودم و 

بقيّه ى ماهى ها را نجات داده ام. اگر هم زورم به او نرسد، با افتخار مى ميرم.» 
با  و  انداخت  ماهى خوار  گردن  روى  را  خود  ناگهان  گرفت؛  را  خودش  تصميم  خرچنگ 
چنگك هايش گلوى او را فشار داد. ماهى خوار بى هوش شد و از آن بالا به زمين افتاد. خرچنگ 
وقتى مطمئن شد كه ماهى خوار مرده است، به سختى خود را به بركه رساند. او خبر حيله ى مرغ 
ماهى خوار را به ماهى ها داد و گفت: «ماهى خوار شنيده بود كه بعضى وقت ها مكر و حيله، بيش تر 

از زور بازو  اثر دارد امّا نمى دانست كه خيانت كردن به دوستان، به قيمت جانش تمام مى شود.»
ماهى ها از اين كه مرغ ماهى خوار به سزاى خيانتش رسيده بود، خيلى خوش حال شدند و 

با خود عهد كردند كه ديگر هيچ وقت خبرى را كه از جانب دشمن مى رسد، باور نكنند.

بازنويسى از كتاب «كليله و دمنه»
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فصل پنجمفصل پنجم

دينیدينی
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د محل  ي  از  د. صداي د ي   د 
ده ي  د. همه ي اهل  ك ك خود را آ  گوش  ر
ه را  ن  ت: «اوّ ر     . ي  كد خوردن 

شد.» ان  ه ر ي  . شا ا آ  دار
د؟» د: «از ك  دا م  خوا

ن  ي  ؛   آرا  دا وان آب را  ر 
ه  هلال  شا  ؛  ت: « دانم؛    داد و 
م  ه را جمع كد و  و خوا در  شد.»  روء شده 

. ده شديم ك نماز بخوا آ
نماز  خوا ن  از  د  ديم.  ل  خوش  همه   ، آن 
ره  د ك دو ده  م  وز    ّ ،  خواب ر ا
د.  ر دارد و   م. حس كدم  صداي اذان را 
ه ام،  ي  ت   اغ، از  ر  د.  ق رو  اغ ا
ره  تر زدم و  كدم دو ه خواب را  كر   زد.   آ

عيدانه ی خداعيدانه ی خدا

درس سيزدهم درس سيزدهم 

٩٨



ب كد.  ّ را  ار  شد،  ام  ازي ك  ّ صداي  گوش  بخوابم ا
 . د شده ا م،  ت: «   ؟»  دم: «  شده ا درم را صدا زدم و 
دي در  ي خوشا د،  م  ن  د  شويم.»   اي نماز    . ه ا ه را د ب  د
د،  ه  ش كر گذا لى را ك   ر،  م.  ؛ و  و    . تمام  دو
ل، زكت   ت: «ا  ر  ت؟»  اي  ل  دم: «ا  ؛  در د دا

 «.  ، قّ در آن  وز،  كانى ك  ّ را  ا  . ا
دي ا   ّ ؛ ا ّ ت: «ا د و  د؟  » او  دي  د دم:  «    ر  از 
ه  ري او   تر   ا دا اي  از ا ك    ! حمت كده ا ا   را 

وز،  دلى شاد و  يري و ا روزه 
ي  ادت  ي آسوده، از 

؟» از  ا خود 
ت.  را   ر 
ل خو دا ك  دا 
او،     ّ ا ك  از 
از  خوش،  لِ  ا  ك  دا 

. ا دا ي 
تّ جواد 
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١. چرا صدای تكبير، مدام تكرار می شد؟
٢. چرا پدر مبلغى پول كنار گذاشته بود؟
٣. منظور از عيدانه ى خدا چيست؟

……………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

الف) 
   عيد + انه     عيدانه؛ يعنى، آن چه به مناسبت عيد مى دهند. 

شاگرد + انه   شاگردانه؛ يعنى، آن چه براى قدردانى، به شاگرد مغازه مى دهند.
حالا تو بگو:

……………… + انه   ……….......………....... ؛ يعنى، آن چه به پسران مربوط مى شود.
……………… + انه   ……….......………....... ؛ يعنى، آن چه به دختران مربوط مى شود.
……………… + انه   ……….......………....... ؛ يعنى، آن چه به كودكان مربوط مى شود.
……………… + انه   ……….......………....... ؛ يعنى، غذايى كه هنگام صبح مى خورند.

ب) 
آغاز: ابتدا: شروع

رؤيت: ديدن: مشاهده
حالا تو بگو:

مدام: ………...………... : ………...………...
سعى: ………...………... : ………...………...
………...………... : مهيّا: ………...………...

توجّه: به كلمه هاى هم معنى، مترادف مى گويند.

 می توانی جاهای خالی را با مترادف های محلیّ هم پر كنی.

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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الف) 
امروز در مدرسه جشن گرفتيم.

هر روز دوستم را مى بينم.
ديروز پدرم از شيراز آمد.

هفته ى گذشته مسابقه داشتيم.
واژه هاى مشخّص شده، زمان انجام دادن كارى را نشان مى دهند؛ به اين كلمه ها قيد زمان 

مى گويند. حالا قيد زمان را در جمله هاى زير مشخّص كن.
  آن سحر، همه خوش حال بوديم.

  پدر پولى را كه شب پيش كنار گذاشته بود، در دست داشت.
  فطريهّ را بايد امروز به كسانى كه مستحقّ  دريافت آن هستند، هديه كنيم.

ب)
  پدرم دارد وضو مى گيرد.

  آفتاب دارد طلوع مى كند.
اين فعل براى عملى كه هم اكنون در حال انجام شدن است، به كار مى رود.

حالا جمله هاى زير را به همان زمان برگردان.
  مادرم را صدا زدم. ………………....………………………………………………....………………………………
  با دوستم صحبت مى كردم. …………………………..............…………………………..............
  خواهرم پرسيد. …………………………………......………………………………………………......……………
  ماه را ديده اند. ………………………………….......……………………………………………….......……………

١. يكى از خاطرات عيد فطر را براى دوستانت بگو.
٢. اوّلين بار كه روزه گرفتى، چه احساسى داشتى؟
………...………………………………………………...……………………………………… .٣

نكته هانكته ها

گفت و شنودگفت و شنود

١٠١



١. آيا تا به حال كتابى درباره ى نماز 
يا روزه خوانده اى؟ نام آن را بگو.

٢. به تصويرها نگاه كن و با دوستت 
درباره ی آن ها گفت وگو كن.

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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ع ك؟ ا (ص     ) د ا و  ت  از د  ري ك   ؟ آ ك  ا  ت   ـآ ك  ـ
.  ك  ن ك   ز شورا، در  د ك در   ين (ع)  م  ا صداي ا
ران،  د و همه ي  ه  ن،  د   ؛ كودكن و ز ن داغ و سوزان  ارآلود و ز ا  ود. 

. د ده  ادت ر  
د.  بىٰ   (ع     )  ن  م  دااللهّ   ا . او  ون دو زده سا  ه، كودك  ان از 
ب  ت  وا ري  كد،  و  ك  درخوا  ك  را   و  صداي  و  دااللهّ 
د.  ده  ن ا م  ز . ا ري د ين (ع    ) را  م  دان دو  ا اورد.   سمت 
ا  ت ك از د  د  زد: «آ ك  ه     ان    ّ د ا ه  دا اوان  ي  ز 

ع ك؟» د
ب (س   ) را صدا  ت ز ش،  دااللهّ   شد. خوا ن  ّ آ و ين (ع  )  م  ا
هّ اش،  از  اس  ا دااللهّ     و  ود.  دان  دااللهّ     ذارد  خوا ك  او  از  زد و 
ت:  . او   ري د ين (ع    ) را  م  ود و ا دان  زه  خوا ك   ب  (س   ) ا ز

آخرين ياور آفتابآخرين ياور آفتاب

درس چهاردهم درس چهاردهم 
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. دو  ن بجن ،  دشم ادرم،  ل  وم. دو دارم  ذار  ا  ن!  را   هّ    »
وم.  خوا   و را   ن  خوا ك  صداي  ن!  هّ  ك.  ع  د ا  د  دارم از 

ابم.» ري او 
م ز  . ا ين (ع) رسا م  دااللهّ    كر خود را كد و او خود را  كر ا ي  اس  ا
د  زد:  دااللهّ        . د  شد ن  دشم  . ب  در آ ل  ه  اش   ّ ا د 
  ،  ، ؟  ويم را  د  ا!  خوا ن د  ي  كر! اي دشم ان  «اي ا

  گذارم.»
دااللهّ  د خود را  ود آورد.  م  ن ا د    ُ لا  ير خود را  ن،   از دشم
ي  اخت    م ا ن ا د  خود را روي  ع كد.  ش را  ير، د  كد. 

. م ا  ن ا ن   دشم
نجام، روي  ي  ا ع كد و  م د جوان فداكر،  آ لح از ا دااللهّ، ا 

. جوان  ك د. او آ  ادت ر ين (ع)   م  ا
شورا، ۷۲      اوان دارد. در روز  جوان و جوان،  از  ي فداكر و  ه   ، ك
 ، د   همه ي  درس آزاد ادت ر دااللهّ       (ع  )   ع، فداكر و  ايمان ا  ران  از 
ت  د (ع   )،  ّ م  ه ي ك  ا .  از وا ز ا ان را  ارزه   ا و  ع از د  د
ا  ن  ن، دشم ي آ اري و  رانى  ان،   و  ب (س   ) و همه ي ا ز

. را رسوا كد
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دازيم  و  كو   راه  ي  ك     اد دآوري  رو م،    ّ ه     سال در 
ي،  داريم    ين،  كو در ا راه قدم    . ا ين (ع   ) را   م  ا

 . ري  آزادي و ر
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١. چرا عبداالله تصميم گرفت به يارى امام حسين (ع) بشتابد؟
٢. دليل رسوايى دشمنان، بعد از شهادت امام حسين (ع) چه بود؟

٣. چرا عنوان اين درس، «آخرين ياور آفتاب» است؟
……………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

الف)
پ ب  الف   

مگذار نگذار  بگذار   
مشنو نشنو  بشنو   

حالا تو بگو:
………………       ……………… برو   
………………       ……………… بگو   
مزن  ………………       ………………  

توجّه: امروزه در گفتار و نوشتار، شكل (پ) به كار نمى رود.
ب) 

پيامبر (ص) يعنى پيامبر ــ صلىّ االله عليه و آله (درود خدا بر او و خانواده اش باد)؛
امام حسين (ع) يعنى امام حسين ــ عليه السّلام (سلام خدا بر او باد)؛

زينب (س) يعنى زينب ــ سلام االله عليها (سلام خدا بر او باد)؛
گاهى براى كوتاه نوشتن، به جاى صلىّ االله عليه وآله، (ص)، به جاى عليه السّلام، (ع) و به 

جاى سلام  االله عليها، (س) مى نويسند.

الف) سه جمله ى زير را بخوان.
پدر على از سفر برگشت.

پدر على از سفر برگشت؟   
پدر على از سفر برگشت!   

آيا سه جمله ى بالا را مثل هم مى خوانى؟
لحن خواندن در جمله ى اوّل عادى است. امّا در جمله ى دوم، با توجّه به نشانه ى (؟)، جمله 

درك و دريافتدرك و دريافت

نكته هانكته ها

واژه آموزیواژه آموزی

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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را سؤالى مى خوانيم. در جمله ى سوم با توجّه به نشانه ى (!) جمله را با تعجّب و توجّه مى خوانيم. 
پس، هر جمله را با توجّه به نشانه اى كه بعد از آن مى آيد، بهتر مى توان خواند. علائم نگارشى به ما 

كمك مى كنند تا بهتر و با دقّت بيش ترى بخوانيم.
ب) يكى از دشمنان، شمشير خود را بالا برُد تا ……………….......……………….......
امام حسين (ع) به شهادت رسيد تا ………………................………………................

آيا جمله هاى بالا معناى كاملى دارند؟
گاه بين دو جمله، كلمه اى مى آيد تا آن دو جمله را به هم وصل كند و معناى آن ها را كامل 

سازد.
امام حسين (ع) به شهادت رسيد تا به همه ى ما درس آزادگى و فداكارى بدهد.

حالا تو هم دو جمله بگو كه بين آن ها، «تا» يا «كه» قرار بگيرد.

١. در محلّ  زندگى شما، مراسم عاشورا چگونه برگزار مى شود؟
٢. به نظر تو، چرا شهيدان جان خود را فدا مى كنند؟
...............................………………...............................……………… .٣

١. درباره ى كربلا و عاشورا 
چه كتاب هايى مى شناسى؟

را  كربلا  وقايع  از  يكى   .٢
اجرا  كلاس  در  نمايش  صورت  به 

كنيد.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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اش و آب
ا  در    د    ل   

سوي         ر

را و   دي  ه 
د ه    از     

دور از   ان    
ر ه     سوي   

ه ولى    ن    دشم
را ا    د   

آ     ي     لح 
ه      خوردي ّ ز    

دي   اب   ر   د
دي    آب       

دي     ذرّ  ه اي     
بر ي            ه  ّ

َ گو د          ر
َ  آب   دو

آورد حم             
كد ا   ن   از  

دي     بى    صدا    
دي ه       ّ      

٭ ٭ ٭  

٭ ٭ ٭  

٭ ٭ ٭  

٭ ٭ ٭  

بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

ين  ا
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در زمان گذشته، مردى بود عبداالله نام كه روزگار خود و زن و فرزندانش را از راه ماهى گيرى 
مى گذراند. هر روز دام ماهى گيرى را برمى داشت، به كنار دريا مى رفت و تا غروب ماهى مى گرفت. 
او هشت بچّه ى كوچك داشت و به ناچار، دست رنج هر روز خود را همان روز خرج مى كرد و هيچ گاه 
پس انداز و ذخيره اى نداشت. آن گاه كه بچّه ى نهم ماهى گير ديده به دنيا گشود، او با خود گفت: 
«امروز به طالع اين بچّه در دريا دام مى اندازم.» پس، دام خود را برداشت و روانه ى دريا شد امّا دام 
را كه از دريا بيرون كشيد، چيزى در آن نديد. بار دوم و سوم نيز دام انداخت و چيزى صيد نكرد. 

پس نوميد و دل تنگ، دام را زير بغل گرفت و به شهر بازگشت.
خود  با  مى خرند.  نان  و  كرده اند  ازدحام  كه  ديد  را  مردم  و  رسيد  نانوايى  دكّان  به  عبداالله 
انديشه كرد: «من كه پول ندارم نان بخرم …» پس، سرش را به زير انداخت و خواست از برابر دكّان 
نانوايى بگذرد كه چشم نانوا به او افتاد؛ صدايش زد و گفت: «برادر، چرا نان نمى خرى؟» عبداالله 
سخنى نگفت. نانوا گفت: «گمان مى كنم امروز چيزى صيد نكرده اى امّا اهمّيّت ندارد؛ آدميان 

داستان عبداالله برّی و 
عبداالله بحرى

روان خوانیروان خوانی
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بايد غم خوار يك ديگر باشند و به هنگام سختى و تنگ دستى به يارى هم 
بشتابند. بيا هر چه نان مى خواهى، ببر.»

نانوا اين را گفت و ده تا نان و ده عدد سكّه ى نقره به عبداالله داد و 
گفت: «با اين پول ها خورش نيز تهيّه كن. هر گاه توانگر شدى، وام خود 

را بپرداز…»
عبداالله او را سپاس گفت. نان و پول را گرفت؛ به خانه رفت و حكايت 
با زن خود باز گفت. زن گفت: «اى مرد، اندوه به دل راه مده. پروردگار 

بزرگ دست گير مردم كوشا و رنج بر است.»
روز دوم، ماهى گير زودتر از هر روز از خانه بيرون آمد و با خود گفت: 
«امروز بايد بيش تر كوشش كنم تا وام نانوا را بپردازم.» امّا از بخت بد، آن 
روز هم چيزى به دامش نيفتاد. شامگاه، دست خالى رهسپار خانه شد. 
در انديشه بود كه از كدام سمت برود تا گذارش به دكّان نانوايى نيفتد و 
شرمسارى نبرد، كه ناگاه خود را در برابر دكّان نانوا ديد. نانوا او را آواز داد 
و گفت: «اى عبداالله، اگر صيد نكرده اى، دلتنگ و شرمسار مباش، نزديك تر 

بيا و نان بگير …»، آن گاه به اندازه ى روز پيش به او نان و پول داد.
حيله  و  مى كوشيد  اندازه  هر  ماهى گير  و  گذشت  روز  چهل  بارى، 
مى انگيخت، چيزى به دامش نمى افتاد. نانوا هر روز هم به او نان و پول 
مى داد و ماهى گير او را سپاس مى گفت. روز چهل و يكم، ماهى گير به زن 
خود گفت: «ديگر پير شده ام و نمى توامي ماهى بگيرم. قصد دارم دام خود 
را بفروشم و پى كار ديگرى بروم.» زن گفت: «اى مرد، يك عمر ماهى گيرى 
كرده اى و در اين فن زبردست شده اى. بيهوده آن را رها مكن. اكنون كه 
خدا دل نانوا را به تو مهربان كرده است و او به تو نان و پول قرض مى دهد، 
بردبار باش. ديرى نخواهد گذشت كه گره مشكل تو باز مى شود؛ آن گاه 

وام نانوا را مى پردازى و آسوده مى شوى.»
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مرد دوباره دام را برداشت و به سوى دريا رفت؛ با دلى شكسته، نام خدا را بر زبان آورد و دام در 
بود. مرد  سنگين  نتوانست؛ دام  بيرون بكشد،  دام را  خواست  بعد،  كرد و  درنگ  زمانى  انداخت.  دريا 
ماهى گير با دل گرمى بسيار كوشيد تا دام را از آب برآورد. امّا آن چه در دام مى ديد، باوركردنى نبود. 
چشمانش را ماليد و خيره شد. نه، درست ديده بود. آدمى در دام بود كه از كمر به پايين، با آدم هاى 
ديگر فرق داشت و همچون ماهيان بود. ترسيد؛ دست و پايش لرزيد و خواست دام را رها كند و بگريزد 
امّا آدمى كه در دام بود، فرياد برآورد: «اى ماهى گير، مترس و از من مگريز. من هم آدمى هستم همانند 

تو. نزديك آى و از دام رهايم كن تا به تو پاداش بدهم.»
ماهى گير به خود آمد و اندكى خاطرش آسود. نزديك تر رفت و پرسيد: « اى مرد، كه تو را 
به دريا افكنده است؟» مرد پاسخ داد: «من مردى دريايى ام در دريا زندگى مى كنم و دريا خانه ى 
من است. ناگاه تو مرا به دام انداختى و گرفتارم كردى و اكنون اسير توام. امّا اگر آزادم كنى، با 
تو پيمان مى بندم كه هر روز، در اين مكان، به ديدارت بيايم. تو از ميوه هاى روى زمين يك سبد 
براى من بياور و من در عوض، سبد تو را از مرواريد و زمرّد و ياقوت پر مى كنم. آيا تو هم با من 
پيمان مى بندى؟» عبداالله پاسخ داد: «پيمان مى بندم و دوستى تو را با جان و دل مى پذيرم. نام 
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تو چيست؟» مرد دريايى پاسخ داد: «مرا عبداالله مى نامند. حال تو بگو چه نام دارى؟» ماهى گير 
گفت: «نام من نيز عبداالله است.» عبداالله بحرى، شادان و خندان، گفت: «هر دو يك نام داريم و 
من اين را به فال نيك مى گيرم. اكنون، همين جا چشم به راه من باش تا براى تو ارمغانى بياورم.» 

عبداالله بحرى اين بگفت و در دل آب ناپديد شد.
ديرى نگذشت كه سر از آب برآورد و مشتى مرواريد  

و زمردّ و ياقوت در دامن عبداالله برىّ ريخت. چشمان 
عبداالله برىّ از ديدن آن همه گوهر خيره شده 

خواب  به  مى بيند،  آن چه  نمى دانست  و  بود 
است يا به بيدارى. آ ن گاه عبداالله بحرى به 
سخن آمد و گفت: «تمنّا دارم اين ها را بپذير 
و هر روز سپيده دمان به اين جا بيا تا ديدار 

را  او  عبداالله  كنيم.»  رفتار  پيمان  به  و  تازه 
سپاس گفت. آن گاه يك ديگر را وداع گفتند 
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بازنويسى قصّه اى از كتاب 
«هزار و يك شب»

١١٤

و عبداالله بحرى به دريا فرو شد.
رفت  شهر  سوى  به  اميد  پر  و  شاد  دلى  با  برىّ  عبداالله 
تا به دكّان نانوايى رسيد. وام خود را به ياد آورد و خندان به 
نانوا نزديك شد   و گفت: «اى برادر، گره فروبسته ى كار من 
در  دست  و  بگفت  اين  بپردازم».  وام  تا  آمده ام  شد.  گشوده 
به  نانوا  داد.  نانوا  به  ياقوت  و  مرواريد  مشتى  و  كرد  جيب 
گوهرهاى گران بها خيره شده بود و آن چه را مى ديد، باور 
نداشت. پس از لحظه اى درنگ، به سخن آمد و گفت: « اين 
چند  آن  دانـــه ى  يك  تنها  است.  كشور  يك  خراج  گوهرها 
بـرابـر بـدهـى تـوست … » ماهى گير گفت: «اى برادر، از مهر و 
غم خوارى توست كه اين ثروت به من رسيده … اين گوهرها 
پاداش نيك خواهى و نوع پرورى توست. آن ها را بردار و بدان 

كه احسان و نيكى هيچ گاه بى اجر نمى ماند».
نانوا او را سپاس گفت. عبداالله با نانوا خداحافظى كرد 

و به خانه رفت.



فصل ششمفصل ششم

ملیّ و ميهنیملیّ و ميهنی

١١٥



ميراث فرهنگیميراث فرهنگی

سسدرسدرسدرس پانزدهم 

١١٦

قه  همه   ود.  و شدنى  زه  ورود   از  ه    ّ شوق  و  شور 
 ، و  الى  قد  وف  ان،  جوا ي  ير  ، ه  ّ ق   ا و 
آورده  اسان  د  ان  و  ران  كو ك  وسا  و  ه   ّ  ، دان 

. ه  كد  ، د
ه ك وسا ز ت: « يم،  ش،  زاز  دو



١١٧

ه  ! ز آن  د  دن  ه ك!    . ده ا دران    ران و   
ار  ود دو  نى در  ؟  نى  لادي.  دانى  ن اوّل  ط    : شده ا

«. اده  كده ا د ا دن  ش، از ا  سال 
ب  ي تذ ّ آن  د.   ي قد  داري كب  زه، محلِّ   تر از 
زان را  خود  ّ دا آ  ، ن آن  گذ ار سال از  شده ك 
ه  خوا  ّ ارم، از  ر كس  ز ي، آ ا نم ا م،  ب كد. در ا 

د. زه گوش د اي  ن را جمع شو و  
د: «كدام   ه  ت؛ آن  زان خوشا  زه  دا آ اي  را
ا د خود را  كد و  ؟» ز اث     از شما  دا 
ي زد و ادا داد: «در  ا  .» را اث همان ارث ا ت: «
ان خود   گذارد.  ز اي  و  يى  ا  رود،  . و ك از د ا
ي  داريم ك  اث د  ّ د ا اد  گو اث   ا  ارث  
؛  دم  كور ا ل همه ي  ك  ت  اده        ّ
ّت  ا ي    ا اث   د.  اث   گو اث،   ا 
،    ك آن  را از گوشه و كر  ه ك زه  اي  ّ  ا . ا  د ا
ا ي  ا كدام،  . در ز  در كر  ان  د آورده ا رگ ا ن  ز
انى شوش،   ه  و وسا از   ّ لاً  از  ؛  ه شده ا آن 



١١٨

ي د  ِ كشان و  ْ َ ِ ي      ه  ّ ن و  د از  ه ي  از  سو
 ، ي وف آ    ، ش  د  ا زه،   ي د  ت  . در  ه ا  د آ

«. اكن خود را  ن و  ي گذ اس  ، وسا كاورزي و  وسا 
اث     د: «آ  زه  اي  را از  از  م،  ا  در 
 . ار خوبى ا ت: «سوءال  ا  ؟» را زه   د ك در  يى  گو
ان ايى  ر  ه  و آ ّ  ، ي قد ان  ت. سا زه   ا در  اث، 
.   از ا  اث   ه ا   ر  د ن   ك از گذ

«. ب  س داري ك  آ ت و  ا ر  خوبى  آ
از  ه   گذ سال  ا،   را ي  ت:     «آ كد و  ش را   د آزاده 
؛ آن     د ه  ري  د ي تخت   ون  .   روي  ر

ي!  » ّ
د،  ري   د يى  ين  در  ك  ت: «ك  او  جواب  در  ا  را
دم ا و همه  از آن   ل همه ي  ر  ش كده ا ك ا آ ا

«. ت ك ا
زه ر  اي  غ ا ا وه   وه  ه   ّ ا،  نى را ن   از 

د. ا اث  خود را   ، ش  ر،   آ          ا 



١١٩

١. چرا ميراث فرهنگى براى ملتّ ها ارزشمند  است؟
٢. موزه چگونه مكانى است؟

٣. ميراث فرهنگى و ميراث خانوادگى چه تفاوت هايى دارند؟
……….…………………………………………………………….…………………………………………………… .٤

الف)
بازديد = باز + ديد

بازگشت = باز + گشت
بازپرس = باز + پرس

حالا تو هم سه كلمه ى ديگر مثال بزن.

ب)
دست بند = دست + بند
گردن بند = گردن + بند

حالا تو هم سه كلمه ى ديگر مثال بزن.

به تصوير روبه رو نگاه كن؛
هجری  است.  شمسى  هجرى  سال ١٣٨٩  امسال 

شمسی را معمولاً به صورت هـ . ش مى نويسند.
هجری  است.  قمرى  هجرى   ١٤٣٢ سال  امسال 

قمری را معمولاً به صورت هــ . ق مى نويسند.
را  ميلادی  معمولاً  هست.  هم  ميلادى   ٢٠١١ سال 

به صورت م. مى نويسند.
سال هجرى، يادگار هجرت پيامبر اسلام (ص) از مكّه به مدينه و سال ميلادى، يادگار تولدّ 

حضرت مسيح (ع) است.
حالا تو بگو:

در زير يكى از اشياى موزه نوشته شده است: «دو قرن پيش از ميلاد»؛ اين شىء مربوط به 
چند سال پيش از ميلاد است؟

سه شنبه
١٢ بهمن

١٣٨٩

٢٧١٤٣٢ صفر

Tue 1Feb. 2011  

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها



١٢٠

اگر يك شاهنامه ى خطىّ متعلقّ به قرن هفتم هجرى شمسی باشد، چند سال از نوشتن آن 
مى گذرد؟

١. يكى از بناهاى تاريخى ايران را كه ديده اى، به هم كلاسى هايت معرفّى كن.
٢. آيا در محلّ  زندگى تو، نمونه هايى از ميراث فرهنگى وجود دارد؟ درباره ى آن با دوستانت 

گفت و گو كن.
٣. درباره ى تصويرهاى زير، با دوستانت گفت و گو كن. 

١. آيا تاكنون كتابى خوانده اى كه درباره ى كشف گنج يا يكى از آثار باستانى باشد؟ آن را 
معرفّى كن.

٢. يكى از دانش آموزان در نقش راهنما، يك موزه ى خيالى را به ديگر دانش آموزان معرفّى 
كند. 

……………………………………...……………………………………………………...……………… .٤

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



١٢١

بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

ه! ي  آ خوش  ي،  آ خوش 
! ه د ر ز   ا ه  ز ر  ا سو

روي  م    سلام 
و  ر ب  آ  

ي د ر    د ك  و    
ي و    تر   
و ن  ز ز  ا ا  د ك  و 
و ه اي  ز ف   ، غ  
ا ز  ه  و 
ا رو        وازِ                  
آ تى،  ز   ا ل  ك  ا 
آ تى،  ل   ر  ا
و ل   ك    ا 
و و   ويم  ز   ا  

ب   

سوارسوار
ده دهزه ر زه ر



١٢٢

ن،     خ  گ جو گ، از خون  دان  د.  ه شده  گ، طولانى و  ك
اب، از رود  ا ران،   ا اه  ج  زد.  انى در    د.  ن  و 
ار  ن  وزي  آ  ّ اري  كد ا ان  را ا  ان در  ا د. ا ه  ون گذ
تر  ر   . روز د ين شده  و ت، ا گ  د و از  وزي  ا ان از  ا د. ا ك 

ود. ري  د ره اي    گذ و 
ي  انى  اد كد ك لوانى ا ان  را  . اه  آن اد ك آ ك انجام، دو 

شد …… ران  ان و  ز ا ، آن   ود آ ب ك.   ك   ور   سوي 
زگو  كد: گو  نى ز ا  را  د

ن آ 
ير آ 

ن ي  د سا واز  ز را 
ود آ د    
گ ن   

ن كور … آرزو
د دور ور 

آرش كمان گيرآرش كمان گير

درس شانزدهم درس شانزدهم 



١٢٣

د؟  ك؟  
ه ي ايمان؟ لاد و كو  زوي  آه، كو 

از ا كر  ا ب  شود؟ كدام  ر     قدر  اد دشواري!  را  
رگ را انجام خوا داد؟

انى،  از  ا ا ، آرش كان 
ب ا اي  خود را 

ان و ده كد. همه،   آ
و د ي كوه   ،

دران د   . د اده  ا
د اش ؛   كد

بى، ؛ كودكن،  بى   ريخ
د و آرش كان  را ك   ر

ه د،  اده  ي كوه ا وار  ا
.  كد

 . لا ر ي محك از كوه  آرش  قدم 
اد؛  ر ا گ  لاي تخ 

د خود  و زوان و  



١٢٤

ّ خوب  دانم  ت ا بى  ص و  ن    ت: «خوب     ! در  ان داد و  را  همه 
ن خود را در     . ون خوا ر وي  از   چون  از كان ر شود، همه ي 

ان فدا خوا كد.» ي ا اي  خوا گذا و 
د در آن  د    ه ر ّ لا ر    ، از كوه  ي  م  آرش  آرا و 
 ، ر كوه  و در ، اي آ  اي آسمان  اي خود ز كد: «اي  دا و   د 
ن  ان را از د دشم ن ا ز ري ك   ا  ه اي.  يى  ا يى ك    ا اي 
دم  ت. صداي  ي آبى   ي  و رود ه،  د  ّ لاي  ه، از  ر ك.» آن 

د. از همه   گوش  ر
ه اي  ،  چون   . ان، كان را ك ن آورد و  همه ي  ا را  ز م  آرش 
د؛ از كوه و درّه و د گذ و در كر رود  واز  اد   روز در  واز كد. از  ل،    
ت و آن   ود،  اور و   ان از آن  دويى ك در  ون،  ساقه ي درخت 

ران شد. ان و  ز ا
د. ده  ن،   تخ  ا . آرش، بى  ه روان شد ّ دم، از  و جوان،  سمت 

ن خود در  كد آرش آري، آري، 



١٢٥

ير كد آرش اران  ي  كر صد صد
، وز  كانى ك از البرز كوه  گذر د   گو

 ، گ   . ار صدا  ك م آرش را  ا  
ن ه      صدا     آ درّه  و 

د  ؛  گو
 «آرش، آرش…»



١٢٦

١. چرا دشمن پيشنهاد كرد مرز دو كشور با پرتاب تير تعيين شود؟
٢. كدام مرز ايران با پرتاب تير مشخّص شد؟
٣. پس از پرتاب تير، چه بر سر آرش آمد؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

الف) ماهر يعنى كسى كه در انجام دادن كارى مهارت دارد.
شاعر يعنى كسى كه شعر مى گويد.

عاقل يعنى كسى كه داراى عقل است.
حالا تو بگو:

عالم يعنى ……………………………………………………………………
غافل يعنى ……………………………………………………………………

…………………… يعنى كسى كه جايى يا چيزى را كشف مى كند.
…………………… يعنى كسى كه در جايى نظم برقرار مى كند.

ب) مردم، از پير و جوانپير و جوان، به سمت قلهّ ى كوه روان شدند؛ يعنى، همه ى مردم به سمت قلهّ ى 
كوه روان شدند.

بايد  كتاب  مطالب  همه ى  به  يعنى،  شود؛  توجّه  بايد  درشت،  تا  ريز  از  كتاب،  مطالب  به 
..................…………..................…………

همه ى  يعنى،  كنند؛  رعايت  را  مدرسه  مقررّات  بايد   ، پنجم  تا  اولّ  كلاس  از  دانش آموزان، 
دانش آموزان …………..................…………..................

حالا تو بگو:
مردم ايران، از زن و مرد ، طرف دار قانون هستند؛ يعنى ، …..………..................…..………..................
حيوانات، از چرنده تا پرنده ، آزادى را دوست دارند؛ يعنى، …………..................…………..................

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

فعّاليّت هافعّاليّت ها



١٢٧

                         الف           ب
آرش با تمام قدرت كمان را كشيد. آرش با همه ى توان كمان را كشيد. 

تير آرش از صبح تا ظهر پرواز مى كرد. تير آرش از بامداد تا نيم روز در پرواز بود. 
از آن درخت گردو، قوى تر در دنيا نبود. از آن درخت گردو، تناورتر در جهان نبود. 

در جمله هاى «الف» كلمه هايى به كار رفته است كه امروزه در گفتار و نوشتار كمتر استفاده 
استفاده  آن ها  از  بنويسد،  و  بگويد  گيراتر  و  زيباتر  بخواهد  گوينده  يا  نويسنده  هرگاه  امّا  مى شود 

مى كند. براى نوشتن و گفتنِ معمولى، از جمله هاى گروه «ب» استفاده مى كنند.

١. نام كدام يك از شخصيّت هاى زير را شنيده اى؟ درباره ى آن ها با دوستانت گفت و گو كن.
ستّارخان،  باقرخان،  برزن،  آريو  جنگلى،  كوچك خان  ميرزا  تختى،  غلام رضا  ولى،  پورياى 

رستم، سهراب.
٢. در كدام يك از كتاب هاى درسى كه تا كنون خوانده اى، نام قهرمانان ملىّ يا محلىّ آمده 

است؟ درباره ى زندگى و رفتار آنان با دوستان خود گفت و گو كن.

...........................................…………...........................................………… .٣

١. داستان آرش كمان گير را به صورت نمايش، در كلاس اجرا كنيد.
٢. پيام داستانى را كه هفته ى گذشته خوانده اى، در يك جمله بگو. 

نكته هانكته ها

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



١٢٨

ثروت های ثروت های ملیّملیّ ايران ايران

درس هفدهم درس هفدهم 



١٢٩

ر  د ا  ا سوار   ا 
ي  ه   ، ان  ك ور ا  اي
 ، ي  كوه   ، در  و  در  ؛  گونى   گو
ا  ا ده. ا  ز و  ي  ن  و د  ا ع و  ي  و و  
 ، وص در  ت،   ي  ه  ذرد،  ي  ت   ي  از  از 

. ار تماشايى ا ا  ا ي  ه  از 
دش  در    را   ك   ان   ا  ار  ا   و  
ر  ر  ُ از آ ي  زه  اي  و  از ز ر    و  ا وه  اي   ، صد  داز  

ين وا دارد. تر و ،شما را   ّ ي  و 
 ، ان، تخت   ف االلهّ و  و سه  در ا د   د،  م  در  ه ا ر
ر  صدر در  ه  و ا  و  لان، آرا سو در  از،  ّ در  د ّ و 

.   ّ ي  وت  و   يى از  همدان و ارگ بم نمو 
م آور و  ي  ان  ن و ا د ان و  دان، شا ان،  ان    دا ا



١٣٠

ب در آسمان  ر ك چون آ ي  ان  . ا ورده ا ن خو  ر را در دا
 . اده  ك ن ا ان آ ر در ان از آ ا ان ك همه ي  ا ا  ا ر  در و  

 . يّ   ي  وت  و   رگ   ي  ان  ا ا
اده ك  ؛ از آن  در ا ا ن را  ان اي كور ي  وت    

اريم. ده  ي آ ل  رگ،   د ا  و  آن  را 
، رودي ك از  در ك در   رو
زي ك  ت و  ان  گذرد،   و  كو
دنى ك  ادّ  ون آورده  شود،  ن  از ز
ه   گ  اج  شود،  از دل كوه ا
ن   گذ از  ك  يى  ر د و  ش   و 
؛  يّ   ي  وت  ، ه ا ي 

. اده ي در از آن   همه ي  واجب ا ه داري و ا  ، ا ا
د  رگ  و   اي ارزشم  از همه ي ا   دارد.  دا وتي  ان  ّ ا ا
ان  ر ا دار و  دم  ان ا،  وت و  ي  ت؟ آن  رگ  وت  آن 
و  ايمان  و  كر  و  كوشش  دار،  ه ي  ا ك   شما  ؛  كوشا  زان  دا آ شما  و 
ده  آ را  خود  لا  ن  از   ، ساخت.  د  خوا و   د  آ انى  ا خود،  اراده ي 

د.  رگ  دّس و  ن  ز ده ي ا  ن آ ك  ساز



١٣١

١. استفاده ى درست از ثروت هاى ملىّ يعنى چه؟
٢. ثروت هاى ملىّ را به چند دسته مى توان تقسيم كرد؟ براى هر دسته، نمونه هايى ذكر كن.

٣. چرا مردم هر كشور، جزو ثروت هاى ملىّ آن كشور به حساب مى آيند؟
.....................................................………….....................................................………… .٤

الف)  نفت + خيز =  نفت خيز       جايى كه از آن نفت به دست مى آيد.
       حاصل + خيز = حاصل خيز   زمينى كه از آن محصول خوبى به دست مى آيد.

حالا تو بگو: 
زرخيز يعنى چه؟
غلهّ خيز يعنى چه؟

ب) حافظ + يه = حافظيّه     مكانى كه آرامگاه حافظ در آن جاست.
      سعدى+ يه =  سعديّه      مكانى كه آرامگاه سعدى در آن جاست.

حالا تو بگو:
زينبيّه يعنى چه؟

اگر سوار بر هواپيما در فضاى پهناور ايران سفر كنيد، منظره هاى گوناگونى مى بينيد.
اگر سوار بر هواپيما در فضاى پهناور ايران سفر مى كرديد، منظره هاى گوناگونى مى ديديد.
همان طور كه مى بينى در جمله هاى بالا، وقتى زمان فعل جمله ى اوّل تغيير مى كند، زمان 

فعل جمله ى دوم هم عوض مى شود.

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها



١٣٢

حالا جمله هاى زير را با فعل مناسب كامل كن.
اگر در شهرهاى ايران به گردش بپردازيد، منظره هاى زيبايى ………….....…………..... .
اگر به شهرهاى ايران سفر مى كرديد، منظره هاى زيبايى ………….........…………......... .

١. در محلّ  زندگى تو كدام ثروت هاى ملىّ وجود دارد؟
٢. درباره ى وظيفه ى خود و هم كلاسى هايت براى حفظ ثروت هاى ملىّ، با آنان گفت  و گو 

كن.
به  را  سفرت  گزارش  ديده اى؟  را  ايران  تفريحى  و  تاريخى  آثار  از  كدام يك  حال  به  تا   .٣

دوستانت بده.
.............................................………….............................................………… .٤

كتاب هايى  چه  يا  شنيده اى  مطالبى  چه  باستانى  آثار  و  ملىّ  ثروت هاى  درباره ى   .١
خوانده اى؟

٢. بخشى از زندگى يكى از شخصيّت هاى منطقه ى خود را با هم كلاسى هايت اجرا كن.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه



١٣٣

اد اشد،       ان    ا چو  
اد ه             ز م   و       

د ا                        كتى     
د دشمن  كور   ك        ِ آن  از 

شود ان  و ك  ان  ا ا  ر  د
شود ان     و     ن     كُم    

دو ا ا                                            ا

ان ا
بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم



١٣٤

روان خوانیروان خوانی

شاهزاده ى خوش بختشاهزاده ى خوش بخت
روزى روزگارى در زمان هاى بسيار قديم، در شهرى دور، در بالاى تپّه اى بلند، مجسّمه اى بود. 
لباس مجسّمه از تكّه هاى طلا بود و به جاى چشم هاى آن، دو دانه زمردّ بزرگ كار گذاشته بودند. 

روى دسته ى شمشيرش هم يك ياقوت درشت مى درخشيد.
شبى از شب هاى اوايل زمستان، پرستويى كه از دوستانش عقب مانده بود، خسته و مانده، به 
آن شهر رسيد. مجسّمه را ديد و خودش را به آن رساند تا كنار پايش بخوابد امّا هنوز چشم هايش 
گرم نشده بود كه چند قطره آب روى بال هايش چكيد. پرستو به آسمان نگاه كرد ولى ابرى نديد. 

وقتى به بالاى سر خود نگاه كرد، متوجّه شد كه اين قطره هاى آب، اشك هاى مجسّمه است.
پرستو بر شانه ى مجسّمه نشست و گفت: «تو كى هستى؟ چرا گريه مى كنى؟» مجسّمه 
گفت: «به من شاهزاده ى خوش بخت مى گويند. بعد از مردمي، مردم مجسّمه ى 
مرا از طلا و جواهر ساختند و روى اين تپّه گذاشتند. تا وقتى زنده 
بودم، از چيزى خبر نداشتم امّا حالا از اين جا همه چيز را 
ديدن  از  من  مى شوم.  باخبر  همه  درد  از  و  مى بينم 
امّا  مى خورم  غصّه  خيلى  مردم  گرفتارى هاى 
آن  حالا،  همين  برنمى آيد.  دستم  از  كارى 



١٣٥

او  براى  مرا  شمشير  ياقوت  و  بيا  تو  بخرد.  دارو 
ببر.»

و  خسته ام  خيلى  اين كه  «با  گفت:  پرستو 
فردا هم راه درازى در پيش دارم، اين كار را براى 
تو مى كنم.» آن گاه پرَ زنان رفت و ياقوت را براى 

بچّه ى بيمار و مادرش برد.
صبح روز بعد، پرستو به مجسّمه گفت: «من 
ديگر بايد به دنبال دوستامي بروم.» امّا شاهزاده ى 
خوش بخت گفت: «يك شب ديگر هم پيش من 
نه  و  دارد  غذا  نه  كه  مى بينم  را  پيرمردى  بمان. 
آتشى كه خود را گرم كند. تو مى توانى زمردّ يكى 

از چشم هاى مرا براى او ببرى.»
پرستوى مهربان قبول كرد و يك شب ديگر 
هم پيش شاهزاده ى خوش بخت ماند امّا صبح روز 
خداحافظى  شاهزاده  با  مى خواست  وقتى  بعد، 
كند، او باز هم التماس كرد و گفت: «اى پرستوى 
كوچولو، فقط يك شب ديگر اين جا بمان. چشم 
ديگر مرا هم براى دختركى ببر كه در اين دنيا 
هيچ كس را ندارد. او اين روزها، سخت گرسنه 

و تنهاست.»
اين  اگر  «امّا  گفت:  پرستو 

دورها، مادرى را مى بينم كه در كنار بچّه ى بيمار خود اشك مى ريزد. اين زن بى چاره، با اين كه 
هر روز لباس مى دوزد و كار مى كند، آن قدر پول ندارد كه براى فرزند خود



١٣٦

چشمت را هم ببخشى، كور مى شوى و ديگر نمى توانى مردم شهر 
را ببينى.» شاهزاده ى خوش بخت گفت: «امّا من راضى هستم؛ چون 

جان يك انسان را نجات مى دهم.»
پرستو زمردّ را براى دخترك فقير برد. وقتى برگشت، شاهزاده 
به او گفت: «   اى پرستوى مهربان، حالا زود باش پرواز كن و خودت 
را به دوستانت برسان.» امّا پرستو گفت: «من پيش تو مى مامي و  از 
زندگى مردم اين شهر برايت خبر مى آورم. از سرما هم نمى ترسم؛ 

چون كار خوبى كه انجام مى دهم، دلم را گرم مى كند.»
آن سال زمستان، پرستو در شهر مى گشت و براى شاهزاده خبر 
مى آورد. هر شب هم تكّه اى از طلاهاى لباس مجسّمه را مى كند و 

براى مردم فقير مى برد.
زمستان كه هوا كمى گرم شده بود،  روزهاى آخر  در يكى از 
مردم در بوستان شهر گردش مى كردند. ناگهان چشم يكى از آنان به 
پرستوى مرده اى افتاد كه روى پاى مجسّمه ى شاهزاده ى خوش بخت 
افتاده بود. او نگاهى به مجسّمه كرد و از تعجّب فريادى كشيد. مردم 
با شنيدن فرياد او، دور مجسّمه جمع شدند؛ شاهزاده ى خوش بخت 

ديگر طلا و جواهرى نداشت. آن وقت مردم شهر فهميدند كمك هايى 
كه سرتاسر زمستان به آنان مى رسيد، از كجا بود.

شاهزاده ى  داستان  هم  هنوز  شهر،  آن  مردم 
خود  بچّه هاى  براى  را  مهربان  پرستوى  و  خوش بخت 

تعريف مى كنند.



فصل هفتمفصل هفتم

طبيعتطبيعت

١٣٧
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و  د  د   ي     . ز  را  خود  ا  ا  ار،  اوا  در 
نى،  از  دور  ن و دو دا ن  ، ا  و د.  وفه  د ان  در

 . د ز  و دراز خود 
ه ي خود  ي سال گذ ده، ا ا ك لا  ان از راه ر ا ين كر  ا 
د، از  اب شده  ّ ك و ا  د ــ  ه  ب د س آن  را ــ ا آ د.  ا را 

، ده ا در خود    ر و  ه در لا ي  ي جوان  ك سال گذ و  . از  
ن و  ي جوان، سا و . ا  از اي خود  د لا اي  و  اكون  

ر ده   و بى آن ك از  ن لا را خود   دا

كوچ پرستوهاكوچ پرستوها

درس هجدهم درس هجدهم 



١٣٩

 . اي خود لا  ساز د آن    ، ز ا ي  درشان   و 
  . ده   گذار ي  و د،  ن ر ن لا   دا ن و  و ك كر سا
در   . آن   خوا روي  روز  دوازده  و  ر  گذارد  شش    ار   ده  وي 

ا  ت خود  اي  وي   تّ،  ا 
ون  ا  آورد. و ك جو  از  
اتي ك شـكر  در، آن  را   ر و   ، آ
 ، د.  از سه  ورش  د  ،  ك
واز   ك  و  در  ر و  ال  جو    د

. ز راه و ر شـكر را از آن   آ



١٤٠

ك  شده ا  ه  د يى  و ارد.  همتا  د  ران  ان  در   ، و دري   
وا خود را  آ زده ا  جو   ، بى  ه ا و لا ي آن  در آ  سو

د. را نجات د
يى  دشواري  ز   آ در   ّ ا آسود      را   ان  و  ار  و 
دي  ا رو   ب  شو و  ات ك   ، ا در آن و ؛ ز ش  آ اي آن  
 . ي كو  چ ك ل  ي  د و   و ك  و  لا ي خود را  ر،   رود.  
ق جمع  شو  ي  م     ه روي  ه د ا  رسد، د ن كو  چ آن   و ك ز
ي از راه  ّه ي د .  زودي،  ل ا  ّ ت  و گوي  ين  نما ك  را   و 
د  شود؛  ا ك  روز  ك از خواب  ه ز ه ر ب و جوش آن  ر د و   ر

. وم  شود ك آن  كو  چ كده ا . آن و  انى   و      يم، از 



١٤١

 . ا ات    ، اري وجود دارد.  از ا  ي  در ا  دراز، 
ن،  . ا  ن و  ا اب، شا د  ن شـكري  ، حم ي     د
د خود، آن   و ي  ل  از و   و  ا ان  ان خود را در  واز،  م 

د. را  ر
د.  ن  رسا و  خود را  سلا    ِ ش    ،  همه ي ا 
ي  در كو  چ كده ا و  از  كو  چ   ، سال  ه شده ا ك  از آن  د

. ز ا لا ي خود 
 ، تر  ا  از  دارد.   اوانى  ي  تر  ز  ك،  آن  در  ك   ايى  د
ودن  نى دراز و  ي شدن ز ،  از  ي كوچ ه  . ا  و ت  ز

. د ز   ين خود  ره  لا  ي  ، دو ه ك را طولانى، بى آن ك ا
؟ آن   و داده ا ودن ا راه طولانى را   بى و   ك قدرت راه 
يى را  ايى و دا تر و ز د؟ ا همه  ا ه   ون ا   قدرتي ا راه طولانى را 

؟ ي كوچ اده ا و ا در   ك  



١. پرستوها لانه سازى را از كه ياد مى گيرند؟
٢. پرستوها در هنگام كوچ، با چه خطرهايى روبه رو مى شوند؟

٣. چرا پرستوها بايد كوچ كنند؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

پرستوها پس از هر كوچ، به لانه هاى خود باز مى گردند.
باز + گشتن     بازگشتن     بازگشت
باز + ………………       ………………     بازيافت
…..….. + داشتن       ………………     ………………
باز + گفتن       ………………     ………………
باز + ديدن       ………………     ………………
………… + پرداختن       ………………     ………………

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

الف)
١. پرستوها هنگام بازگشت، لانه هاى خود را ــ اگر آسيب ديده باشد ــ مرمّت مى كنند.

٢. پدر و مادر ــ بدون اين كه احساس خستگى كنند ــ جوجه هاى خود را پرورش مى دهند.
گاهى لازم است درباره ى يك بخش از جمله، توضيح كوتاهى داده شود. اين جمله ى توضيحى 

را ميان دو خطّ ِ تيره مى نويسيم.

فعّاليّت هافعّاليّت ها

١٤٢



ب) 
١. پرستوهاى جوان هر سال لانه هاى جديدى مى سازند.

     هر سال لانه هاى جديدى ساخته مى شود.
٢. ما، در زمستان، از پرستوها نشانى نمى بينيم.

     در زمستان، از پرستوها نشانى ديده نمى شود.
حالا تو كامل كن.

١. خداوند اين هوش و دانايى را به پرستوها داده است.
     اين هوش و دانايى به پرستوها ……………………...………………………………………...…………………

٢. در هنگام كوچ، پرندگان شكارى بعضى از پرستوها را مى ربايند.

     در هنگام كوچ، بعضى از پرستوها………………………………………………………………………………

١. اگر ببينى آشيانه ى پرنده اى ويران شده است، چه مى كنى؟
٢. آيا انسان ها نيز كوچ مى كنند؟ چرا؟

...................………………………………………...................……………………………………… .٣

١. آيا درباره ى پرنده ها كتابى خوانده اى؟ داستان آن را در كلاس تعريف كن.
٢. يكى از رسم هاى منطقه ى خود را با دوستانت به صورت نمايش در كلاس اجرا كن.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

١٤٣



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

گفت و شنودگفت و شنود
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            ويژهويژه

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

ا ران،   ز 
اوان  ي   

م   خورد  
ران، دم آرد روز 

، دش  روز د  
، خوب و 

لان ي  ي  
دم كودك ده سا 

م ّ شاد و 
زك م و 

ت و  ُ

ي كودك  دو 
و آ م   دو

ِ جو م از   
دور   ز 

ه م از   
ه د وز از  

ي انى ان  دا
نى  ي ز راز

ان ّ ير  ق چون 
ره  كد ا را 

رانران
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ان  ّ  ، ا در د
ت  زد ا را 
ان دِ   از 

  خ   زد چو در 
ران،  د  ي  دا 

ن   
ان،  ه در ز در

ت در   ه  ه ر ر
ي جوشان، ي ا در

دا    وارو 
ران!  د   گوارا 
ران! د  ا  !  ز

انى، ر ا گو م ا

ودانى ي  راز
ي آسمانى د

، كودك  و از 
دا، د  ش  
ه،  نى، خواه  ز

خواه رو
ا  ت ز
ا  ت ز
ا ت ز

لانى ين                           
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روزى بود و روزگارى؛ مردى بود به نام نجف قلى كه خيلى بداقبال بود. او آن قدر بداقبال بود 
كه اگر لب دريا مى رفت، آب دريا خشك مى شد. نجف قلى بى چاره صبح تا شب با خودش فكر 
مى كرد كه چه كار كند كجا برود و درد دلش را به چه كسى بگويد. سرانجام، شال و كلاه كرد و 

رفت تا بخت خود را پيدا كند و از او بپرسد چرا اين قدر بداقبال است.
نجف قلى رفت و رفت تا به يك گرگ رسيد. گرگ، زير درختى دراز كشيده و چشم هايش را 
بسته بود. نجف قلى ترسيد و رنگ از رويش پريد. كفش هايش را درآورد تا پاورچين پاورچين از 
كنار گرگ بگذرد امّا ناگهان، گرگ از جا پريد؛ دم خود را جنباند و به نجف قلى گفت: «مى خواستى 
چه كار كنى؟ از دست من فرار كنى؟» نجف قلى به التماس افتاد و گفت: «اى گرگ بزرگ، مى دامي 
كه تو زرنگى، تيزدندانى، تيزچنگى، تيزپايى، تيزهوشى، تيزچشم و تيزگوشى امّا رحم كن و مرا 

نخور. من بداقبالم، بى چاره ام، به دنبال چاره ام. مسافرم و راه درازى در پيش دارم.»
بگو  كردن،  ناله  و  آه  «به جاى  گفت:  گرگ 
سفرى  «به  مى روى.» نجف قلى  گفت:  كجا  دارى 
سخت مى روم؛ به دنبال بخت مى روم. مى خواهم 
آن را پيدا كنم و بپرسم كه چرا اين قدر بدبختم.» 
مى دهم  اجازه  شرط  يك  به  «پس  گفت:  گرگ 
را  بختت  وقتى  كه  است  اين  هم  شرط  آن  بروى. 
پيدا كردى، از او بپرسى من  چه كار بايد بكنم كه 

سر دردم خوب شود.»
مى پرسم.»  حتماً  «باشد؛  گفت:  نجف قلى 
رفت  و  رفت  و  كرد  خداحافظى  گرگ  از  هم  بعد 
هم  خيلى  كه  باغبان  پيرمرد  رسيد.  باغى  به  تا 

روان خوانیروان خوانی

راه ِ  راه ِ  رهايیرهايی
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مهربان  و  قلب  خوش 
بود، به نجف قلى گفت: 
«مثل اين كه مسافرى و 
از راه دور مى آيى؛ پس 
و  خسته  خيلى  حتماً 

به  آبى  بيا  هستى.  گرسنه 
دست و رويت بزن و زير اين درخت 
گردو بنشين و كمى خستگى دركن.»

زير  و  شست  را  صورتش  و  دست  نجف قلى 
درخت نشست. باغبان بقچه ى نانش را باز كرد و با هم نان 

و پنير خوردند. پيرمرد پرسيد: «از كجا مى آيى؟ 
اهل كدام شهر و ديارى؟» نجف قلى تمام 

ماجرا را براى پيرمرد تعريف كرد. 
«اگر  گفت:  باغبان  پيرمرد 

كردى،  پيدا  را  بختت 
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مشكل من را هم بگو. من در دنيا يك درخت گردو 
دارم كه آن را خيلى دوست دارم. اين درخت را وقتى 
جوان بودم كاشتم امّا تا    به   حال ميوه نداده است.»

رسيدم،  بخت  به  وقتى  گفت: «باشد؛  نجف قلى 
مشكل تو را هم مى گويم.» بعد هم با پيرمرد خداحافظى 
كرد و رفت و رفت تا به يك رود رسيد. رود خيلى بزرگ 
بود؛ مى غرّ يد و مثل مار، پيچ و تاب مى خورد و مى رفت. 
نجف قلى با خود گفت: «اين هم يك بداقبالى ديگر؛ حالا 
چه طور از رود رد بشوم؟» در همين وقت، ماهى بزرگى 
سرش را از آب بيرون آورد و گفت: «تو كى هستى؟ چرا 
نجف قلى  غمگينى؟»  و  افسرده  چرا  نشستى؟  اين جا 
گفت: «مى خواهم از رود بگذرم و به دنبال بختم بروم.» ماهى گفت: «اگر قول بدهى كه مشكل مرا 
هم از بختت بپرسى، تو را به آن طرف رود مى برم.» نجف قلى قول داد؛ آن وقت ماهى گفت: «من با 
اين كه هميشه در آبم، خيلى بى تابم. هميشه بيدارم و چشم هايم تا صبح باز است. شب هم طولانى 
است؛ از تنهايى حوصله ام سر مى رود. هيچ وقت هم خستگى از تنم درنمى رود. دلم مى خواهد مثل 

همه بخوابم و در خواب از آسمان ستاره بچينم.»
ماهى، نجف قلى را روى پشتش سوار كرد و به آن طرف رود برد. نجف قلى رفت و رفت تا به 
پيرمردى رسيد كه ريش سفيدش تا زانويش مى رسيد. به او سلام كرد و گفت: «اى پيرمرد دانا، 
مى دانى من كجا مى توامي بختم را پيدا كنم؟» پيرمرد گفت: «من بخت تو هستم.» نجف قلى با 
خوش حالى گفت: «مى دانى كه من مرد بدبختى هستم؛ اگر لب دريا بروم، دريا خشك مى شود. 

آمده ام از تو بپرسم كه بايد چه كار بكنم.»
پيرمرد گفت: «از همان راهى كه آمده اى، برگرد؛ چون بخت تو در راه معلوم مى شود.» 
نجف قلى مشكل ماهى و باغبان و گرگ را هم به بخت گفت. بخت، دستى به ريش بلند و سفيد 

خود كشيد و گفت: «بى خوابى ماهى به دليل مرواريد درشتى است كه 
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توى بينى اش گير كرده است. اگر كسى آن را دربياورد، ماهى راحت مى شود و شب ها مى خوابد. 
باغبان بايد زير درخت گردو يك گودال بكَِنَد و گنجى را كه در آن جاست، بيرون بياورد تا درختش 

ميوه بدهد. گرگ هم بايد مغز سر يك آدم نادان را بخورد تا سردردش خوب بشود.»
نجف قلى از بخت تشكّر كرد و راه افتاد. رفت و رفت تا به رود رسيد. ماهى پرسيد: «بخت را 
ديدى؟ مشكل مرا پرسيدى؟» نجف قلى گفت: «اولّ مرا به آن طرف ببر تا چاره ى مشكلت را بگويم.» 
ماهى، نجف قلى را به آن طرف رود برد. نجف قلى گفت: «يك مرواريد درشت توى بينى تو گير كرده 

است. كسى بايد آن را دربياورد تا تو بتوانى شب ها بخوابى.»
ماهى، اين حرف ها را كه شنيد، گفت: «تو بيا جوان مردى كن و اين مرواريد را بيرون بياور.» 

امّا نجف قلى در جواب گفت: «من به اين مرواريد احتياجى ندارم؛ چون بختم را پيدا كرده ام.»
باغبان رسيد و حرف هاى بخت را مو به مو براى او تعريف كرد.  نجف قلى رفت و رفت تا به 
باغبان گفت: «اى جوان، من پيرم و در اين دنيا كسى را ندارم. بيا پيش من بمان و پسرم و عصاى 
دستم بشو؛ گنج را بيرون مى آوريم و به خوبى و خوشى با هم زندگى مى كنيم.» امّا نجف قلى گفت: 

«من به گنج تو نيازى ندارم؛ چون بخت خودم را پيدا كرده ام.»
نجف قلى رفت و رفت تا به گرگ رسيد. او هرچه را كه در راه ديده و شنيده بود، براى گرگ 
تعريف كرد. بعد هم به او گفت كه چاره ى سر درد تو، خوردن مغز يك آدم نادان است. گرگ با 
خوش حالى گفت: «توى دنيا، آدمى نادان تر از تو پيدا نمى شود؛ چون هيچ آدم عاقلى از مرواريد و 

گنج نمى گذرد. پس مغز سر تو دواى درد من است.»
نجف قلى فكرى كرد و گفت: «تو راست مى گويى؛ از من نادان تر در دنيا پيدا نمى شود. زود بيا 
مرا بخور و راحتم كن امّا بايد مرا به همان صورتى كه بخت گفته است، بخورى. تو بايد چشم هايت را 
ببندى و دهَ دور، دور خودت بچرخى؛ بعد 
هم يك باره روى من بپرى و مرا بخورى.» 
گرگ فورى چشم هايش را بست و مشغول 
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چرخيدن شد. نجف قلى هم از فرصت استفاده كرد؛ كفش هايش را درآورد و پاورچين پاورچين 
دور شد. وقتى هم كه خوب از گرگ دور شد، به سرعت باد شروع به دويدن كرد. اوّل، پيش ماهى 
رفت و مرواريد را از بينى او بيرون آورد. بعد هم به باغ رفت و به كمك باغبان، گنج را بيرون آورد 

و سال هاى سال به خوبى و خوشى زندگى كرد.
«از كتاب پهلوان پنبه (يازده افسانه ی ايرانی)
بازنويسی محمّدرضا شمس»
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فصل هشتمفصل هشتم

هنر و ادبهنر و ادب
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ر  ان   ار و طو ن ا ود   …» «راو ا  ك  ود.  از  د،   »
ك  يى  ان  دا ز  آ ؛  ي  همه ي  كودك  اي  ك…»ا جم  آ آورده ا 
ن   گذ    ، ان  دا ا  ه ايم.  رگ  در در    ر،  ن  ز از 
وده ا   د  ي  آن  ا ل شده ا و  ك  ان،      

. ده ا  ر

داستان هاداستان ها

درس درس بيستمبيستم  
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ي  ه  و  آرزو   ، فى  ال   ، دت   ، ه  ان   از  ا دا
ا  كن     از  را  آن   ان  ا رو،   از  د؛  ن     گو ي
ت و  ك  : «ك كووس  تختر  ان   خوا ر  شمار آورد. در دا
ان  آرزويى  د در ا دا و د  ا واز درآ ». آ   اب  در آسمان  

؟ ف ا
ري  ه را   ان در ،  د دان  ان و زور ا ين، ر  در روز
 . د  شد ه  ن  ، از كر و د آ دي  ن    وا دا و  را



ب،  ؛  ا  ا ن  را  ي  ا گو زورگو ا ان  ن،  در
ه  و ان   . در ا گو دا ورا ان    ن را در دا وزي  آ آرزوي 

. وز  شو دان   ان و زور ا ه،   ن و دلير و ر د دان 
لاً  ؛  ي      را  دا ه  اري   از    ل  ان   د آد ر   كن،  روز در 
دا  از   ق  و  ر  و  و  رود  در   و  ور  آ  از  د  خور ا   دا 
اري   . ا  سا ان و ا ره ي آن  دا ال، در لم   شود؛ از ا رو، در 

. دا شده ا ان  از ا راه  از دا
٭٭٭٭

 . ران ا ان     دا ن        . دار   گون  گو اع    ان    ا دا
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ه»  ، « و د ران در آن  خوا يى از ز  ان  وف    كبى ك دا
. ا

دي  ن  . ا ا كب  ز ان ا ار كن  ي  ه از كب   و د
ي  ائل اخلا و    ، ي ز ور ، د ان  نِ دا ه، در  . در  و د ا

. ران  شده ا ن  ي از ز د د سود
د ك همه  ار  د و  او وحوش  ي  اري  در ا كب  خوا ك در 
 ، داران  ن  ان  در   . د  آ در   و  داري  كد  ن  او  از 
؛ از  ال ا گذ ا دو  ب كب،  د ك دو  ه  م  و د ال   دو 

. م اده ا ه»  ا رو، كب را « و د

١٥٧



ال  دم آن  را در  الى  ك  جودات   ، ان  ن  د از دا
. ان كده ا ن آن   ، از ز ه ا ه ا و آن  را خود  خوا دا ه و  خود سا

دارد.  الى  جودات  از  اوانى  ي  ان  دا  « و   ار  » كب 
ار و  زاد  شده ا ك  م  ي   ن د ي ا كب از ز ان  دا

ت. اي شاه   زه اي  ه ي۱  ّ    ،  
تى ا همه  ا  ؛ ز ه ا ا تر  ده و  الى  زاد،  ي  ان  دا ك دا
ن  ان، د ان  در گوشه و كر  . ا دا ون ا ان    و و  ان از  دا

. ت داده ا زاد  د آورده و   د  آن  را  س،     . ن   ا  د
يى  ان  .  دا ن  شده ا جودات بى  ن  يى   ك از ز ان  دا

د. ا  گو ، ا د د و غول ا الى  جودات  ران   ن آن   ك 
.  از  ر  گو ي  ا  ي  وجود دار ك  آن  ا ي د ان  دا
يى  وجود دار  ان  . دا ر  ي  ا  ، ا دو ا ي  ي شا ان  دا

د. ه   ان   اي آن  از ز ا ك 

١ــ نكته ی مهم: توجه داشته باشيد كه كلمه ی قصّه در قرآن معنايی غير از افسانه دارد. قصّه های قرآن كاملاً واقعی 
هستند و اتفاق افتاده اند. پس قصّه بر مبنای تعاريف داستان نويسی در اين جا توضيح داده شده است.

١٥٨



الف)
زورگو + ان   زورگويان
 دانا + ان    دانايان
ابرو + ان    ………………

حق جو + ان    ………………
درمانده + ان   درماندگان

زنده + ان   ………………
بانو + ان   ………………

١. معمولاً قهرمانان داستان ها چه كسانى هستند؟
٢. داستان ها چه ويژگى هايى از مردمان گذشته را نشان مى دهند؟

٣. موضوع كتاب كليله و دمنه چيست؟
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

رسيده اند.  ما  به  بسيار  برگ  و  شاخ  با  و  شده  نقل  سينه  به  سينه  دور،  سال هاى  از  داستان ها 
داستان ها بيانگر انديشه ها و آرزوهاى گذشتگان ما هستند. قهرمانان برخى داستان ها، مانند كليله و 
دمنه، جانوران اند و قهرمانان بعضى ديگر، موجودات خيالى مانند غول و ديوند؛ به اين داستان ها افسانه 
يا قصّه مى گويند. داستان هايى هم هستند كه از زبان موجودات بى جان حكايت شده اند. داستان هاى 

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها

ب)

رنج

١٥٩

ديده

آور

كشيده

بر

دهنده

ور



شاهنامه، جزو افسانه هاى تاريخى هستند و در تعدادى از آن ها هم مسائل واقعى زندگى انسان ها 
بيان مى شود.

آن چه خواندى، خلاصه ى درس بود. تو هم مى توانى مطالبى را كه مى خوانى، خلاصه نويسى 
كنى. براى خلاصه نويسى، به نكته هاى زير توجّه داشته باش.

١. مطلب يا داستان را با دقّت بخوان.
٢. ضمن خواندن، ز يرِ نكته هاى اصلى و مهم با مداد خط بكش.

٣. جمله هاى خيلى بلند را كوتاه كن.
٤. جمله هاى مهم و اصلى را كه زير آن ها خط كشيده اى، با جمله هايى كه كوتاه كرده اى، 

به هم پيوند بده. سپس، آن ها را دوباره بنويس.

١. يكى از افسانه هاى محلّ  زندگى خود را براى دوستانت تعريف كن.
٢. به نظر تو، چرا افسانه ها را بيش تر دوست داريم؟

………….…………………………………………………………………….………………………………………………………… .٣

١. چند كتاب داستان نام ببر كه قهرمانان آن ها حيوانات باشند.
٢. به كمك دوستانت، موضوع يكى از اين داستان ها را در كلاس نمايش بده.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

١٦٠



ان ز از كب  رگ، دا ن  د ي كن و گو ان  ايى شما  دا اي آ
ان،  رگ ا لوي، شا   . ز شده ا ه و  لوي  ي»  ي  »
ي  ه  ّ ي شا  و  ي  ش ز  كد. كب  ت صد سال 

. ن  ا ا  ز ه و ز ز آ

ش و ش و 

درس بيست و يكمدرس بيست و يكم

١٦١

رگ،  جوان   ِ ، در دلِ د د. روزي از همان روز ري  د و روز روزي 
ه   كد  . او  ي دا ار  ه ي  اخلاق  ّ شِ جوانِ   . از راه  گذ
د  ار خود .   كور و  ان ا ي  ش  ي  از همه ي  ک  و  ك ز

د. ور  و 
ي  را  د  ك  در  ه   ش جوان  سوت   زد  و  آواز  خوا  و  ر  ك 

د: « طور ا ك ا  را  . او  خود  ا ه زاري  
م!»   

ار  را  ش ر و ا ور،  شِ جوان و 
تر در .   بى  مخا ال خود كا    و   د



١٦٢

ل.  د و  ل  د، خوش  د و   ا خورده  ي  ف  د.  از  ش راه ا  ِ  
د، قدم  قدم  ه اي در  دارد و او را  ك   شِ جوان  ا ا  اي آن ك 

الش … ش  ر و    د ا شد. 
ان  كد  ال او  رود و  اح د ا ك  از روي  ره   شِ بى  آري،
ت:  د و  خود  ن  د. از ا رو  خو َ َ و   ِ خود  كا او ك  را در 
ي   د؟    ا و  ي خود  ي  را    ه ا ك   لا د « ك  

. آري،  شِ روي ز ش   ک  و   . ز
ش  ر و   در  اش … م!   ا

رگ ِ   جويى    ا           »
گ ن،  و  تر ز                ك رو 

ت اد و   ش آن  ا
،اي ر كوه و د ت اُ                
ا؟ انى   ت؟   قّف   ا  

ر     جو    در  آ ». دا     ا ه      ِ ِ                  
 ، ي  را  ف  ش  چون  

 . ا زده   ز ا ين و 



١٦٣



١٦٤

ت   كد و …  . و    ِ ت در   دا
ت:

« ب اي ر رف ا و               ز   «ا آب 
ذري؟  ت: «  ك از ا جويِ كوچ آب  د  د و  ار   ، د  
ق شدن در   و از  ال خود  كانى،  ي را  د تر ك  ي   ك ا همه 
يرم.»   ازه  ُقِ آب را ا ي آب و  وم  ذار  اوّل  ؟  ار كوچ   جو
اد،آب  زا  ت و ر درجوي آب. و ك  در آبِ جوي ا ا را 
ارد. آب    س  ي ك  ؟ د ش  ي اي  ت: «د ش كد و  د. رو   ر

ذر!» س و از آب  ا و    . ي  ا زا
لا  ي   ت: « دانى ك   گويى؟ آب  زا ه كد و  ّب    ش    

نى دارد؟» ف   ن،  دانى ا   . آ
نى دارد؟» د: «  دانم،   ّب    



ت:  ا  ش  
.« ق  «ك ز زا   زا 

     ُ «    را   زا ا اي 
« قِ  ا صد  گذ از   َ

ت  ذرد.  دا ا از آب  اً   ش د ك وا د.  ده ا ش   ف   از 
ق شدن در آب، همان. ن از آب همان ا و  ك گذ

ذرا … اس كد و از  خوا  اورا از آب  ع  ا و  
ا    ِ ت       كدم   از    »

ا    » َ * َ ذران ز آبِ  
ل او سوخت … ، دلش   ش را  ي  اس   ك ا

ن ت   َ    را ،   «ر  آ 
ن ن      َ   و      كُودْ   َ
ا َ َ      ّ ن   شد    ا    گذ

اران چون  را …» ذرانم صد 
ور  وده  ت كد ك  ش را از آب گذرا و در آن سوي آب، او را   ،

ت. ه  ود و د  كري  ك از او سا
ي، د دوم ي                                                                                                                  

( ي (شا ا ز جعفر ا
* مَر: كلمه ای است كه برای تأكيد به كار می رود.

١٦٥



١. چرا شتر با موش همراهی كرد؟
٢. وقتی شتر و موش كنار جوی آب رسيدند چه اتفّاقی افتاد؟

٣. در پايان داستان، موش نسبت به كار خود چه احساسى داشت؟
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

من همسايه ى ديوار به ديوار شما هستم. ديوار به ديوار: نزديك 

.......………………………………………….......………………………………………… پا به پا: همراه 

.......………………………………………….......………………………………………… مو  به   مو: دقيق 

الف) به اين بيت توجّه كن:
كودكى  از  جمله ى   آزادگان    رفت برون با دو سه هم زادگان

كلمه ى «برون» در اصل «بيرون» بوده است كه شاعر كوتاه شده يا مخفّف آن را در شعر آورده 
است. به جدول زير نگاه كن.

فعّاليّت هافعّاليّت ها

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

١٦٦

              كلمه   مخفّف
               اكنون  كنون
                 گناه    گنه
                 راه    ره
               ديگر  دگر
كاندرو            كه اندر او  



ب) به جمله هاى زير توجّه كن.
موش می رفت و شتر هم در پی اش ...

شتر كه التماس های موش را شنيد،دلش به حالِ او سوخت…
هر وقت نخواهيم كلمه يا بخشى از يك نوشته را بياوريم، به جاى آن، سه نقطهسه نقطه مى گذاريم.

١. چرا آدم های مغرور و خود پسند را دوست نداريم؟
٢. از داستان  چه نتيجه اى گرفته ايد؟

...............…………………………………………...............………………………………………… .٣

١. داستان موش و شتر را به صورت نمايش عروسكی در كلاس اجرا كنيد.
٢. يكى ديگر از داستان هاى مثنوى را در كلاس بخوانيد.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

١٦٧



بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

آ دو    ي       
ز كان  بى  ان   
در دو  ي   گوش 

ز روان  ي    
د ک  خور ي  از 

آسان  ر    از      رود   
ه اغ  د     

وزان  ن   ز  
را آرزو  خ  ب 

درخت      از  
د وان  را     

ه           
نى ام،  ه  ا حب 
نم ا ا م  ر  ا س د
ا ي  ه  ا ن   
نم ا د وق   

د ک  خور داز  ک  خور از 

ش ود ك ١٦٨



تي را د  ان  و  . در راه، د ر  ر ن خود   ا وان   روزي ا
ي سال طول  ر  دانى ك سال  ت: « ف او ر و    . دو  ك ك ال 

ي؟» وده اي ا ك   ؟  ا  ر  دو  د  كد  درخت 
ت: ان  د

«. ان  بخور ريم      و     د ان ك  و     خورديم                   «د

َل  َ

درس بيست و دوم درس بيست و دوم 

١٦٩



ت:  نى  ان  شاد . د ه  او  ّ ار  د و  ان را  وان  د ا
خوردار شدم؟» دو   و  از  آن  و  «د ك 

د.  ه ي د  او  ّ ار  ور داد  ش  خوشش آ و د وان، از ا   ا
ب،  ن  ؛   ه ا ار  دم  د  ول و  رد  ت،  ان  جم اي ك ا د
 ، ر ن  . در ز د، آن را  كر   دي  اور   ل  لبى د اي  د  و  خوا
د. از آن  ك  ب المثل  گو ل   ب،  ه،  و دل  ي كو  ا گو جم 
ده را درك  ك  ؛  د گو ،  زود  ا ه  ا جم  آ و ده و  ذ خوا

شد.  ّ ي طولانى، مؤ ه  ف  و  ب المثل، از  ، شا   ا ا
. داز ت  و گو  ان خود   ره ي آن   دو ّ ك و در ي ز د ل   

،   سال. ل ا ر    *
انى؟ ز آرد  قل ككري ك  ا   *

ل! ور بى  ؟  ز ل    لمِ بى   *

١٧٠



. * آ ك دو شد، آش  شور  شود  بى نم
ده  ا ن   ز رگ    ن  د و  ان  شا ر  آ از   ، ل  ا  از   

د: ؛  ا
دي  ) ن ( ؟ از بى اد   ادب از ك آ

ه  ا  (  ) ن   د ا                دي  ا    در 
دو  ) د  ( د  ك دا  ا     

ن  د ه ي  ه ي ا ل   ت ولى ا  ل  رو  اري از  ده ي  گو
وتي رواج  ي  گون،    اطق گو ل،  از آن  در  ن د ؛    دوره ا

دارد.
ب المثل  د  ال، آ  دا اي  نى ا  ؛  انى دار ك  ل  دا  از 

انى دارد؟ »  دا ش  ا رت و  وز دو  »

١٧١



ن  او خوا  او قدرتي  ك ز ان ( ع) از  ت  د روزي   گو
او ا قدرت را  او داد.  ن روايى ك.  وا  آن   د و  ران را  همه ي 
ب د و همه ي  ر  انى  زه خوا  او ا ان از  ت  س، 
 ّ ا ت.»  قدرت   در  كر  د: «ا  او  ك.  دعوت  ر  را   جودات 

. ه ي او را پذ او خوا نجام،  ا ار كد و  ان ا ت 
د  ا آورد.  ا  اي  جودي،  اي  ار،  ان  كوشش  ت 
ت  يى را ك  ا ون آورد و تمام  ش را از آب  د،     ان ك ن  ، اوّ
ا  د: « ّب  ان   ت   . د،    ده كده  ن خود آ ا اي  ان 
رت  اي  روزي سه  لم  او  ت: «   «ان  را خوردي؟ اي همه ي 
د؛  اي روزا ام  رت از  . آن   در ا  خوردم،   ينّ كده ا ا 
ان   ت  د ك  ! » در ا   رت و  آن  ا وز دو   ، ا ا
ا ا  ان   رگ ا و ا او  ن، كر  جودات روي ز روزي دادن  

. كر  را انجام د

١٧٢



١. چرا انوشيروان به دهقان دوباره جايزه داد؟
٢. «بزرگى به عقل است نه به سال» يعنى چه؟

٣. ضرب المثلِ «در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست» را در چه موقعيّتى به كار مى برند؟
.........................................………………………………………….........................................………………………………………… .٤

بزرگى به عقل است؛ يعنى، بزرگ بودن به عقل است.
در نوميدى بسى اميد است؛ يعنى، در نااميدى اميدهاى زيادى هست.

حالا تو بگو:
خداوند پاكيزگى را دوست دارد؛ يعنى، ………………………………………………………………………………
دانايى، توانايى است؛ يعنى، ………………………………………..........………………………………………..........
بالاتر از سياهى رنگى نيست؛ يعنى، ………………………………………...………………………………………...
سرخى تو از من، زردى من از تو؛ يعنى، …………………………………..……………………………………..…

الف) به جمله هاى زير توجّه كن.
عالم بى عمل به چه ماند؟ به زنبور بى عسل (ماند).

ادب از كه آموختى؟ از بى ادبان (آموختم).
گاهى براى جلوگيرى از تكرار، كلمه هايى را حذف مى كنند. در جمله هاى بالا، دو كلمه ى 

«ماند» و «آموختم» حذف شده است.
حالا تو بگو در جمله هاى زير چه كلمه هايى حذف شده است.

هر كه بامش بيش، برفش بيش تر.
گندم از گندم برويد، جو ز جو.

فعّاليّت هافعّاليّت ها

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

١٧٣



ب)
نااميد   ــــــــــــــــــــــــ  نوميد
مهمان  ــــــــــــــــــــــــ  ميهمان
  اميد   ــــــــــــــــــــــــ  امّيد

بعضى از كلمه ها به دو شكل گفته مى شوند. شكل ديگر كلمه هاى زير را بگو.
جاروب   ـــــــــــــــــــــــ  
خورشت ـــــــــــــــــــــــ  
جاويدان ـــــــــــــــــــــــ  
بادنجان ـــــــــــــــــــــــ  

١. با هم كلاسى هايت درباره ى يكى از ضرب المثل هاى محلىّ گفت  و گو كن.
٢. چرا از ضرب المثل استفاده مى كنيم؟

.........……………………………………….........……………………………………… .٣

١. يك ضرب المثل را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد.
رفته  به كار  ضرب المثلى  آن  در  يا  باشد  ضرب المثل  يك  آن  نام  كه  مى شناسى  كتابى  آيا   .٢

باشد؟

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

گفت و شنودگفت و شنود

١٧٤



چهار بازرگان هزار دينار پول داشتند. پول هايشان را روى هم گذاشتند و در كيسه اى نهادند 
و به قصد تجارت سفر كردند. در ميان راه به باغى رسيدند؛ خواستند بياسايند و چيزى بخورند. 

كودك باهوشكودك باهوش
روان خوانیروان خوانی

١٧٥



پس، كيسه ى پولشان را به امانت به باغبان سپردند و خودشان وارد باغ شدند و به تفريح و تماشا 
پرداختند. هم چنان كه مى گشتند، به لب جوى آبى رسيدند. در آن جا نشستند و از خوردنى هايى 
كه با خود داشتند، خوردند. آن گاه خواستند سر   و رويشان را با آب روان بشويند. يكى گفت: «كاش 

ليف و صابون و شانه داشتيم.» ديگرى گفت: «از باغبان بپرسيم؛ شايد داشته باشد.»
يكى از ايشان فوراً برخاست و نزد باغبان رفت و به او گفت: «كيسه ى پول را به من بده.» 
كه  بگويند  من  به  بلند  صداى  با  بگو  اين كه  يا  كن  حاضر  را  خود  دوستان  گفت: «همه ى  باغبان 

كيسه ى پول را به تو بدهم.»

١٧٦



دوستان مرد در جايى نشسته بودند كه باغبان آنان را مى ديد و آوازشان را مى شنيد. مرد 
دوستان خود را صدا زد و گفت: «باغبان چيزى به من نمى دهد.» ايشان با صداى بلند باغبان را 
شنيد،  را  آنان  سخن  باغبان  چون  بده.  او  به  مى خواهد،  ما  دوست  هرچه  كه  گفتند  و  دادند  آواز 
كيسه ى پول را به او داد. مرد كيسه را گرفت و از باغ بيرون رفت و گريخت. چون آمدن او به نزد 
دوستان طول كشيد، پيش باغبان رفتند و به او گفتند: «چرا وسايلى را كه خواستيم، نفرستادى؟» 
باغبان گفت: «رفيق شما از من فقط كيسه ى پول خواست و من تا دستور شما را شنيدم، كيسه را 

دادم؛ او هم آن را گرفت و بيرون رفت.»
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بازرگانان چون سخن باغبان را شنيدند، خشمگين و ناراحت، با باغبان بى چاره گلاويز شدند 
و گفتند: «ما جز شانه و ليف و صابون از تو چيزى نخواستيم. چرا كيسه ى پول را بدون اجازه ی ما 

به دوستمان دادى؟» باغبان گفت: «او اصلاً نام شانه و ليف و صابون را نبرد.»
پس، بازرگانان باغبان را گرفتند و نزد قاضى بردند. چون نزد قاضى حاضر شدند  و ماجرا را 
براى او گفتند، قاضى حكم كرد كه باغبان بايد تاوان دهد. بازرگانان چون حكم قاضى را شنيدند، 
چه  بايد  كه  بينديشم  لختى  تا  بدهيد  باغبان گفت: «به من فرصت  كردند.  خويش را طلب  پول 
كرد.» او از نزد قاضى بيرون آمد و حيران مى رفت و راه از بى راهه نمى شناخت. كودكى حيرت 
و سرگردانى او را ديد و پرسيد: «اى پدر، چرا حيرانى؟» باغبان پاسخ نداد و او را خردسال و حقير 
شمرد. كودك سؤالش را تكرار كرد. باغبان هم آن چه را اتفّاق افتاده بود، به او گفت و افزود كه 

اكنون قاضى مرا به پرداخت تاوان امر فرموده است.
نزد  پدر، به  گفت: «اى  است؟»  گفت: «كدام  را مى دامي.»  خلاص تو  راه  گفت: «من  كودك 
قاضى برگرد و به او بگو كه شرط من با ايشان اين بود كه كيسه ى پول را وقتى بدهم كه همگى 

حاضر باشند. هر وقت كه هر چهار تن با هم حاضر شوند، من آن را پس مى دهم.»
قاضى  گفت.  قاضى  به  بود،  آموخته  كودك  از  را  آن چه  و  بازگشت  قاضى  سوى  به  باغبان 
بازرگانان را حاضر كرد و از آنان پرسيد: «آيا اين شرط در ميان شما بود كه زمانى پولتان را بگيريد 
كه هر چهار تن حاضر باشيد يا نه؟» گفتند: «آرى، چنين شرط كرده ايم.» قاضى گفت: «چون شرط 

چنين است، رفيق خود را حاضر سازيد تا كيسه را بستانيد.»
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باغبان با اين تدبير كه از كودكى خردسال آموخته بود، از دست آنان نجات يافت و پى 
كار خود رفت.
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آ
آبگينه: شيشه و بلور

آرش: آرش از پهلوانان تاريخ ايران كهن بود. 
وی در تيراندازی و كمان داری شهرت داشت، آرش 
بيفزايد  خود  كشور  وسعت  و  عظمت  به  آن كه  برای 
از قلهّ ی دماوند با تمام نيرو تيری پرتاب كرد و جان 

خويش را در راه ميهن فدا كرد.
آزادگان: آزاده ها 

آزاده: جوان مرد، شريف
آفتاب سر نزده بود: آفتاب طلوع نكرده بود.
ابداع: اختراع، به وجود آوردن يك چيز تازه

اتفّاقى: پيش بينى نشده و ناگهانى
اثر: نشانه، ردّى كه برجاى بماند.
احمق: نادان، زودباور و ساده لوح

اختراعات: (جمع اختراع) به وجود آوردن.
اراده: قصد، تصميم حتمى
ارمغان: سوغات، تحفه

ازدحام: شلوغى، انبوهى، زياد بودن جمعيّت
استخراج: بيرون آوردن مادّه اى از معدن

استوار: پايدار، پابرجا، محكم
استقبال: پيشواز

استقبال كردن: به پيشواز كسى رفتن
اصابت: برخورد كردن

اصرار: پافشارى
اصرار كردن: پافشارى كردن

اعتماد: درست كارى و راست گويىِ كسى را قبول 
داشتن

اعضا: عضوها
اعلام كردن: آگاه كردن، خبر دادن

افسار: بند يا ريسمانی كه به سروگردن اسب و 
الاغ و شتر می بندند.

افتخار: سرافرازى، سربلندى
افسوس: حسرت

كشف  چيزهاى  اكتشاف)  (جمع  اكتشافات: 
شده

التماس: خواهش همراه با فروتنى
امانت: درست كارى، امانت گذاشتن: به امانت 

سپردن
اندر: تو، داخل

انديشيدن: فكر كردن
انتظار داشتن: اميدوار بودن

اوايل:  ابتدا، آغاز
اوج: بلندى، بلندترين نقطه

ايجاد: به وجود آوردن، پديد آوردن، آفريدن
ب

با احتياط: دورانديش

واژه ها و نام هاواژه ها و نام ها
توجّه: از پرسش معنی واژه ها، بيرون از جمله های متن درس ها خودداری شود.
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بادِ وزنده: بادى كه مى وزد.
باد مى وزيد: باد حركت مى كرد.

باختر: غرب، مغرب
بالنُ: وسيله اى كه از يك سبد و يك كيسه ى 
بزرگ گرد درست شده است. وقتى كيسه را پر از هوا 

كنند، بالن سبك مى شود و به هوا مى رود.
بحرى: مربوط به دريا، دريايى

بخت: شانس، اقبال
بداقبال: بدشانس
برُاّن: تيز، برُنده

برىّ: مربوط به خشكى
 ، بزن  جست   ، بالا  بيا   ، جهيدن)  برَجَه: (بر + 

بپر بالا
برچيدن: دانه برداشتن از زمين

برخاست: بلند شد.
بردبارى: تحمّل، صبر، شكيبايى

بركنيد: از ريشه درآوريد. 
بركندن: از ريشه درآوردن

بركه: استخر طبيعى
بشتابم: عجله كنم.
بنُ: پايه و اساس

بوم و بر: وطن، زادگاه، سرزمين
بهرام گور: يكى از پادشاهان سلسله ى ساسانى 

كه در شكار گورخر مهارت زيادى داشت.
به سر آمد: به آخر رسيد.

به سر آمدن: به آخر رسيدن
به محض اين كه: همين كه
بياسايند: استراحت كنند.

بى پروا: بدون ترس، بدون نگرانى

بى تابى: تحمّل نداشتن
بينديشيم: فكر كنيم.

بيگارى: كار اجبارى و بدون مزد
بيهوده: بى نتيجه

پ
پاس دارى: نگهبانى، نگهدارى

پاورچين پاورچين: آهسته آهسته راه رفتن
كه  قولى  به  كردن  عمل  وفادارى،  پاى بندى: 

داده ايم
پاى كوبان: با شادى و خوش حالى، رقصيدن
پاى كوبيدن: شادى و خوش حالى كردن

پراكنده: جدا از هم، پخش شده
پرورش: تربيت، تعليم، رشد دادن

پريشان: آشفته، داراى سر و وضع نامنظم
پژوهيدن: جست و جو كردن
پوران: پسران، جمع پور
پولادين: مانند فولاد
پويه: رفتار، حركت

پهناور: پهن، داراى مساحت زياد
پيش گويى: خبر دادن از آينده

پيشينيان: گذشتگان
پيمودن: رفتن

ت
تاب آوردن: تحمّل كردن، پايدارى كردن

تاب نداشتن: تحمّل نداشتن، پايدارى نكردن
تابيدن: پيچاندن رشته هاى نخ به هم تا محكم تر 

شوند.
تاخت: به سرعت حركت كرد يا دويد.

تاختن: با سرعت حركت كردن يا دويدن
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تازيانه: شلاّق
تأمّل: فكر كردن، درنگ كردن

تاوان: جبران خسارت
تحسين: تعريف و تمجيد
تحمّل: بردبارى، شكيبايى

تدبير: چاره انديشى
ترانه: سرود، آواز

پهلوان  و  كشتى گير  تختى  غلام رضا  تختى: 
معروف ايرانى

تذهيب: آرايش با آب طلا، طلاكاری
تشكّر: شكرگزارى

به  علاقه  و  دلگرمى  سبب  كه  عملى  تشويق: 
كار شود.

تصميم: قصد و اراده
تصويب شد: قبول شد، تأييد شد.

تعجّب: حيرت كردن
تقلاّ: تلاش و كوشش

تمنّا: خواهش و التماس
تناور: نيرومند، قوى

تنُدر: غرشّ ابر
توانگر: ثروتمند

توضيح: شرح دادن، دليل كارى را گفتن
دادن،  نسبت  كسى  به  را  ناروايى  كار  تهمت: 

اتهام زدن
تهى دستان: فقيران، آدم هاى بى چيز

ث
ثمر: ميوه، فايده

ثمره: ميوه، سود، فايده

ج
جاودانى: هميشگى، ابدى

جست و  جو: تلاش و كوشش براى يافتن چيزى
جُستن: تلاش براى پيدا كردن چيزى، جست و   جو

جنباند: به حركت واداشت.
جُنب و جوش: فعّاليّت زياد

جوزقند: نوعی خوراكی است در مناطق مختلف ايران 
با استفاده از انجير، گلابی يا آلوی خشك درست می شود. 

داخل اين ميوه را معمولاً با مغز گردو، شكر و… پر می كنند.
جوشان: درحال جوشيدن

جويا: جست و جوگر، كسى كه توانايى جست و جو 
كردن دارد.
چ

چابكى: زرنگى، چالاكى، فِرز بودن
چُست: چابك، زرنگ

چهره: صورت
ح

حدس زدن: گمان كردن
حريف: طرف مقابل در يك مبارزه

حكايت: داستان
حيران: سرگردان ، سرگشته ، متحيّر

حيرت: حيرانى، تعجّب
حيرت آور: تعجّب آور، شگفت انگيز
حيرت زده: متعجّب، شگفت زده

فريب  براى  پنهانى  كار  حُقّه،  نيرنگ،  حيله: 
دادن كسى
خ

خاطرى آسوده: خيال راحت
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خاور: شرق، مشرق
خراج: ماليات

خشمگين: عصبانى
خُفت: خوابيد

خِفّت: خوارى، سرافكندگى
خوش دل: شاد، راضى، خرسند

خلاص: رها، آزاد
خيال پردازى: خيال بافى

خيمه: چادر
د

درنگ: صبر، شكيبايی
دريغ: افسوس، حيف

دستپاچه: هراسان، سراسيمه، آشفته
نشستن،  بی كار  گذاشتن:  دست  روى  دست 

اقدام به كاری نكردن 
دفاع: ايستادگى كردن در برابر حمله يا خطر

دلخور شدن: ناراحت شدن
دلير: شجاع، نترس، بى باك

دوبنده: لباس مخصوص كشتی گيران
ديرين: قديمی

دينار: واحد پول بعضى از كشورها
ذ

ذخيره: پس انداز
ذوق و قريحه: استعداد

ر
راز: سِرّ، رمز، چيز ناگفتنی

راويان: گويندگان قصّه يا داستان
رايگان: مجانى، مُفت

ربط: پيوند ميان دو يا چند چيز
رحم: مهربانى، دل سوزى
رستگارى: نجات، رهايی
رسوا: بى آبرو، بدنام

روييدند: رشد كردند.
رؤيت: ديدن

رهگذران: عابران
يا  كارى  در  گرفتن  پيشى  براى  تلاش  رقابت: 
هم  ديگران  علاقه ى  مورد  كه  چيزى  آوردن  به دست 

باشد.
رواج: رونق

رهسپار: درحال رفتن، درحال حركت
ريسيدن: تبديل كردن پنبه يا پشم به نخ

ز
كــلاغ  از  كــه  است  پرنـده ای  نــام  زاغـی: 

كـوچك تر است.
زبردست: ماهر، استاد

زبون: ناتوان
زكات فطر يا فطريهّ: مقدار معينى از مال كه هر 
كنار  خود  پول  از  فطر  عيد  رسيدن  از  قبل  مسلمانى 

مى گذارد تا به نيازمندان بدهد.
زمردّ: نوعى سنگ سبز رنگ قيمتى

زمزمه: گفت و گوى آهسته، آوازى كه با صداى 
آهسته خوانده شود.
زى : طرف، سو

حركت  آب  زير  كه  كوچكى  كشتى  زيردريايى: 
مى كند.

زيركى: باهوش بودن
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ژ
 ـ  ١٨٢٨     م)  ژول  ورن:   داستان نويس فرانسوى (١٩٠٥ـ
ـ علمى فراوان نوشته است؛ مانند:  كه داستان هاى تخيلى ـ
دور دنيا در هشتاد روز، بيست هزار فرسنگ زير دريا

س
سابق: پيشين، مربوط به گذشته

از  پيش  كه  شاهان  از  سلسله اى  ساسانيان: 
اسلام مدّت زيادى بر ايران حكومت كردند.

سحرى: خوراكى كه روزه داران در هنگام سحر 
و پيش از سپيده دم مى خورند.

سراغ: نشانى، به سراغ : به طرف
سرافراز: سربلند
سرانجام: عاقبت

سرودن: شعر گفتن
سعى كردن: تلاش و كوشش كردن

سفالى: ساخته شده از سفال
مانند  كه  چهارپايان  پاى  پايانى  قسمت  سُم: 

كفش آن هاست.
سيمبانان: (جمع سيمبان) كسانى كه سيم هاى 

تلگراف يا تلفن را تعمير مى كنند.
سيم پيام: در اين جا منظور شاعر، سيم تلگراف 

است.
سيم و زر: نقره و طلا

سنگ انداز: وسيله ای كه با آن سنگ را به جای دوری 
پرتاب می كنند؛ در قديم به آن، «فلاخن» می گفتند.

ش
شبيه: مانند

شجاع: دلير، نترس، بى باك

شر: بدى
شرمسار: شرمنده

شفاهى: گفتارى، زبانى
شكارگاه: محلّ  شكار

شكايت: گله كردن، دادخواهى
شكّ و ترديد: دو دل بودن؛ گمان داشتن.

شِگرف: عجيب ، شگفت آور
پخته  سبزى  و  برنج  با  كه  آش  نوعى  شوربا: 

مى شود.
شور و شوق: شادى، خوش حالى، علاقه

ص
صخره: سنگ بزرگِ  يك پارچه

صدمه: آسيب
صيّاد: شكارچى

ط
طالع: بخت و سرنوشت

طبيب: پزشك
طبع: طبيعت، سرشت
طلب كردن: خواستن

ع
عاجز: درمانده، ناتوان

را  كارى  دادن  انجام  قصد  كه  كسى  عازم: 
دارد، رونده

عاقبت انديش: دورانديش
عبادات: (جمع عبادت) پرستيدن خدا

عجيب: غيرعادى، شگفت انگيز
عجيب و غريب: شگفت انگيز، غيرعادى

عذرخواهى: معذرت خواستن، پوزش خواستن
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عشق  ورزيدن: علاقه ى زياد داشتن
عقيده: فكر، نظر

عهده: مسئوليّت، توانايی انجام كار
عيادت: ديدار از بيمار
عيب: نقص، خرابى

غ
غراّن: درحال غرّ يدن، درحال سر دادن صداى    

بلند
غَرقاب: آب عميق كه شخص را غرق می كند، 

گودالی كه در بعضی نقاط دريا يا رود باشد.
غرور: احساس برترى و خودپسندى نسبت به 

ديگران
غريب: كسى كه در جايى ناشناس و بيگانه است.

غر   يّد: صداى بلندى سر داد.
مانند  بلند،  بسيار  صداى  كردن  توليد  غرّ   يدن: 

صداى شير
غفلت: بى خبرى، ناآگاهى

ف
فرتوتى: پير شدن، كهنه شدن
فرزندگان: فرزندان، فرزندها

فضايى: مربوط به فضا
فعّال: كوشا و پرُكار

نخواهند  كه  كسى  يا  چيزى  به  اشاره  فلان: 
اسمش را ببرند.

فيلبان: كسى كه از فيل ها مواظبت و نگهدارى 
مى كند.
ق

قامت: اندازه ى بلندى قد، قدّ و بالا

قفقاز: سرزمينی كوهستانی واقع در شمال غربی 
و  ارمنستان  آذربايجان،  جمهوری های  كه  ايران 

گرجستان را در بر می گيرد.
ك

يا  كاوش  كارشان  كه  كسانى  كاوشگران: 
جست و جو كردن است.

كاويدن: گشتن، جست و جو كردن
كشتگه: محلّ  كشت، كشت زار

كم ياب: آن چه كم باشد يا كم به دست آيد.
كمين: جايى كه براى حمله كردن در آن پنهان 

مى شوند.
كنجكاو: كسى كه به بررسى پديده ها مى پردازد 

و مى خواهد دليل هرچيزى را بداند.
كُنام: لانه ى جانوران درنده و وحشى

كوچ: رفتن از جايى به جاى ديگر براى زندگى 
كردن

كُودْبان: كوهان ، قسمت برآمدگی پشت شتر 
و گاو

كهن: قديمى
گ

گريزان: فرارى، فراركننده
در  طول  واحد   ، اندازه   ، طول   ، مقياس  گز: 

قديم
گلاويز شدن: گرفتن يقه يا گلوى كسى

گلگون: به رنگ گل، سرخ رنگ
گِله: شكايت

گوش نواز: ملايم و خوش آهنگ
گنج: مال زياد؛ طلا و نقره ى زيادى كه در زير 

١٨٧



خاك پنهان كرده باشند.
گورخر: خر وحشى راه راه كه گوش هاى كوتاه، 

دُم بلند و كم مو و يال كوتاه دارد.
گوهرفشانى: پاشيدن گوهر (سنگ هاى قيمتى)؛ 

در اين جا منظور ريختن قطره هاى باران است.
گويى: گويا، مثل اين كه

گهر: گوهر، سنگ هاى قيمتى
گيلان: يكى از استان هاى شمالى ايران كه مركز 

آن، شهر رشت است. 
ل

لابد: ناچار، ناگزير
كسى  ميل  مخالف  كردن،  مخالفت  كردن:  لج 

رفتار كردن
لخَتى: زمان كوتاهى

لكنت: گرفتن زبان در هنگام حرف زدن؛ تكرار 
بعضى هجاها يا كشيدن آن ها
لطافت: نرمى و نازكى
لطف: مهربانى و خوبى

ليز: لغزنده
م

ماتم زده: عزادار، سوگوار
را  كارى  باشد  داشته  وظيفه  كه  كسى  مأمور: 

انجام دهد.
ماهر: بامهارت، استاد، ورزيده

متأسفانه: بدبختانه، همراه  با تأسف و ناراحتى
متوجّه شدن: دريافتن، فهميدن، پی بردن

محال: غيرممكن، نشدنى
محنت: رنج

مختصر: كم، اندك
مدام: دائمى، هميشه، پيوسته 
مرحمت: لطف و مهربانى

مركزى  اداره ى  تلگراف خانه،  ارتباط:  مركز 
تلگراف

نياز  راه حل  به  آن چه  مسئله)  (جمع  مسائل: 
داشته باشد.

مرمّت: تعمير، بازسازى
مرمّت كردن: تعمير كردن، بازسازى كردن

مستحق: شايسته، كسى كه شايستگى گرفتن 
چيزى را دارد.

مشغول: گرفتار، سرگرم
مشورت: با هم فكر و گفت وگو كردن، پرسيدن 

نظر ديگران
مطمئن: با اطمينان، باخيال راحت، آسوده

مگذار: نگذار.
معاشرت: رفت و آمد، هم نشينى
معتدل: ميانه، نه گرم و نه سرد

فلزات  آن  در  كه  زيرزمين  در  جايى  معدن: 
گران بها يا سنگ هاى قيمتى باشد.

معرفت: دانش، شناخت چيزها، آشنايى با يك 
علم يا يك فن

مقدّس: پاك و پاكيزه
مقصود: هدف، منظور، خواسته

جاى  طبيعى،  انبارهاى  منبع)،  (جمع  منابع: 
ذخيره كردن چيزى

موزه: جايى براى گردآورى و نگهدارى اشياى 
باارزش و قديمى
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موفّقيّت: پيروزى
موفّقيّت آميز: همراه با موفّقيّت

موضوع: آن چه مورد بحث  و گفت و گو باشد.
منتظر: چشم به راه، درحال انتظار

مى جستم: جست و جو مى كردم.
مى سرودم: شعر مى گفتم.
مُهلكِ: كُشنده ، هلاك كننده

ميراث: آن چه از كسى برجاى بماند، ارثيه.
مهمان  او  براى  كه  كسى  صاحب خانه،  ميزبان: 

آمده باشد.
ميزبانى: پذيرايى از مهمان

ن
نازل: ارزان، پست

نعره: فرياد بلند از روى درد يا عصبانيّت
نعره زنان: درحال فرياد كشيدن

نقص: كمبود، عيب
نگران: دلواپس

ننگ: بى آبرويى، شرمسارى
نوازش كردن: مورد لطف و محبّت قرار دادن

نوميد: نا اميد
نهان: پنهان

نهضت: جنبش، قيام
نهفته: پنهان، ناپيدا

و
وادار كردن: مجبور كردن

واداشتن: مجبور كردن كسى به انجام دادن كارى

وارونه: برعكس، واژگون
وَبال: سختی ، شدّت ، عذاب ، در درس هفتم 
جمله ی «وبال گردن كسی شدن» كنايه از باعث رنج 

و زحمت و دردسر كسی شدن است.
وحوش: جمع وحش به معناى جانوران درنده

وداع: خداحافظى
وزيدن: حركت باد

شك  چيز  همه  به  كه  كسى  وسواسى: 
مى كند.

وصف: توضيح دادن در مورد چگونگى چيزى
وطن: ميهن، سرزمين

هـ
هديه: پيشكش

هَزاران: بلبل ها (جمع هَزار)
هلال ماه: ماه نو كه به صورت كمان باريكى ديده 

مى شود.
هماهنگ: موافق، همسو
همرهان: همراهان

هم زادگان: هم سن و سالان
پايتخت  بزرگى در آسيا كه  هندوستان: كشور 

آن دهلى نو است.
هين: هان ، آگاه باش ، مراقب باش

ى
يافتن: پيدا كردن

ياقوت: سنگى قيمتى كه به رنگ هاى قرمز و 
كبود ديده مى شود.
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى چهارم ابتدايى

ناشر            نام كتاب   نويسنده ــ مترجم 

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان محمّدرضا سرشار  ١. نردبان جهان 

مؤسسه فرهنگى هنرى طاهر عطيفه اسفنديارى  ٢. كبوتر پيام رسان 

نشر دانش، نشر اشاره منوچهر كريم زاده   ٣. به دوست خود نخند و عقل مال همه است 

نشر اشاره عبدالرّحمان زرندى   ٤. روباه و گربه ى وحشى  

اميركبير ٥  . ماجراى آدم كوچولوها، (جلد اوّل تا چهارم)  ژيلا اصغرى 

نشر رامين ٦  . شهر مورچه ها، فليك مورچه ى نجات بخش  ليلا هدايتى  

آستان قدس رضوى ٧. دوشيزه درنا  محسن اقتدار شهيدى 

نشر افق ٨   . خفّاش كوچولو و يك قصّه ى ديگر  مژگان شيخى 

نشر اشاره ٩. غازى كه تخم طلا مى گذاشت  پرويز حيدرزاده 

نشر طرح و اجراى كتاب ١٠. لبخند با بزرگان  محمود برآبادى  

زيتون ١١. مهربان ترين دوست  محبوبه عمرانى 

زيتون ١٢. مادرم گفت  مجتبى آموزگار 

خانه ى ادبيّات ١٣. ماهى سياه كوچولو  صمد بهرنگى 

نشر برف ١٤. پسر شجاع  بيژن نامجو 

نشر برف ١٥. مورچه و كلهّ آهنى  ليلا سفرى 
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى چهارم ابتدايى

ناشر    نام كتاب              نويسنده ــ مترجم 

پيام آزادى ١٦. قصّه هايى از زندگى پيامبران  غلامرضا آبروى 

محراب قلم ١٧. كارى بايد كرد  سيّدمهدى شجاعى 

اميركبير ١٨. يادگارى دايى جواد  وحيد نيك خواه آزاد 

پيام آزادى ١٩. نان و نگاه  جواد نيسى 

نشر عابد ٢٠. شهر اسرارآميز در اعماق دريا  مريم لشكرى 

انتشارات مدرسه ٢١. ميكروب ها مرا بيمار مى كند  توكّلى صابرى 

٢٢. قشنگ ترين داستان هاى دنيا، جلد (١) و (٢)  بازنويسى: محمّد رضا شمس  نشر افق

٢٣. اميل و كارآگاهان  نيّره جعفرى   اميركبير

٢٤. با تو سخن گفتن  سيّد مهدى شجاعى   محراب قلم

٢٥. كى، كجا  مترجم: نسرين وكيلى  انتشارات مدرسه

٢٦. دست هاى سبز لاله   سرور پوريا  آستان قدس رضوى

آستان قدس رضوى طاهره ايِبُد  ٢٧. شمشير و اسب زخمى 

پيدايش ٢٨. قصه های شيرين مثنوی مولوی(٤جلد)  بازنويسی: جعفر ابراهيمی 

انتشارات صدرا ٢٩. داستان راستان  شهيد مرتضی مطهّری 
(شاهد)
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى چهارم ابتدايى

ناشر  نويسنده ــ مترجم  نام كتاب   

٣٠. قصّه هاى فارسى آباد (١) چوپان باز   محمّد حمزه زاده  نشر شارع

 هم دروغ گفت

كتاب همراه ٣١. چرا ماهى ها حرف نمى زنند  فاطمه زمانى ــ مينا اخبارى زاده 

نشر نى ٣٢. گلناز و گلابتون (افسون كلمات)   مهدى ضرغاميان 

انتشارات پيام نور ٣٣. يادگار دوست   امير مهدی مرادحاصل 

كانون پرورش فكرى ٣٤. سرزمين ما ايران  فروزنده خداجو 

كتاب هاى پروانه ٣٥. قصّه هاى پلى كه بود و ديگر نيست  محمّدرضا شمس 

پيام آزادى ٣٦. مرغ تخم طلا و روباه ناقلا  مارى روبرسا، مترجم: مرتضى امين 

٣٧. كودكى رستم  حسين فتاحى  دانش آموز

كانون پرورش فكرى ٣٨. گفت و گوى رنگ ها  بهرام خائف 

شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى ٣٩. سنجاقك ها  كيم وون يانگ،مترجم: جواد جزينى 

كتاب هاى پروانه ٤٠. يك جعبه پر از دروغ  ابراهيم زاهدى مطلق 

نشر نخستين ٤١. دايناسورها قبل از تاريكى  مترجم: هورى عدل طباطبايى 
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى چهارم ابتدايى

ناشر  نويسنده ــ مترجم  نام كتاب   

نشر ونوشه ٤٢. سياهك، پرنده اى كه مى تابد  نازنين آيگانى 

نشر ونوشه ٤٣. قصّه هاى من و ماهان (٢ جلد)  ويولت رازق پناه 

كتاب هاى شكوفه ٤٤. قصّه هاى خوب براى بچّه هاى خوب   مهدى  آذريزدى 

همگام، نگاه ٤٥. دور از خانه  نادر ابراهيمى 

شباويز ٤٦. افسانه ى كشتى ران آناهيد  مه دخت كشكولى 

بنياد پژوهش هاى اسلامى ٤٧. چلهّ زرى  مجتبى انوريان ايزدى 

كتاب هاى پروانه ٤٨. التماس مرغابى ها  طاهره ايِبُد 

آستان قدس رضوى ٤٩. خانه اى روى شيشه  شهرام شفيعى 

نشر نخستين ٥٠. رختخوابى براى شير  مژگان محمديان 

بنياد پژوهش هاى اسلامى ٥١. همسايه ى تازه  راضيه شعبانى 

پيام آزادى محمّد ميركيانى  ٥٢. حكايت هاى كمال (٣ جلد) 
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talif@talif.sch.ir

Email
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